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 پیشگفتار

انقلاب ( شروع 5317) سالبهمن ماه که ازجوانی وجوانی نو، سطرخاطرات این چند هدیه نمودم    

 به روح بلند ار منزدیک به هشت سال اسارتوهشت سال دفاع مقدس پایان ( 5331) ماه سال وتامردادآغاز

 دفاع مقدس به ویژه شهدای محل ازجمله همرزمانم وشهدای هشت سالقدس سره( ) وملکوتی امام خمینی

 پسرعمه  ،حاجیان علیرضا، داررسول شب بی ،برُ ناصرگچ ، اکبرمظاهری ، اصفهانی محمدرضا سید شهید

عزیزم  دوست و باشد می صادقی وپسرخاله عزیزم علیرضا هاشمی که همچنان مفقود الاثر علیرضاعزیزم 

 . سن نوجوانی مرحوم شد مرحوم ذلفعلی هاشمی که در

، زانجانبا ،معظم شهداء هایپاداش بی پایان به سبب صبروشکیبائی خانواد دخاتمه امیددارم که خداون در و

ورنج فراوان درفراغ عزیزانشان که بعضاً تحمل درد طول هشت سال دفاع مقدس باکه در ایثارگران واسراء

ارهای وفش تحمل سختی ها با که مهمسرن یهمچن وپدرومادرعزیزم وداع گفتند گروهی ازآنها دارفانی را

ایپ این ولیت نوشتن وتصبروشکیبائی مسئ تشویق وترغیب من با اب یاری نموده و روانی مرا روحی و

  . درخاتمه آن یاری نمود مرا و هاشتیاق فراوان به عهده گرفت شوق و با خاطرات را

 

 و من الله التوفیق وعلیه التکلان                                                               

 محمود عباس پور                                                                       

 

 

 

 

 



 

 } قیدّ علم بالکتابه {                                     

 «درضبط قوی تراست، ازقوی ترین حافظه رنگ ترین قلم ونامرغوب ترین کاغذ کم»            

ه ن که بزمیروی در اوندجانشین خد و سلام به نایب برحق با و خلایقی ستایش خالق هستی وروزی دهنده سپاس و با    

 . رسید خواهندفرجش همه به حق وعدالت  و ظهوربرکت 

 ای درکسانی که به هرشکل وشیوه یهمه و آزادگان سلحشورو جانبازان، انایثارگر، ی رزمندگانسلام ودرود به همه    

 . کنندمی کردند و ناموس مردم تلاش وطن وحفظ آب وخاک و راه دفاع از

مع ی تاریخ که شراست قامتان همیشه زندهوهشت سال دفاع مقدس این  ی انقلابغلتیده رشهیدان به خونب خدا درود   

  . وچراغ هدایتند

ص( وگروهی ) تازه دامادها درجنگ احد درزمان حضرت محمد هغسیل الملائک حنظله() عمر ابن. . . عده ای امثال عبدا   

ه ک مایه گذاشتند خود ودرطول این هشت سال دفاع مقدس ازوجود جنگچنان درعرصه این چون حبیب ابن مظاهرها 

 . ندیده ونخواهد دید به خود زمان هم چوآنان را هیچ دوره ای از

اس پ و حفظ ارزش هابا وهستند نورانی  وفرازاین راه پرادامه دهنده ، ازشهدا کسانی که بعدهمه بر خدا سلام ودرود و   

 مدیمحرسالت ناب  واسلام که پرچم  چرا کنندآیندگان هموارمی برای  راه را کفاناین گلگوون های قداست  داری از

 بدست مارسم امانت  به و زنده کردند خون خود این عزیزان با  جمهوری اسلامی را، آزادی ، استقلال، وشعار ص()

 . عج(برسانیم) مهدی ادامه این نهضت به دست صاحب اصلی آن حضرت با تا اندسپرده 

مهم  چهآن لذا. گیردشتاروجنگ به آسانی صورت میکه انقلاب کردن چندان دشوارنیست؛ک دانیمی ماخوب میهمه     

ای هشناخت این مهم واین قداست الهی است گشتارانسانهای بی گناه به صورت دسته جمعی وجنگ ودشواراست 

 به ناحق پایمال می شوند که قوق هاوچه حق وح چه جنایات وخون ریزی ها، به آسانی صورت می گیردسوز خانمان

 ف وحفظ ونگهداری هد وچه مهم است. به گوشه تاریخ سپرده خواهند شد وچه انسانهایی که برای همیشه بی سرپناه و

 . شوندها برای آن فدا میکه انسانراهی 

 یروبرای جذب ن متفاوتیسازمانهای ازآنجا که   اسارت و ازبازگشت به ایران وگذشت چند ماهی  ( پس از5331) درسال

سپاه ، ایران ارتش جمهوری اسلامی، آموزش وپرورش) جمله ازواستخدام دعوت نامه های متعددی برایم فرستاند 
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ستان که پس ازیکی دوهفته مشورت با دو (. . . شرکت فولاد مبارکه و، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ، ناپاسدار

به  غازآدرقسمت تشکیلات وطبقه بندی مشاغل پذیرفته شدم ولوم پزشکی اصفهان دانشگاه عاستخدام  به وخانواده ام

ی صفای انآقایازجمله عزیزوهمکاران  دوستان، خانواده محترم که ازآنجا و که پس ازچند ماهی ادامه خدمت. کارکردم

ه رشته ب را ماسارتنامه  زندگی دفاع مقدس و هشت سال خاطرات که داشتندتوصیه وتأکید فراوان ، 5وکیانی مهر پیروز

 وشت سازسرنخاطرات  ارزشمند گذشته برثبت وضبط آثار انسان های مظلوم آن چه براینتوجه به  با و، هتحریردرآور

 با سپس درسالهای بعد. موفق به دست نویس آن شدم( 5375) متعال درتیرماه به یاری خداوند کههمت گمارم اسارت 

  . تلاش نمودمنگارش آن ازجهت صحت ودقت براطلاعات  توجه به جمع آوری دیگر

 

ورنج  ردد دراین نوشته سعی کردم اما ، تپاک شدنی نیساین مظلومان دربند  وفکراسراء اطرات ازذهنهرچند این نوع خ

اهداف شیرین ودلنشین با  وشب های آنرا روزها های اسارت را با آن همه زخمها وجراحت ها وغروب های غم انگیز

 دی برای خودسن تا درآورم نگارش بهایثاروگذشت نسبت به یکدیگراست را خاطره وحظه به لحظه آنها پرازکه ل اسراء

  . وآیندگان باشد

 اوج سنین نوجوانی برما در ازسالهای متمادی و خاطرات وتجربیات که پساین  عزیزان وجوانان ماامیدوارم که      

یثارگری ا وهم این تلاش و ازتجربیاتمان استفاده کنند هم دیگران تا دهمت گمارن آثار به این تجربه کرده و را شتذگ

های اسارت یسخت چگونه با چون شیران وجوانانی پیران بداند تاریخ نیزو. باشد پروردگار نزد در عملکردمان ای از نشانه

عده ای ، غربترد میوجس های روحیناراحتی، های زیادجراحت و هاوجود زخم گروهی با. دندکر پنجه نرم و دست

 نمود وند فرجی حاصلسختی خدا رنج و هااینکه پس ازسال تا، ابرونیاوردند خم به، درعنفوان جوانی درکمترین سن و

 . بازگشتنداسلامی به آغوش گرم میهن  خانواده و وطن ها دوری ازوعزیزان آزاده پس ازسال

 :مدت اسارت هرگروه متفاوت ازگروه دیگر استنوع و مطمئنا 

    عده ای با اشغال گری دشمن درخانه وکاشانه خویش 

 با محاصره  عده ای درابتدای جنگ تحمیلی 

 تجاوزبه خاک وطن وتصرف شهرها وروستا ها عده ای درهنگام 

                                                           
 و معاونت ایشان  .  مدیریت وقت تشکیلات وطبقه بندی مشاغل و بودجه دردانشگاه علوم پزشکی اصفهان :1



 و پیش روی عده ای درحین عملیات 

 وبوم کشور  و عده ای درحالت دفاع از مرز . . . . . . . . . . 

توسط جاسوسان  درکمپ ها واردوگاه های دشمن اسارت پری نمودن چندین سالازسپس  ای ازآنها که مجموعه

ا وتفرقه پاداش گرفتن ازعراقیه خودشیرینی و، لودادن افراد خود فروخته به عراقیها و برای جلب اعتماد ابیا شناسایی و

ه عراقیها محکوم ب ی بابوجود آوردن صحنه های درگیر یا نظامی دراردوگاه و، سیاسی، فرهنگی ، انداختن درمسائل

 . زندان های طولانی مدت و یا حبس ابد می شدند

 ها بعد ازآزادی اسراء آزاد نشدند که دوران اسارت آنها به عزیزانی بودند که درابتدا به اسارت برده شدند وتا مدت -

  . 5ه شداختصاص داد آنهابه  لقب سید الاسراء و. هیجده سال رسید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ازسپری  سلولهای حزب بعث پسبا تحمل درد و رنج فراوان درسیاه چالها و  فرازتیمسارخلبان حسین لشکری که چندین سال بعد ازآزادی اسراءآزاده سرا

 . بازگشتخانواده صبورش و می آزاد وبه آغوش مهین اسلا (5377) سال اسارت درفروردین ماه سال (57) نمودن
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 ونده خداک، یشان بازنگشتند زا کشیدن دوران اسارت هرگزبه آغوش گرم خانواده هاعزیزانی که با به درا، مهمترازاین   

ل محف . . . ا وانشا، نمودهخانواده هایشان عطا و آنها جزای نیک بهو بگرداند ائمه اطهارمحشور با را روح ملکوتی آنها

  . باشند رستاخیز روز در شان نماکننده همرز هدایت بشریت دراین جهان وشفاعت

 داشتند اسخر ایمان خداوند کنند که به را تحملهشت سال دفاع مقدس ی ها ودشواریهاتلخی به یقین کسانی توانستند

 رماب خداوند. های مقاومت بوداین اسطورهمرحم بخش و ی دردهاتسکین دهندهعنایت ویژه نظرلطف و با نیز وخداوند

ها ازسال محفوظ داشت وپس ها وشاخه به شاخه شدنطرگمراهی خو لغزش هااز علاوه برحفظ ارزش ها را وما ت نهادمنٌ

 . خانواده بازگردانید خاک پاک میهن اسلامی وآغوش گرمبه ، نخست ی روزاراده و همان نیرو ت بااسارا

 بقیه. ماند برایش باقی می می آید و در نهایت کاروتلاش انسان است که نتیجه اش به ملکیت حقیقی هرانسانی سعی:     

( 31) مصداق آیه شریفه. ماند وهمراه انسان نخواهند ملک واقعی انسان نیستند . . . . . . روت وث، مقام، مانند پست چیزها

منان خداوند قادر از سعی وتلاش کنیم و چقدر هر لذا. که همین معنارا افاده می دهد {ماسعی الا لیس للانسان} سوره نجم

 . قدردانی می شودتلاشمان تشکرو بخواهیم همان قدراز

 لاش موردکه اگرت. اصل آن عمل باید توجه داشته باشیم از به قبول عملی بیشتر ع() به فرمایش حضرت علی لذا     

 .  نسان درآیندا به تملک واقعی وجود سایرتلاشمان به ثمرنشیند و باعث می شود مقبول حضرت دوست واقع شود انتظارما

ه است کبه دست دژخیمان بعثی  غربت دیار دراسارت وطن و از ازهشت سال دوری رات مختصریمجموعه خاط این    

ها راجبران خود آنکرم وف با لط های آن را ببخشید ویکاستی عزیزشما خوانندهامید که . ی تحریردرآمده استبه رشته

 . کنید

 تبع الهدیلوالسلام علی من ا                                         

 

 ایران جاودانه خواهد ماند  رای ما ازآن کسانی هستند که نامشان درتاریخ انقلاب واس

 حضرت آیت اله خامنه ای()                                                         

 



 قسمت اول

 

 ظهورانقلاب

 

  از قبل نوجوانی زندگی و

 

 اسارت
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 حماسه انقلاب اسلامی

پیروزی قطعی همراه با آرامش وثبات  و های داخلی بودمی ایران درپیچ وخم درگیریب اسلاانقلا وقتی که هنوز      

هرلحظه درگوشه وکنارکشورفاجعه  مزدوران رژیم، بود فرجام رژیم گذشته نشده های ناخاطرجایگزین درگیری

ها نسلطه ازدست آ درت وانقلابی صورت پذیرد وق  گران داخلی وخارجی به صرف اینکه مبادا توطئه . آفریدندمی

 هاروهگاستفاده از سوء با روز هر و. چشم پوشی نمی کردندهیچ گونه جنایتی درگوشه وکنارکشور از، خارج شود

 بمب ،های وحشیانهعام وقتل ترورها انواع با غیره ی واسلام انقلاب، وغیرمخالف  مخالف، وغیرسیاسی ب سیاسیاحزاو

 وکنار درگوشه چه بسا. بودند درکشور امنیتیبی آرامی و نا ایجاد رصدددتبرکه معمومی وعتبات  اماکن در گذاری

های عزیزی تشخصی، رفت وآمد ومکان های پرجمعیت وای اسلامی رازجمله مجلس شو، وحتی درکلان شهرها شهرها

 . دخون کشیدنبه خاک و درمصلی های نماز رابی گناه وعموم مردم ونمازگزاران  هاهمچون امام جماعت

تانک  اب را های بیشترشهرهابیش خیابان کم و. مت نظامی شکل گرفته بودیادم هست درآن زمان درشهرها حکو

زدوران مسرکردگی به  نظامی نیروهای. بود وتجمع قدغن مرور عبورو . نیروهای مسلح پرکرده بودند و های زرهیوتوپ

ظه لح هر فوق های خود ما وانه آن ارتش به دستوربه پشت مخصوص شاهنشاهی و گارد مریکایی ازجملهآوخائنین 

 (5331) ب ازسالقلاکه این ان آنجا ولی از برسند؛ به خیالات شوم خود بتوانند بلکه بیشتر تا افزودندمی برجنایات خود

 ریورهب به همتکه ، ریخته شد اثبات حق و ص() رسیدن اسلام ناب محمدیبرای به ثمرهای زیادی ریزی وخون پایه

به ( 5317) بهمن ماه سال در به تحقق پیوست وایران  وخون دهی ملت غیور پیکار اش با حکیمانه پندهای و امام عزیز

 . پیروزی رسید

تا پیروزی قطعی آن خونهای زیادی ریخته و دشمنان زیادی پیداکرد ، های جهانمانند سایرانقلاب انقلاب نیز این

 رهبریه ب پیگیری های مکرر و همت وپشتکار ازآن با بعد عظام و بزرگ وآیاتشد تا سرانجام با مبارزات شخصیت های 

لی و ودسته های مختلفی درآن شرکت کردند که گروها بررژیم ستم شاهی مغلوب گردید علیه( . . . رحمته ا) امام امت

فوذ ن دازی وتفرقه ان ولی طولی نکشیدکه با رهبری می شدند پوشش جمهوری اسلامی هدایت و درکل همگی زیر

 (. . . حزب توده وچریکهای فدائی خلق و) ( گروههای سیاسی5311) درسال ابتداء که. اختلاف گردید دشمن دچار

های مختلف شهر وسپس در تمامی راههای ارتباطی آن را بستندو درگیری تبدیل کردند به آشوب ورا کردستان منطقه 

ل می وکشتارتبدی مرز و هرز صورت پراکنده به صحنه آشوب وبه  (  . . .وغیره لاهیجان، آمل، کاوسگنبد) ایران مثل

 ها قدرت به سرکردگی ابر، ناجوانمردانه، پیش ببرند کاری ازداخلی نتوانستند یجبههازآنجا که از و. کردند



مثل  یایهسیس سازمان ات ابتداء قبل ازشروع جنگ با، قبل تدارک دیده بودند هایی که ازآمادگی با گران وواستعمار

 باس سپو می شد مرزی خوزستان هدایت ورهبری شهرهای گری عراق درول مرکزفرهنگی خلق عرب که توسط کنسل

پیوستن  اب قه عرب نشین وکردهای مرزنشین وتشکیل جبهه آزادی بخش عربستان وتاسیس ایستگاهای رادیویی برای منط

امی کشورهای ح ونظامی کمک های مالی طریق از و ستاننام گذاری آن به عرب جغرافیایی عراق و خوزستان به نقشه

به حریم سفارتخانه های ایران درخارج  وتجاوزلامی ایران سا جمهوری تازه تاسیس با دولت مخالفت به جهت ابرقدرتها

 ناگهان به خاک کشورمان حمله همه این پیش بینی هابدنبال  گاه های ایران ودحمله هوایی وبمباران فرو ازکشوروبا

 های جنایت و وکشتارها عزیزمان به خاک وخون کشیدندوطننان هم همراه با را روستاهای بسیاری و شهرها. کردند

 . توان تحمل آن را نداشت ی وطن دوست وهیچ مسلمانی تاب ووحشتناکی انجام دادند که هیچ آزاده

 

به  اعلام تجاوز و (13/7/5311) در تاریخ « قرارداد الجزایرتوسط رژیم بعث عراق » لغویک جانبهلذا با توجه به 

 غرب) روستاهای و شهرها اشغال بخش وسیعی از و جنوب کشور ی غرب وحملات نظامی عراق به مرزهاخاک ایران 

ی زندگی م نعمت و ناز عده ای که دروازطرف دیگر نقیض ها وشایعه پراکنی های دوست ودشمن ضد و و (خوزستانو

ابرقدرتها و توان مقابله با دشمن متجاوز را شنایی نداشتند می گفتند که ماآوشهادت ثاروجهاد فرهنگ جبهه وای بهکردند و

دست  ازرا  شورحداقل بقیه ک واگذاری منطقه خوزستان به آنها و تعیین می کنند برای ما باید با شرایطی که آنها نیست و

ی ازخاک قسمت ازبه این صورت که اول  کرد دنبال ایدب بوم را و مرز بودندکه دفاع از براین باور گروهی دیگر. ندهیم

 را گانه خودازکشورهای بی تهیه سلاحهای پیشرفته طرفی از قوی و یتشکیل ارتش سپس با صرف نظرکنیم کشور

آنها امام رحمت  راس بیشترمسئولین ودر جمله اکثریت مردم واز دیگرگروه  اما و. سپس مقابله به مثل کنیم تجهیزنموده

 توانخلاصه می  که بطور. خواهد شهادت طلبانه می که دفع دشمن لازم وپیکاری جهادی و اعتقاد بودند این لیه براله ع

غافلگیرانه محاصره شدیم وبخش وسیعی ازمرزهای ما به همراه مردمان بی دفاع به غارت  اولین حرکت دشمن ما گفت:در

جنگ های نا منظم وپراکنده و سپس با و حالت دفاعی اب توانستیم درمرحله دوم ما وتجاوزحزب بعث عراق رفت و

حله مر در و. مرزها نگه داریم درحالت ثابت در وآنها را آموزش نیروهای مومن ومتعهد درمقابل هجوم دشمن مقابله کنیم

 پی درپی دست بزنیم وخاک پاک میهنزات لازم توانستیم به عملیات های یازآموزش های کافی وتهیه تجه سوم بعد

  . پس بگیریم دست رژیم بعث عراق باز درفاصله های زمانی مختلف از را سلامیا

ارتش ) بسیج مستضغفین تشکیل مبنی بر (علیه. . . ا ةحمر) خمینیامام حضرت  مانفر( 5311) آذرماه سالپنجم در    

هریک دند وقدم شراه پیش این زیادی دربرادران فرمان حضرت امام  با. صادرگردید ( نیروی مقاومت بسیجست ملیونییب
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تواند با یم هرکس به سن تکلیف رسیده باشد که فرمودند صادر حکم ره() امام. بردیگری سبقت گرفتند دراین امر

  . به جبهه اعزام شود وآموزش کافی  اش ی خانوادهاجازه

تشکیل جهاد  (17/3/5311) درتاریخ توسط فرمان حضرت اماماسلامی  شکوفایی پیروزی انقلاب دوران درواقع  در   

ه جهت کمک ب مردم کلیه استان ها صورت گرفت و راه خدا جهاد در بسیج همگانی و جهت سهولت امرسازندگی به 

کردن رودِ و یهای روستایخانه ازی بازس و تعمیر، روستائیان مثل تعمیرمدارسمکانات ا فاقد و افتادهدست  مناطق دور

ستگی انسجام وهمب با هفته هان یاپاطول هفته وبخصوص در که غیرهه های محروم ونیازهای منطق محصولات کشاورزی و

      .  جمعی اقداماتی انجام می گرفت به صورت گروهی ودسته وبه این مناطق  اعزام بیشتری

ه خاطردارم ه بک آنجا وتا عراق به ایران ستاد پشتیبانی جنگ تشکیل گردیدبعث ارتش  تجاوز هم زمان باو همه شهرها در   

هلال  و ازندگیس جهاد، نیروهای مردمی، بسیج، سپاه، ارتش) بین بیشتر هماهنگی و برای سازماندهی واستقرارکلیه نیروها

ت ورهبری نظرقرارگاه جنگ هدای ستاد پشتیبانی جنگ به جبهه اعزام می شدند ودرمنطقه جنگی زیر نظر زیر وغیره( احمر

  . می شدند

بنام  زدوستانما یکی هماهنگی که با با ام توافق خانواده که با بود تحمیلی عراق علیه ایران نگذشته ماهی ازجنگ چند     

هم ت به برای اعزام به جبهه وخدم را وآمادگی خود سازندگی رفتیم جهاد بهیکدیگراتفاق  م بهه بودکردحسین بهرامی 

 . دیمومردم مسلمان اعلام نمو اسلامی میهنمرزنشینان  و وطنان عزیز

 

 واعزام به جبهه  جهاد سازندگی

انیکی مک شغلدر وقبل ازآن اصولاً تابستان ها اهنماییرتحصیلی ازاتمام دوره پس قای بهرامی آ ماعزیز دوست

 کدیگرهماهنگی ی با این رشته بدست آورده بود در های کافی را مهارتعلاقه ای که داشت  که با توجه به. کردکارمی

عنوان کمک مکانیک خودروهای  به، اصفهان ازآزمون وگزینش درجهادسازندگی بعد (5/7/36) تاریخدر اولین بار برای

به  ساعت سه بامداد تقریبا اهوازاصفهان به  طی مسیراز بعد. اعزام شدیماهوازدر واقع جنوب کشور هایبک به جبههس

ازابتدای  یمدرآمدحرکت  به اهوازشهربه طرف  ازاستراحت کوتاهی پس. رسیدیم اندیمشک منطقه جنگی

 با آنها ،استتار به خاطر وکلیه خودروهایی که درحال حرکت بودند محسوب می شد منطقه نظامی کلاًشهراندیمشک 



 وجنگ فاصله زیادی داشت ولی ازموشک های دور ک با وجودی که ازجبههششهراندیم. گل ولای پوشیده شده بودند

ولین ا هواپیماهای دشمن که اولادًرهنگام بمباران زیرا ؟!تزخط مقدم نداشا مرگ بارحزب بعث عراق چیزی کمتر و برد

 این دواینکه  وجود ولی با فول بوددزاندیمشک و گرفتمی قرار هواپیماهای دشمنحملات  مکانی که مورد

ی لیرمردمردم باصفای آن وجوانان د را و خط مقدم جبههجای جای  ، بمباران می شد هرلحظه موشک باران وً شهرمرتبا

یا مثلاً . داشتند حضوری فعال اندیمشکجنگی بچه های  ه هایاکثرمنطق در. کرد پرمی مقدم می فرستاند که به خط

دکه های  ،رفته ومی خواستیم حمام کنیم ویا تلفن به خانواده بزنیم ودرطول روز روزانه شهرصی خهنگامی که ما به مر

 می رفتی تلفنش راداخل شهر مغازهایدرب اگر بعضاً، بود برات زیادازدحام جمعیت رزمندگان برای مخا مخابرات از

 شتیوکَیم رفتگاهی اوقات داخل شهرمی . کردهیچ هزینه ای دریافت نمی  ودرآخرهم رزمندگان می گذاشت یارتدراخ

ت حال لذرزمندگان می کردندستودنی ودرعین  این مردم وهمراهی که از خلوص نیت. زدیم شهرمی بازار و ها درخیابان

 دای شهراهوازبه ابت فاصله به اهوازداشتهفتاد الی هشتاد کیلومتری  که حدوداً دانیال شوش ازشهرستان بعد. بخش بود

ثبت نام  از بعد. معرفی نمودیمبه مسئولین وقت  داشت خودمان را پارس قرار ودرتعمیرگاهی که درمنطقه کیان رسیدیم

 بتاًنسو قرارداشت چهارصید ازمیدان بعد اهوازشهردر که یخوابگاهًبه  قتاومشبانه  را ما، مشخص شدن موقعیتمان و

 نزدیکی ات خرمشهروسوسنگرد، آبادان ازسمت عراقیها . برای استراحت فرستادند بود دورترکمی  نظامی ومنطقهازاهواز

وتصرف قسمتی به خاک میهن  ازتجاوز آغازجنگ وپسدر وبعضاً بودند کرده پیشرویاهواز سه راهی حمیدیه های

ازجمله تشکل های رزمندگان  عده ای ازمبارزین وغرب کشورمان  های مرزی جنوب و وجاده روستاها و ازشهرها

 لذا مشاهده کرده بودند بودند شناسایی منطقه وتردددرحال وحومه که  واطراف شهراهواز در شب هنگام را آنهامردمی 

وازطرف  . احتیاط کامل انجام می گرفت با شبها درشهرمخصوصاً مدرفت وآ و شهراهوازنیزمنطقه نظامی محسوب می شد

 آن پس وتصرف کامل شهرخرمشهرواهواز–آبادان زدن بیابانهای اطراف آبادان جاده دور باماهشهرنیز –جاده آبادان

ربیاً می تقوتنهاجاده ای که محاصره نمودند وتارودخانه بهمنشیرپیشروی کرده را آبادان رودخانه کارون عبورکرده واز

 آبادان بود  -رزمندگان را به خط مستقیم جبهه فرستاد جاده ماهشهر و شدبا امنییت بیشتری درآن تردد کرد

ک با انددراین طرف رودخانه  وگروه های مردمی ومرزنشینان بومی منطقهومدافعان رزمندگان  برای کهبطوری 

دشمن را نداشتند ازطرفی هم صدام درصدا وسیمای  سلاحی که داشتند، عرصه آنقدرتنگ شدکه طاقت رویاروئی با

مة علیه( )رح تلویزیون عراق اعلام کرده بودکه برای ورود به آبادان باید ازما اجازه بگیرند آن جا بودکه با فرمان امام 

زنند بپی آن اهواز راهم دور که می رفت در جان خودگذشتند و محاصره آبادان را از و بی کسیرزمندگان با بی چیزی 

ه کمک هم مانع .  اول بصورت دفاعی و بازچنگال دژخیمان بعثی آزاد کردند کاملاً محاصره کنند وخوزستان را
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وسپس با تدارک علمیات حصر آبادان محاصره آبادان را به یاری خداوند متعال  ازپشیروی آنها به این طرف پل شدند

 شکستند.

 ص(درتاریخ) الله رسول رمزیا با ع() علی عملیات امام، لیاتی جنوبمنطقه عم و به شهراهواز ما ورود از قبل    

 ودغازشده بودپوشش عملیاتی عبارت بآبا هدف آزاد سازی تپه های الله اکبر درمنطقه عملیاتی سوسنگرد (35/1/5336)

 از نفر (366) عملیات حدود دراین؛اکبروشحیطیه ومنطقه های الله کیلومترمربع ازخاک کشور (566) ازآزادسازی

نفربه اسارت قوای اسلام درآمدند که با غنیمت گرفتن تعداد  (366) وحدود وزخمی شدند نیروهای بعث عراق کشته

 ما. ران بودایخاک به  تجاوز عملیات نظامی پس از می توان گفت اولین که . بپایان رسیدعملیات زیادی مهمات وسلاح 

می ام پل کرخه اعز و های الله اکبر تپه ، ازآنجا به منطقه دوکوهه و هم درسه راهی حمیدیه درتعمیرگاهی مستقرشدیم

اه به وشبانگ آن رزمندگان اسلام سنگرگرفته بودند رمقابلد و دبو ها دراشغال عراقیقسمتی ازآن شدیم که هنوز

          .  برمی گشتیم استراحتگاه خود

 ندچ هنوز بود اهوازآبادان و درمناطق عملیاتی ینیروهای خود استقرار و آبادانحصرعملیات تدارک  آناز بعد

م ثامن نا با، شمال آبادان حمله شکست حصرآبادان در (1/7/5336) تاریخ که در ما به جبهه نگذشته بود ورود از روزی

 وآزاد ره() این عملیات اجرای فرمان امام عملیات نصرومن الله وفتح القریب آغازشد هدف اصلی از رمز و ع() ئمهالا

 کارون بودکه با اشغالی درشرق رودوآبادان ماهشهرمنطقه های  اهواز-آبادان دوجاده مهم و کارون شرق رود، سازی

 کیلومتر (516) سازی آزادبعث عراق و نیروهای نفراز (5166) شدن واسیر قوای دشمن از نفر  (5166) کشته وزخمی شدن

 فربرن ام پی؛تعدادی هواپیما وانواع توپ وتانک و گاه پل پیدست انهدام دو دست تجاوزگران و مان از خاک کشور از

 ه شدمتعال شکست خداوند یاریولطف  حاصره آبادان بهوم عقب نشینی شد مجبوربه دادن تلفات با که دشمنزرهی 

 در عملیات اتمام از بعد که دراین عملیات حضورمستقیم نداشتم بودم و اکبر . . . عملیاتی تپه های ادرمنطقه  منمتاسفانه 

شغول متازه آزاد شده مناطق عملیاتی  در به صورت سیار اعزام شدیم و دشت آزادگان در مستقر زپادگان حمیدیه اهوا

 بکوخودروهای س می شدیم به منطقه اعزام صورت سیارگروه تقسیم شده به  چندکه روزانه به  . انجام وظیفه شدیم

حین ونفربرهای زرهی که ازدشمن در وتانک ها بلدیزر( و لودر، بیل ) لمث دستگاههای میکانیکی وسنگین ازجمله آنها

  . ممی آوردی به پایگاهی که موقتاً برای تعمیرونگه داری آن ها آماده شده بود را به جای مانده بودندعقب نشینی 

 ات شروع می شدنگی داری تمامی ادوات نظامی وجهتعمیرونگاز، شدمی  واگذار درجهادسازندگی کارهایی که به ما     

بایستی  که میاتفاق می افتادخیلی  ختم می شد . . . ( وغیرهجرثقیل بلیدیزرو، لودر، بیل) به دستگاه های مکانیکی مثل



 انجام و حمید نپادگا در ماموریت، ه اطراف منطقه های جنگی می رفتیمبوراه اندازی آنها برای تعمیر ه سیاروراه گرمه

 جاده ه درامتدادکخودش حال وهوای دیگری داشت درجاده اهوازخرمشهرهنگامی  گان حمیدپاد یخدمات به خودروها

اشته شده بود پس ازطی بروی هم ان ریز کوهی ازخاکاسفالت طرف جاده  هردوحالی که در آمدی،می در حرکت به 

عبورکرده  آن ت ازجلویسیزاده درذهنم نمآن امام زاده ای قرارداشت می رسیدی آلان اسم امادرمسیربه جاده ای که 

های ،ازانفجارآنهاو، ستبرزمین می نش و بدل می شد و درَّ هوا درکه ، هاهاوخمپاره خانهپدراوج صداهای ناهنجارتو

 خواهدکه بتا این  رسدبوصدای کسی به بغل دستی خودش هم  سر  گذاشت نمیوراه افتاده بودب دردل همراهانوهوئی 

دامه اتا انتهای آن رسیدی وبه سمت راست جاده ی که به انتهای جاده خاکی م وقتی راسم مکان وامام زاده باشدیپیگ

 رکنارد انتهای جاده وپادگان در، شدیمی درکنارجاده سمان کشیده آمسیرمی دادی نظاره گرنخلستانی که سرکی به 

، س ازاستقرارپ وارد شدیم بودمی توان گفت مقابل منطقه دارخوئین واقع شده :که تقربیاً ، رودکارونوپس ازآن نخلستان 

دیم اسکان داده ش درآن بودچیده شده ومهیای استفاده وتشک های ت تخ از ءلوممواسکان دریک ساختمانی همکف که 

دراوقات فراغت . موقعی که به ما ماموریت داده می شد به اطراف جهت انجام ماموریت اعزام می شدیم وازآنجا

 ی ازدلگشت زنی داخل آن نخل های آسمان خراس  به ردیم وک -یم خلستان عبورمیان ن از که فرصت بودهرازگاهی 

اهی برای خود پناهگ های نخل ها ریشه ودرکناره اروند بسترآب ورهای آبی وخشکی که درکنارمس، می آوردی صفا در

اهی گهم  ها ت بچهودرس جالب ودیدنی بودند نددلانه می خزی به نزدیک شدن به آنها گاهی باازوهر دندودرست کره ب

 هینکااز . . . . . . . . . . حدودی عوض شودحال وهوایشان تا تا کردندی آنها بازی م بعضی هم با و اوقات به تماشای آنها

ی مقداری دل تنگ ه اعزام شده بودندهبه جب و می شدند خانواده جدا از برای اولین بار مثل من بچه های رزمندهتعدادی از

رجی ش خوزستان وگرم دل گرمای  در بعضی وقت هایکنواختی وی کسلبخاطرهمین  لذا ودآورده بودبوج آنها روحیهدر

عدی ب دروه  در ب تنی جانانه می کردیم همراهانم یکی حسین بهرامی وآیک  پریدیم و -می داخل اروند هوا حد بیش از

 ب ورودکنندآبه  ند یمتی حاضرنمی شدهیچ ق به و آب تنی دررودکارون داشتندپسرعمویم تقی عباسی عجیب هراسی از

ننده غافلگیرک فریبده و برخلاف آب های شمال کشور اروند چراکه آب های خوزستان مخصوصاً راستش حق داشتند

توانی  مینکه دیگرهیچ کاری  تاجائی فریب داده وآرام آرام می برد را تو وصدایی که دارد بی سر آن آرامی و ت باسا

ستت د نجا دیگرکاری ازآودر کنندی به قعرگرداب روانه ات م و دزای سم گردآبهامیزبان  ی توراانجام دهی وبه سلامت

 .  فاتحه ات خوانده شده است وسیت یساخته ن

روه تقسیم گ به چند اانجام صحیح کاره برای پیشرفت و، کامل منطقه کنترل بهتروپاک سازی، هدایتبه منظور

وانعی که تمامی معهده دارشده بود بخوبی کنترل نموده و که مسئولیت آن را راکه هرگروه می بایست منطقه ای شدیم؛

ی پاک ساز؛از ت بودندراین موانع عبا. برطرف می کردند، سد راه رزمندگان وهم چنین قسمت تدارکات وجود داشت
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ط ی که توسیهاگلوله  ؛ی تن به تندرگیری ها عراقی ها که در جسدخروبه که احتمالاًدربعضی ازآن هاسنگرهای م

شهدای خودمان هم که وجود داشت  ، کشته شده بودندی هوایی یا بمب باران ها و،کاتوسا  خمپاره اندازها ، توپخانه 

کرشان لازم بودکه پی به شهادت می رسیدند می شدند و به رو های مختلف درعملیات با دشمن رو -دردرگیری ها وپاتک

راین درغی ندووآمبولانس ها ویا خودروهای متفرقه به عقب فرستاده ش مدادامکان شناسایی وتوسط گروه های ا درحد

  . به خاک سپرده می شدند نظرگرفته می شد شناسایی و مکانی که در بقیه اجساد درست صورت می بای

امن  قهبه منط نهاآ الدشمن وانتق باقی مانده از، آوری وتعمیرخودروهای سبک وسنگین مسئول جمع گروهی ازبچه ها   

خط  هب بالعکس افرادی که مداوا شده بودند ه به عقب ویادجای مانه ای مسئولیت نقل وانتقال مجروحین ب عده. بودند

ل گروهی مسئولیت نقودرنهایت  همراهی می کردند انی راوپشتیب گروهی دیگرتدارکات. برعهده داشتند مقدم را

ندگان بدست رزم آن را غروب آفتاب() تاریکی هوا بایست تا قبل ازشام که می  و ناهارازجمله  وعده های غذاییوانتقال َ

 هربلکه  ات همکاری می نمودند یکدیگرتعاون و با دست دردست هم و همگی گروه ها این تفاسیر با. بودند می رساندند

ش ی پیومشکل عزیزان هیچگونه وقفهرسانی  درامرخدمات و جایگاه خودش به نحواحسن انجام شود در ازکارها یک

امه ریزی برن تدارکات عملیات بعدی را مقدمات و تا بتوان گرفت وقت زیادی می و زمان بر که اجرای این کارها نیاید

  .  وتدارک دید

ه ک دراین عملیات خوشبختانه ، شودطرح ریزی تدارکات عملیات بعدی دوماه طول کشید تا مقدمات و حدوداً     

هموارنمودن و جاده سازی موقت به اتفاق جهادگران برایکه حضورمستقیم داشتم ، شد زآغا بستان، درمنطقه سوسنگرد

عی ید جاده های فردارخوئین وطلائیه با ستان به طرفسمت ب وپیشروی رزمندگان از، ریزی کردن منطقه وخاک راه

  ،اینه بود بنابرتمسئولین وقت هماهنگی های لازم صورت گرف کشیده می شد به همین دلیل با ستاد پشتیبانی جنگ و

مان شدن فر اجرایی که پس از داده شود توضیحات لازم {خودروهای سنگین  و بلدیزر ، لودر } رانندگان با قرارشد

ودروهای خ، برای سهولت امروپیشرفت کارها. شدیم م منطقه بستانازوبلدیزرع لودر انندگانرعملیات اینجانب همراه 

جاهایی که صعب العبورویا باتلاقی  تا، همگام با لودرها حرکت می کردند و خاک وشن های درشت آماده سنگین حامل

ادم هست ی. نروند، به باتلاق فرو سمت دیگر از و رزمندگان درآب دریاچهکه ازسمت ای موقت کشیده می شد جاده بود

 ع ازی این کارمانبه باریدن نمود به طوری که چند ساعت طول کشید ول  ابتدای عملیات باران شدیدی شروع که در

وخاک  کردیممی حرکت جلو سمت رزمندگان بههمراه  هنگامی که فرمان عملیات صادرشد ، شروع عملیات نشد

ناهگاه موقت شدیدی صورت گرفت پ درگیری کردیم تا احیانا اگرعقب نشینی یابرای سنگرگرفتن درست می  ریزهایی



 یابا رمزو طریق القدسعملیات  در سلحشور دلاورمردان گرفت صورت درساعت یک بامداد که فرمان این. داشته باشیم

ازدست تجاوزگران  جنوب آن را کرخه و وشمال سوسنگرد، منطقه بستان موفق شدند (1/1/5336) درتاریخ ع() حسین

 ،اصلی که شمال کرخه بود جهت پیش روی محور، بین المللی چذابه دسترسی پیدا کنند به مرز و نمایند بعثی آزاد

دگان رانن با برنامه ریزی که با سازندگی و همکاری برادران جهاد کرد که با هماهنگی و مشکل می مندگان را دچاررز

ه باین محورکه  ی طولی درابا کشیدن جادهقوای اسلام همگام با پیش روی  صورت گرفته بودخودروهای سنگین 

 ناسبی راکه با جاده کشی موقعیت م، برددرآن فرومی  زانو تا را لاقی بودن آن افرادتللت باامنطقه وحعبارتی رملی بودن 

روزدوم عملیات تمامی اهداف درمحورشمالی به همراه تنگه  تا و آوردمی یگان های رزمی فراهم  برای تحرک سریعتر

ه س کیلومترمربع ازخاک وطن به همراه وپنجاه صد شش عملیات تقریبا این در. چذابه به تصرف رزمندگان اسلام درآمد

 تعداد، رونفرب دستگاه تانکدویست  الیوپنجاه  صدیک  حدود اسیروانهدامزیادی  وشماروزخمی کشته  وپانصد هزار

 ماشین و ادواتو بلدیزر و لودریک صدوپنجاه   وحدودکوپتر هلی وچند هواپیما فروند وازدهد وحدود زیادی خودرو

 آزاد آنوررودخانه مجا چذابه ووتنگه  بستان، سوسنگردعملیاتی  مناطق وکلیه گرفته شد غنیمتآلات مهندسی به 

 وانتقال اسراء دیدمتوقف گر بتاًازاینکه عملیات نس بعدعملیات به خوبی پیش رفت وتا طلوع آفتاب ادامه داشت  . گردید

ط م خواستحکا به سنگرسازی رزمنده همکاری برادران هماهنگی و با جهادبرادران ، عقب صورت گرفت مجروحین بهو

 جمع آوری اجساد عراقیپس ازآن به به عقب و وانتقال شهداءسازی منطقه  پاکبه آن از بعدو دفاعی مشغول می شدند

 . شدندمی مشغول  آنهااری پس خاکودریک مکان 

رشبهای که د های اردیبهشت صورت می گرفت چرا هماواخرونی اول پاییزتا وبه قولی از درفصل سرما ًعملیات ها اکثرا

 ندگان به راحتی میمرز ازشب وحشت داشتند وعراقی ها اینکه  :اول . ولانی زمستان چند فرضیه مطرح بودوط سرد

که با  رمی شدبیشتسبتاً سرد فعالیت رزمندگان بهترودرهوای خنک ون :دوم. دردل شب غافل گیرکنند توانستند آنها را

 ای طرح ریزی ها وتداوم واتمام آنها وقت زیادی راطولانی بودن شب برای فرماندهان واجرو وجود خنکی هوا هب توجه

سرانجام  نها برآمد بهآدرشب های طولانی زمستان که به خوبی می شد ازپس  های خود رامایشرزمی طلبید  می گرفت لذا

ل ل تحمغیر قاب برای عملیات ها موضوع تابستان وگرمای بالای پنجاه درجه خوزستان واقعاً :وچهارم اینکه. نددرسانب

پخانه تو ، ازانفجار خت سوزباروت های ناشیآتش وسو جهنمی آن با آتش سوزشرچی بودن وگرمای و شکننده بودو

ادوات راه داری وبیل ولودرهای جهادسازندگی برای سنگرسازی وخاک  آرپی جی زن ها و، کاتوسکا، هاخمپاره ، ها

رما گدرآن تشی ازجهمنم راآخود  . . . غیرهها وکن فازخطرات بمب ا ،نآوپناه گرفتن رزمندگان در نریزدرست کرد

مشکل می ر نبود وسایل سرمایشی وخنک کننده تحمل رزمندگان را دچا ایجاد می کردکه با گرمای بیش ازحد منطقه و

 .  ساخت
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. ودیمان برزمندگ آزادترازبقیه وکارهای تدارکاتی فیزیکی لحاظواز سازندگی بودیم گروه سیارجهاد جزءکه  ما          

 عمده کارهای پشتیبانی عهده داربودند لذا را های مقدم خط و مرزها دفاع از مسئولیت رزمندگان بیشتر اکثر درواقع

می ات عملیزمانی که همه نیروها آماده  ازانجام عملیات برعهده برادران جهادسازندگی بود بعد قبل وحین ووتدارکاتی 

رخط دنیروهای پشتیبانی ونیروهای تدارکات همه  تا ( گرفتهن ونیروهای سیارتعمیرکارا) سازندگینیروهای جهاداز، شدند

 می شدند هم هماهنگ با وبیشتر ودست به دست هم برای موفقیت بهتر گرفتنند رزمندگان قرارمی جبهه درکنار مقدم

کلیه  اییجه ب جا زا که عبارت بودشد  ما شروع می کار عمدهازاتمام پیشروی ومتوقف شدن عملیات  توان گفت بعد می

ه ک عمده کارهای تداروکاتی ویا د ببردهمراه خو را هاآن خودروها ومهماتی که دشمن درحین عملیات موفق نشده بود

به عقب  ،آنها را جهت بهره برداری مجددما  و به جا می ماند ونقص بدون هیچ عیببیشترمواقع کلیه تجهیزات دشمن  در

ایان عملیات پس ازپ. نوعی ازآنها استفاده می شد باره درمناطق عملیاتی به میرجزیی دویا تع پس ازیک بازرسی و برده و

ا هوجاده سازی وسنگرسازی وکارهای پشتیبانی دیگرکه بسته به نوع منطقه وموقعیتی که درآن قرارگرفته بودیم روز

 ه یکی ازک ازعملیات نگذشته بود زیرو چند. ساخته می شد ه ای قابل استفاده برای ترددهفته ها طول می کشید تا جادو

قوتی  وخدا ندکرد دید بودیم باز که ما مستقرتپه های الله اکبر از نفردیگر نبوی به همراه چند مسئولین وقت به نام بهزاد

. ندگرفت یموعکس دسته جمعی  ندمی ایستاد ودرکناربچه ها ندلذت می برد آنها بالای روحیه از و ندبه رزمندگان می داد

 موقیت جنگ جبهه و از به مراتلبه سلس همین طورومهم کشورل وبارها پیش می آمد که شخصیت های رده ا و رهابا

 . به دلجوئی وخوش وبش مشغول بودند بچه ها درکنار ساعت هابعضاً  و دیدن می کردند

درشب ، هاته هنوزآثارکشو بودکه به تازگی آزاد شده  بستان درشهر نیروها استقرارسنگرسازی وازپایان عملیات و بعد    

ای هوتانک های دشمن ازجمله سنگر خودروها، ناشی از، دود  و آتشو پس ازآن روی زمین ریخته بود عملیات و

یاده وپ برای استقرارخودروها  رفت وآمد . . . وبه آسمان کشیده  سر، که به دست رزمندگان منهدم شده بودند مهمات

 ون تن به تخودی که درگیر پاک سازی منطقه و جنگ رساندن آنها به نیروهای هت جومهمات تدارکات نیرو،  کردن 

تعدادی ازجهادگران  با هاوبیشترکار برای آمادگی بهتر. ادامه داشتهنوز  بودند خط دفاعی() مستقردرخط جلو

جهت  سکنه بودخالی از آن منطقه که همگی ویران ومتروکه قسمتی ازخانه های  پل بستان در کناررودخانه نزدیک

 قبل که ازراافرادی و ، اسکان گرفتیم  آسایش این عزیزان و به منظورحفظ امنیت بیشتر پاسداری منطقه و واستراحت 

 نگهبانی ار اذان صبح بود ازساعت دوازده شب تا که اصولا  شب ساعت هایی ازتا  تعیین شده بودند بچه ها توسط خود

رد شب های س. شد بارعوض می ساعت یکدو هر عنوان پاس بخش بود ه بهاین نگهبان توسط یک نفرک، می دادند

ادهای ب، دندان شکن می وزد و بادی سرد واول زمستان بیابانهای خوزستان برخلاف روزهای آتشینش وآخرای پاییز



تراوقات یشب خت؛نوا می را بیدار و ی خفتهروی انسانها و سر شدتی بیش ازسرعت غیرقابل تصور گزنده وسوزاننده با

ولی ، کنیم کمتراحساس را سرما شاید کیف هم می خوابیدیم تا خبری نبود ییشارمگوسایل  یی که ازاوسنگره هاشبدر

وچاره  کرد می استخوان نفوذ مغز تاو بود غیرقابل تحمل وشکنده هنگام شیفت دادن درشب در چهسنگرو درون هچ سرما

 .  آن نبود با نکنارآمد ای جزء

شده  یدارپس ازاینکه توسط صدای پاس بخش ب بود من نگهبانی() شیفتکه نوبت ، یمه شب گذشته بودیک شب ازن    

 ه ازنیمه شب بود ک دوحوالی  ی نگهبانیساعتپس از وخودم را مسلح وآماده تحویل شیفت ازنگهبان قبلی کردم

خص ودرتاریکی شب هم مشایستاد هرچه ایست دادم نمی  ی یا فردی شتابان به طرفم می آیدکه چیز دورمشاهده کردم

ال نفرازبچه ها که درح تیرهوائی شلیک کردم ولی فایدهای نداشت ازصدای شلیک گلوله چند ندچبه ناچار نبود

مورد  ءیش هک طولی نکشیدبه طرف من آمدند تا ببینند چه اتفاقی افتاده است عجله  با استراحت بودند بیدارشده و

شدکه  بچه ها آرام گرفتند وخاطرشان جمع است یسفید رنگ اسبما متوجه شدیم که یک و نزدیک ترشد مابه  کاملاًنظر

گاه می ن به اطراف خود وهمین طور هیچ حرکتی ایستاد درست درنزدیکی ماکه رسید بدون خطری متوجه کسی نیست

چه  شب توقزیبا شلیک می شد! آخه این  و که به سمت اسب سفیدزیت بوداپار هرکس چیزی می گفت قطار. کرد

 را انتخاب کردی چرا این جا حالا، جا قحطی بود که به ما پناه آوردیدیگری می گفت ، موقع حمله کردن به ما بود

رفتارحیوان نشان می دادکه هرچه هست این حیوان به این مکان آشنا ومتعلق  حرکات و، وخلاصه همین طورادامه داشت

یوان را ومقداری حمن جلورفتم . رگردانی به محل خود بازگشته استبه ساکنان همین منطقه بوده که پس ازمدتی س

 گرفتم وبه طرف خانه ای که درآن جا را مدتی است که چیزی نخورده او معلوم بود که خیلی تشنه ونوازش کردم 

ی نگهداری راوهرکس ب راه افتاده بودببین بچه ها  وصدای عجیبی در سرتدارک دیدم  یم بردم وجایی برای اوتاسکان داش

رای نمک باز یک کمیرا با درابتداء مقداری آب ، ندبود صبح بیدار آن شب همه تا، غذای حیوان نظری می دادتهیه و

اری این که مقد م تایداد تهیه کرده به او او ای اطراف مقداری علوفه خشک شده برایوسپس ازخانه ه آن تهیه کردیم

 عادتبه من  داشتم منطقه ماموریتآن این مدتی که من در نجام می دادم دررا ا این کار روز پس ازآن هر آرام گرفت و

  . گاهی هم بدون زین سوارآن می شدمهراز و کرده بود

 خانهدرکناررود گاه برمی گشتیماستراحت هب هنگامی که کارمان تمام می شد وهای غروب و دمِ دم گاهی اوقات  

ه گاومیشان وگاهی به تماشای دسته دست رفتم آواره شدن مرزنشینان فرومیو درآتش سوخته بستان ویران و به تماشای شهر

 ازمیب هدایت کسی به اسطبل خود و بدون راهنما و طی می کردند پشت سرهم عرض رودخانه را وار سرگردان که قطار

 این افکار ائمد ، درآن سوی سرزمین ها خورشیدپنهان شدن  تاب وآف غروبشدن  تر تیره رنگگر نظارهوگاهی . گشتند

می ادبی و دزمی سو غرب این مرزبوم طعمه گرگان اشغالگردرآب وآتش جنوب تا چگونه از آورد که می به ذهنم هجوم
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 ودندبه روی رزمندگان می گش امیدی بسترآب را اوج ناتوانی ونادر آوردم که چگونه هنگام پیشروی قوای ایران عراقی ها

  . بگیرند ار ما نیروهایپیشروی جلوی  بتوانند راهها ادوات جنگی وصعب العبورکردن و گل نشاندن خودروها بلکه با به تا

 ازکف ربوده و حنه های دلخراش تجاوزگران تاب وتوانمان راصو که امانمان نبود روزهایی را مدمی آور به یادبله       

ته مردم دسته دس سیارگرم بود هواباینکه  بعضی اوقات با آری درست است!. رادرگلوهایمان حبس کرده بود بغض ها

یرانی وتوجه به  دشمن وباهای وتوپخانه  خمپاره اندازها وئی شدت بمباران های هوا از می دیدم که بی سرپناه را و آواره

، عشایرداشتان کوچ نشینچادرهایی که بیشترشباهت به  خوزستان جنگیهایشان درگوشه وکنارمنطقه های وکاشانه  خانه

شی کسرحدودی درآرامش وثبات قرارمی گرفت به آنها  وما بعضاً که منطقه تا زندگی می کردند آنها در وچادرزده ، 

هوازمی به ا یحتاج زندگی شان برای تهیه ما داشتیم دراختیار هایی کهخودرو با را آن ها گاهی اوقات یا و ، کردیم می

 ،می آمد زیادً اصولا که غذا ناهاروشامصرف وقع مهرازگاهی ، گرداندیمبازمی بردیم وسپس به محل زندگی شان 

 بیشتر. ساندیممی ر هاآن به م غذادراختیارداشتی کهئی هانفرازدوستان باخودرو توسط چند کنارگذاشته سپس غذا مقداری

 مازن برگزاری هرچه باشکوه ترجهت  اعلام آمادگی می کردندازقبل که  را روستاهای مجاور و سوسنگرد مردم اوقات

ان نمازگزار وآمد رفت یوسیله دادیم واختصاص می به این کار روزهای جمعه را اکثراً دیم ورآومی اهواز عه به شهرجم

سته می ب وپشت خودروها داشتیم تانکرهایی راکه دراختیارءنمازابتدااقامه موقع ، گاهی اوقات نیز. کردیمفراهم می را

. یمکردتقسیم می بین نمازگزارانبرای نوشیدن  آب سرددگران عزیزجها به اتفاق کردیم وپرازآب سردمی شدند را

 و یمریختمی شده بود تهیه این کار مخزن هایی که برای یا و گلاب پاش هایپمپ در را آب سردزنی اوقات گاهی

ومحل  درهااچبه  نمازگزاران را مجدداً، ازاتمام نماز پس. یمپاشیدروی نمازگزاران می و درهوای گرم خوزستان برسر

 اهواز اطراف شهر هب برای تهیه تدارکات بیشتراوقات پیش می آمدکه. گرداندیمبازمیداشتند  که برای استراحت اسکانی

 ان عزیزبه فکررفاه حال هموطن که ممکن بود به بهترین شیوه ای بدین طریق مدت حضوردرمنطقه را و رفتیمحومه می و

  . ودیمب

 (5/51/5336) طالب درتاریخ ابی علی ابن عملیات مولای متقیان بارمزمبارک یا، درمنطقه محضور سه ماههدرفاصله    

 ی کردن تحرکات عراق برای جلوگیریهدف انهدام نیروهای دشمن وخنث تنگه چذابه بادر عملیات این، تدارک دیده شد

 وحدود تهنفرکش هزار حدود عملیات دراین. داشت های عملیاتی زیادی درمنطقه بسیار که تاثیر شد بعدی آغاز ازعملیات

ی ومقدمات عملیات بعدی پایه ریز منهدم گردید و یمتلاشبعثی  نیروهای ارتش عراق تیپ از ده و ریاسهفت صد نفر

 . امه ریزی گردیدبرنس( ) مزیا زهرار که خوشبختانه یک ماهی طول نکشید که عملیات فتح المبین با گردید



 مناطق سازیآزاد باعث و، افتاد اتفاق (1/5/5335) درتاریخ بامدادبیست دقیقه عت درسا کهفتح المبین درعملیات 

اده ج، دشت عباس، ومناطق تحت اشغال دشمن ازجمله ارتفاعات برقازه گردیدطی سه مرحله در دزفول غرب شوش و

 از دادن تلفاتی با ندشم و دش آزاد سایت موشکی دشمن بود و میشداغ که محل استقرار ارتفاعات رقابیه و دهلران و

 د دستگاهچن و هلی کوپتر فروند سهو هواپیما ندفرو هیجده انهدام و نفراسیر هزار پانزده زخمی و و کشتههزار دو جمله

 تدارکات هیهتووپاک سازی منطقه  پس ازاستقرارنیروها. عقب نشینی گردید به مجبور موشک زمین به هواکننده پرتاب 

 . به مرخصی فرستادند برای استراحت وتجدید نیرو تعدادی را، یم کهآمدرد باش آماده تحال لازم به

 اایران ر م شهرهای دیگردمر گرفتند با صدام قرارمی موشک های مرگ بار بمباران که مداوم زیر مردم دزفول

رزمندگان  زکه بسیاری ا معرفت ومهمان نوازی هستند با آدمهایی خوش برخورد و. . . نمود  قلمداد طوری دیگر باید

 ه قولی دلی راب یک حمَّام گرفته و طلبیدکه یک مرخصی شهری رفته وی م و منطقه بودند اینکه یکی دوهفته در پس از

. کرد یاد، باره به منطقه بازمی گشتند دو آن پایین پل آب تنی کرده ودژرودخانه  حداقل در یا وصیقلی کرده و صفا

پل قدیمی دزفول وعده می  م دَ یکدیگر با می آمدند دزفول  به شهر و گرفته شهری هنگامی که مرخصیرزمندگان 

به تماشای خانه های بسیارقدیمی که بیشترشباهت به  دژ کناررودخانه بارها می شد که پایین پل می رفتیم و. گذاشتند

این  کهبودیم  نظاره گر را بودندشده ل ساخته وگِ توهمگی ازخش بودند های قدیمیی که مثل کارونسرایخانه ها

ای ن با توجه به قدیمی بودن آن درآن نم و و می کرد گذر زیراین خانه ها و لابه لای این شهرستان وازکنار از خانهرود

 وائی وبمباران هواپیماهای دشمن قرارمیهبا توجه به اینکه شهردزفول هم زیرشدیترین حملات . خراب نشده بودند هنوز

ردوگاه را به ف اوقات که زخمی ها بیشتر. نشده بودند به ترک خانه وکاشانه خود صفای آن حاضرمردم با گرفت باز

 صبح های زودی که به آنجا می ، ددزفول برای انتقال به شهرهای دیگرمی آوردم به من حال وهوای عجیبی دست می دا

 ه امرارب تقیم دشمن بودندوجودی که زیربمباران وموشک باران مس بامی دیدم که  رسیدم مردم سن وسال گذشته ای را

ازجمعیت درست مثل شهرهای  ءملوخیابانهای شهرم که داشت مشغول بود هرکسی به کاری و لمشغو معاش روزانه خود

وش های دست فر از حتماً مرسید آنجا می هب صبح زود اگر سرگرم بودند ایران به زندگی معمولی خود پرجمعت دیگر

، شیر سر از ازجنس روحی که درآن پرتشَت هایی  پهن کرده وجلوی آنها را خود ناسجیابان بساط اخمحلی که درکنار

بعضاً . مبیرون می رفتی سپس ازآنجاای جانانه میل می کردی و ماست محلی وکره قرارداشت می نشستی وصبحانه، خامه

  . می گشتیممنطقه بازباره به  دو مقداری تنقلات هم خریداری و
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حصیل ترک ت پس از همراه پسرعمویم که ایشان نیز دوم به رراحت کوتاه مدت برای بااستروزمرخصی و ازچند پس   

 آزمونزا فرصتی مناسب درجهاد سازندگی ثبت نام کرده بودکه پس در و بکاربود دراصفهان مشغول تعمیرگاهیدر

به جبهه  برگشت من شان باایم که تصادفاً تاریخ اعزا. اعلام می کنند به جبهه اعزام شودکه فراخوانی  قرارشده بود در

 . ممشغول به کارشدی  بود  واقع راه خرمشهر سه تعمیرگاهی که دردراعزام شدیم و که به اتفاق هم به اهواز. یکی شد

به نقاط  محل استراحت ما بود لذا ازسه راهی حمیدیه که تعمیرگاه و. این مأموریت حدوداً چهل روزطول کشید     

. نده بودشدپرداختیم که درمنطقه موقتاً تعمیراساسی خودروهایی می بیشتراوقات به تعمیرکلی و . مشدیمی مختلف اعزام 

  . فرستادیممی هبه واحدهای مربوطمجدد برای استفاده  آنها را نهایی ازتعمیر پسو

 درتاریخ ع() لبطا ازآن به فاصله یک ماه رزمندگان اسلام عملیات بیت المقدس را با رمزیاعلی ابن ابی بعد    

نمودند که درمرحله سوم رمزعملیات  عملیاتی غرب کارون وشمال خرمشهرطی سه مرحله آغاز مناطقدر( 56/1/5335)

غافل گیرکردن دشمن وخنثی نمودن عکس العمل های طرح  با رزمندگان یافت و ص( تغییر) به نام محمد ابن عبدالله

پی در طی یک ماه عملیات پی نددرخود نمی کرد ورمحاصره شدن رابا توجه به اینکه اصلاً تص ریزی شده دشمن و

 -اهواز جاده و نور کرخه، هورالهویزه، خرمشهر آزادسازی شهر به همراهکیلومترمربع ازخاک وطن پنج هزارحدود 

های وشهر های حمیدیه سوسنگردمنطقه  خاصه خداوندوبه لطف  ه ونیروهای دشمن خارج نمود اشغال از را شهرخرم

ه کشدند بین اللملی مستقر نیروهای خودی درمرز وبرد توپخانه دشمن آزاد  از آبادان -اهوازهمچنین جاده  اهواز ومهح

چیزی  لیاتعم دراین که خوشبختانهشدبرگزاربزرگی های جشن  ها به میمنت این پیروزی سراسرکشور در به حمدالله

 و شتهکپشتبانی می کردند را که آن ها ای ازکشورهای بیگانه عراق وحامیان آن ها  ازارتش بعثنفرشانزده هزار حدود

بی نهایت  و عراق متلاشی گردیدارتش از لشکر هفت و ونفربر تانک دستگاه سیصد وانهدام نفراسیر نوزده هزار و زخمی

قل نکه پس ازپاک سازی موقت منطقه وسنگرسازی و. گردید مناطق مین گذاری شده به دست رزمندگان اسلام فتح از

ان رسید به پای سازندگی جهاد در ی مناین مأموریت سه ماههتدارکات اولیه وتهیه درمنطقه  استقرارآنها و وانتقال نیروها

م تا ازوقایع رادیوگوش می دادی به اصفهان بازگشتیم دراین فاصله مرتب به اخبار مجدداً وبرای استراحت وتسویه حساب

 . خبرباشیم جبهه با

 

 

 



 واعزام به جبهه هلال احمر   

 از فرن به اتفاق دو بار این. ها اعلام کردمجبهه در برای حضور مجدداً خود راآمادگی ، استراحتهفته  دو پس از 

 ه اهوازب، رانندگی های اولیهپس ازگذراندن آزمون. مرفتی به هلال احمربه نام بهمن معتمدی وعباس خوش باد  دوستان

 یجاده آزاد شده ازجمله های عملیاتیبه طرف منظقه یک امدادگر ک آمبولانس وراه یهرکدام به هم ازآنجا اعزام و

اعزام می ، ه می شدبه ما ماموریت داد کهی دیگرمنطقه پرورش ماهی وچند، نورد، دارخوین، خرمشهر، آبادان-اهواز

  . شدیم

وزیع تبین رزمندگان خط مقدم منطقه  هر ازطبق نی را آنها های اولیهوکمک داروبه  وتجهیزآمبولانس پس ازتهیه      

که رزمندگان درآن به حالت دفاع  مناطقی را مواره مناطق آزاد شده وه که این بود هاازدیگرمأموریت. یمدکرمی

رمنطقه ه برای رفاه حال رزمندگان داروهای بهداشتی مناسب با سم زدائی کرده و، عفونی ضد مواد با سنگرگرفته بودند

طقه گرفت که مناین خدمات زمانی صورت می. کردیممیوتوزیع تهیه ( حشرات موذی وگزندگان سم دار) هبا توجه ب

  .بیشترمواقع به حالت آماده باش بود وفرصت کافی برای تهیه وتدارک این امکانات وجود داشت آرام یا نسبتاً

شت پبه  را به سرعت او شدمی     رکسی مجروح تا اگ نددرخط دفاعی آماده بود هاهنگام شروع عملیات آمبولانس       

قرارگاه برای  زا به قرارگاه و ازآنجا، اگرجراحت سنگین بود، شدهًمداوا  موقتا تا برسانیمبه بیمارستان صحرایی  منطقه و

 شهرهای در کیپزش امکانات هب های مجهز بیمارستان به هواپیما با آنجااز نهایتاً و دزفول و اهواز به بالگرد مداوای اساسی با

مجروهی داشتیم توسط آمبولانس به دزفول می بردیم تا پس ازجمع  که منطقه آرام وبعضاًگاهی . شدمختلف برده می

 سرپایی هایمجروح اتمام عملیات مجدداً از بعد فرستاده شودند جهت مداوا ری تعدادی مجروح به شهرستانهاوآ

 . شدندامکان به عقب برده می و نیزدرصورت نیاز

 ،گرفتمیمقدم جبهه انجام  خطنیروها درواستقرارپایان می گرفت وجایگزینی  عملیات نسبتاًاینکه  از بعد

کارما ، این از دبع. تدارکات بودیمتهیه و اوخودروه رزمندگانبرای  به دنبال سنگروپناهگاه جدید،شده بوداگرپیشروی 

 ای درگوشه وکنارمنطقه عملیاتی و ا وجاری شدن خون آنهاجسدها با توجه به شدت زخمهبوی تعفن . شدمی شروع

وازطرفی باعث جمع شدن حشرات ، کرددچارمشکل می ای گرم خوزستان عزیزان رزمنده رادرهو متلاشی شدن جسدها

 اآوری وتحویل شهدبنابراین پس ازجمع. مریضی رزمندگان می شد دهنده و آزار بوهای جهتی باعث انتشار از موذی و

. کردیممی پاک سازی، لحاظ بهداشتیاز منطقه را، عراقی مستقردرمنطقه ودفن جسدهای سیّار های ثابت وردخانهبه س

ک لایه خاک ی های مکانیکی هماهنگی رانندگان بیلکاری و با هم دادبوی تعفن می که زیاد درجاهایی نیز بعضی اوقات

 . شدسایش عزیزان فراهم میایی که امکان داشت آزی شده وتا جسا به این صورت منطقه پاک. ی شدمه ریخت
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 ابتدای. شدیم خرمشهرعازم  اهوازجاده ازگذشته بودکه عملیات آزاد سازی خرمشهرکه مدتی از خاطرم هست       

 و ع() تیپ امام رضا کنار، سمت راست  به جلوتریک کیلومتر حدودکه وارد شهرمی شدی  ازپل خرمشهربعد ورودی

بری  بار یکرهای غول پکشتی که  بندرخرمشهر( قرارگرفته بود) اسکله روی ما به رو کهشده بودیم  قرنجف اشرف مست

آغازجنگ به آنجا هجوم آورده  رسید در می بنظر ، ندگرفتمی  ازآن کشتی های تجاری زیادی پهلو وغیر هانفت کش  و

کی ی. به آتش کشیده بودند راسری ازآنها  یک و اسکله غرق کرده بودنداطراف  درپس ازغارت  رایک سری ازآنها 

 یم وع( داشت)رضا  رجی خوزستان بعدازظهرازسوله ای که درکنارتیپ امامشدم کرده هوای  تابستان و روزهای گرم از

به  هوا و می رفتبه تیرگی  رو ه غروب خورشیدچهر و انگیز  وغم گیر محل استراحتمان بود بیرون آمدم غروبی دل

 دراوقات فراغت درگوشه ای ازپادگان با وصیتنامه ای که آنرا و حال گیرمی شد ب نزدیکترمی شدسمت غروب آفتا

دنبالم همیشه ب دوربین عکاسی که آنرا هوائی بود و من با رزمندگانی که سرنشین چهارلول ضد ودرکناریکی از حمیدیه

 خیلی پکر ه بودممشغول آن کرد دلم را و، ودمب رفته درتفکرعمیقی فروونوشته  ه بودماوگرفت داشتم یکی دوعکسی هم با

اب ت دیگر و دورجی بودنش درهم ریخته بشآن  با را گرنس و هوای جبهه ازطرفی هم گرمای تابستان حال و و بودم

درآن  و غروبی که مثل شهراموات می ماند سوزاند مغزآدم را می گرمائی که آفتاب آن تا نگذاشته بود برایم توانیو

ید این با که چرا!!! ؟؟؟. . .  بودمگمرک مشغول  وکشتی های سوخته هلبه تماشای اسکه ای هم پرنمی زد حوالی پرند

هم قتل وغارت وهم به آتش کشیدن اموال یک ملت ویایک کشوردرحالی که داشتم به این  ؟! هم تجاوز چنین باشد

 بسیج ها که تمامی رانندگان آمبولانس دنداطلاع دا ما به رانندگان لحظه توسط یکی ازدرهمان فکرمی کردم  چیزها

امکانات  نبودن و گرمای هواشدت علت  ی دارخوین بهمنطقه در ی رزمندههابچه اکثرکه چرا. وعازم دارخوین شوند

پس  و دهبه عقب بر برای مداوا را هاترآنهرچه سریع بایستمیو. مسموم شده بودند غذا صرف و برای نگهداری کافی

 . گرداندیمبازمیشان دجایگاه خو مقریا دوباره به، بهبودی از

درآشپزخانه های مرکزی غذایی اولیه وشرایط خاص  موادخامبودن آن وتهیه  دردسرسازبه علت  غذاپخت اصولاً

 ها به منطقه حمل می شدوکلی پخت می شد وسپس توسط خودر وبه صورت ی اطراف منطقه های عملیاتیدرشهرها

ان سپس به دست رزمندگدسته ها وگروه ها و گردان هابه  وازآنجا یگان مربوطه برسند و به مقر ات بردوزمان زیادی می 

رای ب درآن هوای گرم نهاآ دست به دست گشتن و بسته شدن درب دیگ ها و باز وبودن  که به علت زمان بر. برسد

 . زیاد بود احتمال فاسد شدن غذا تقسیم شدن بین رزمندگان



، اهواز هرشبه نزدیکی  آنجا برادران مسموم را از دوستان به سرعت به دارخوین اعزام شدیم و ازدیگر نفر من وچند

تباه نکنم اش اگر گاه رااستراحت. آوردیم اه عده ای ازرزمندگان بودگاستراحتمحل واقع  درکه  سه راه حمیدیه نرسیده به

دارک ت های لازم را وسرم داروها و تبدیل کرده به یک بیمارستان صحراییبودکه  ع() مقر لشکرچهارده امام حسین

 .درمان برادران رزمنده شدندی معالجه ودادگروپزشکان آمادهبرادران ام ، گاهبه استراحت ما به محض ورود. ودنددیده ب

 اًحدود. مداوا شدند ، مورد نیازسرم وداروی  با، وغذای فاسد مسموم شده بودند عزیزان رزمنده که به علت گرمی هوا

  .مجدداً برادران را به منطقه بازگرداندیم نسبی تا این که پس ازبهبودی بستری موقت شدند چهارتا پنج ساعت

ملیات عاستراحت وآماده باش  ازمدتیتا این که پس  بودیم یتلصورت ثابت وسیاردرحال فعاه ب درمنطقه مرتباً

درمنطقه عملیاتی  (13/3/5335) درتاریخ ی دقیقه شبوس درساعت یازده ادرکنی الزمان رمزمبارک یا صاحب رمضان با

های  محورهای شمال وشمال غرب این پاسگاه اتفاق افتاد که مثل عملیات و مناطق پاسگاه زید شرق بصره و ، شلمچه

 جابه  ابو نیروهای بعثی زیادی از شمار به اسارت گرفتن وزخمی شدن  و گذشته دشمن با دادن تلفات سنگین وکشته

هداف خود به تمامی اکه محاصره بصره بود تاکتیک نظامی  ولی از. به عقب نشینی شد ن غنائم زیادی مجبورگذاشت

  . نرسیدیم

نفردیگرکه  دو اتفاق استراحت به برای مرخصی و (51/1/5335) تاریخ در و رسید پایان دوره به این در ما مأموریت       

 دفعات بعدی در ایدش بودم و با توجه به اینکه سه مرتبه به جبهه اعزام شده. تیماصفهان بازگشبه منطقه اعزام شده بودیم به 

مأموریت  ین ا به مجدداً تا ، به این سریعی نوبت به من نمی رسید، زیادی که درنوبت اعزام به جبهه بودند به خاطرتعداد

دمت ی اعزام به خدفترچه ه معرفی وی نظام وظیفبه حوزه های قبلی که به مرخصی آمده بودم خود رادرفرصت، بروم

 .دریافت کرده بودم

 خدمت مقدس سربازی وآموزش      

اصفهان ام وظیفه ی نظحوزهخودمان را به به اتفاق پسرعمویم  (51/1/5335) تاریخدر روزاستراحت ازچند پس

ی تق محمد، وپسرعمویم من. میاعزام شدتهران آموزش به گذراندن دوره نظام وظیفه جهت برای که . معرفی نمودیم

که  زهرو چهل وپنجازآموزش  پس. معرفی شدیم مستقردرخیابان پاسداران تهران( شش -صفر) به پادگان، عباسی

تهران  یهادگان افسریبه پ ازآنجا و بازگشتیممرخصی به پادگان  هازیک هفتپس . مدیمآی به مرخص بود فشردهو بسیارسریع

ه ب پسرعمویم را و مستقردرآبادان ع() لشهداحمزه سیدا یک یست وب به لشکر مرا .هم جدا کردند از را ما نجاازآ و

 . اعزام کردند دشت عباس بود که درمنطقه چنانه مستقردر لشکرشانزده زرهی قزوین
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به ازآنجا و به اهواز با قطار را ما تدارکاتی که ازقبل درنظرگرفته بودند با، عصرهمان روزکه به تهران آمده بودیم     

ومنطقه های کوهستانی وصعب  اعزام شومکشور به  غرب  یک مرتبه هم خواستخیلی دلم می. بردندآبادان 

  . زام شدمهای جنوب کشوراع این بارهم برحسب اتفاق به منطقهو قسمت نشدولی ، عبورکردستان را تجربه کرده باشم

ورود به داخل  وبا دشت ها پشت سرگذاشتن کوهها و و دراز و پیمودن راه های دور پس از( 57/1/5335) درتاریخ     

ت وسپری کردن شهرهای جنگی اندیمشک وشوش وپش کوههای سربه فلک کشیده استان لرستان وتونل های تاریک آن

ی لق وتلوقت ور بچه های جنگ باآه های جبهه دل چخسته وکوفته وبه قول بقطار سرانجام ن پادگان دوکوههسرگذاشت

ورده آ خاصی ازصدا را بوجود ریتم به هم پیوسته و به خاطرسرعت زیاد قطاراین صدا و اد درراه می کردکه با سرعت زی

  هرچه ندبودکرده هوا پراکنده  وریل های آهنی  ود صدای بیشتری درخاز باکم شدن سرعت قطاراین تلق وتلق ها، بود

 در قطار ردنکفیس فیس و دای کشیدن ترمزص باتا این که سرانجام  وکمترمی شد قطارجلوترمی رفت سرعت کمتر

هول وولای بچه های رزمنده که اکثریت به اتفاق آنها برای اولین بار بود که نظاره . ایستاد میدان ساعت اهوازایستگاه 

ولوله ای  های افراد خودصدای  و سر بوه، واناین جمعیت  با گرمناطق جنگی بودند وشوق واشتیاق بیش ازحد آنها

زامی ی نیروهای اعسریع تمامخیلی استراحت پس ازساعتی ، پیاده شدیم ، به هرحالایجاد کرده بوددنی حکایت نش

 وهوا دیروقت بود چون. یگان های مربوطه تقسیم شدندبه لشگرهاو زقبل صورت گرفته بودازتهران طبق تقسیماتی که ا

می  اتوبوس پنج چهارتا حدودکه  را ع ماسری وتهیه مختصری شام پس ازادای نمازمغرب وعشاء هم غروب کرده بود

مدرسه ای  ریک شب را د، رلشکپیوستن به  آبادان و بهما  محض ورودبه  که. دندبر آبادان بهکرده و شدیم سواراتوبوس

به اتفاق  را ما (51/1/5335) درتاریخ بعد سپس روز، سکونت دادند ن بودامحله آباد که آلان به خاطرندارم کدام منطقه یا

 پس ازاینکه ازقرارگاه گردان. آوردند بودمنطقه شرهانی آزادگان  دشت که مستقردر (535) گردان5به تیپ ستاندو

نیازیک رزمنده  مورد هچنآو ( بیلچه  ،کوله پشتی، پتو  ،مهمات ، اسلحه ) بودند کرده تهیهکه طبق لیستی درمنطقه شرهانی 

که ودنیمه های شب ب قل شدیمتمن بود جائی که تیپ یک لشگرمستقرمرزی شرهانی  هسریع به نقط، تحویل گرفته شد بود

 ما تیپ یک به اتفاق یک گردان ازثارالله کرمان مرحله سوم عملیات ورود شب قبل از. تقسیم کردند به سنگرها را ما

آنها ملحق  ههم بعنوان نیروی پشتیبانی ب ما اربودکه درصورت موفقیت درمنطقه شرهانیروق بودند شروع کرده محرم را

گلوله های سبک رگبار با توجه به شدت درگیری و. شویم که متاسفانه خبررسیدکه رزمندگان ازاین ناحیه موفق نشده اند

نوارمرزی شرهانی سپری  درمهمات جائی  به های مقطعی وجادرگیری  با ختی راشب خیلی س  طرف سنگین دو و

ه همراه ب منطقه مشرف به جاده زبیدات را ان موفق شده بودندرزمندگ ولی خوشبختانه درسمت راست تیپ ما.کردیم

  . ازعراقی پس بگیرند نفت که درمجاورت جاده زبیدات بودچندین چاه 



 عملیات محرم و پاتک دشمن    

هدف . زبیدات( انجام گرفت –عین خوش ) ( بعدازعملیات رمضان درمنطقه 56/1/35) عملیات محرم که درتاریخ

نیروهای بعث  لوث وجود از سازی ارتفاعات مرزی کشور تصرف سرپل ذهاب درمنطقه العماره وآزادنیروهای ایران 

وشهرک طیب عراق  رس دشمن خارج شد ازدید وتیر (دهلران عین خوش و  جاده –موسیان ) که جاده ، عراق بود

فتح شده که  (سیسات نفتی منطقهابوغریب وتا، زبیدات شرهانی) زیرتوپخانه ایران قرارگرفت دراین عملیات پاسگاهای 

 هدام شماروان زیادی اسیر به اسارت گرفتن تعداد کشته وزخمی شدن و زیادی ازارتش عراق و پس ازمتلاشی شدن شمار

  . وتجهیزات ازدشمن به تصرف نیروهای ایران درآمد انواع توپ وتانک ونفربر و زیادی هواپیما

شهرک زبیدات  در ات ه بودداده شد  ع( ماموریت) لشگرحمزه سیدالشهداء به تیپ یک( 55/1/5335) درتاریخ روزبعد  

فالت شده ف برجاده آسشرِبعنوان نیروی پدافند مستقرشود وبه همین نحوتا شروع عملیات والفجرما درمنطقه زبیدات مُ

   .نمی شدندکه خوشبختانه موفق هم  حمله تک دشمن() ومسلط به عراقیها بودیم که دائم به ما پاتک می زدند

درست در مکانی که مرحله سوم عملیات محرم وشرهانی و ( بود که درمنطقه زبیدات51/1/5335یا 51) درتاریخ

این راکه زی. نمی داد شدن وسنگرگرفتن را به ماتک دشمن اجازه مستقرپاکه  انجام گرفته بود وارد خط مقدم شدیم

قب ع، پیشروی ) حال عملیاتدر به منطقه های دیگرکه دائماًنسبت یکنواختی که داشت  بخاطر شرایط ثابت ومنطقه 

نسبت به منطقه های  واستقرارداشت  ( مرزی نوار ) دراین قسمت، خیلی متفاوت بود ، بود . . . پاتک وغیره ( نشینی

ظ فنی ازلحا مرزی رامنطقه  طرفی از و بودند زیادتری برخودار و استحکامات بیشتر از و زیاد سنگرها تعداد دیگر

، دندبرخوداربو بالائی دشمن حساب شده وخیلی دقیق و ازحساسیت کشی هایکانال  ارزیابی ومین گذاری و ، ومهندسی

ودند غ نیروهای دشمن نرفته باعملیاتی انجام نداده وسرپیش  مدت ها ازاین جناح  همه اینها بخاطراین بودکه رزمندگان از

  . تربود منطقه خیلی قوی نها به نسبت جاهای دیگرآامات کلذا استح

ی عملیات هم برای شناسائ نامبرده درعملیات ها بسیارفعال وپس ازشهید پرهیزگاربود  با( 5) وهانفرماندهی گر

هیچ ترس و واهمه ای ازعراقیها  و همرزمان به خاک ریزدشمن می زد گروهی از خون زدن به عراقیها بایشب منطقه ویا

که پس ازآزادی که . می آمد جمع آوری سپس پیش ما اطلاعات را می رفت و آنهاریز نداشت یکه وتنها پشت خاک

 اب پزهیزگار که شهید تعریف کردند شدم این طور ( جویای سلامتی او هم خدمتی هایم ) همرزمان از به ایران آمدم و

 عدهاب. بود مردان تکاوردلاور از و بودبه اسلام اهداءکرده  یک درعملیات والفجر را توجه به این که یک دست خود

  . می رسدوریت به شهادت مودرحین ما ی شودمن  باز او چتر ازبالا چتربازی هنگام فرود پس ازآموزش
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اینکه می بایست تدارکات لازم جهت امنیت وحفاظت منطقه به توجه  باوه آماده باش درآمد تبه حال منطقهدر   

 اینکه تازه آمده با وجود. شدیمملزومات ومهمات  وتهیه یساز سنگر مشغول، می نمودیم مهیا را ونیروهای تازه وارد

 رسیدهن هنوزمهمات جدید و بود شده تمام ی قبلیها به عبارتی دردرگیری یا نداشت ح ومهمات کافی وجودسلا، بودیم

ازمنطقه محافظت  شترییحتی روزها با حساسیت ب و هاناچاربودیم شب شناسایی منطقهوجهت امنیت بیشتر بنابراین. بود

عصرساعت حوالی سه الی روزیک ، بود ما دیده بانی وکنترل منطقه ای که دراختیار روز چندپس از. کنیم

 که مشرف را این موضوع حساسیت ما نقل وانتقال هستند و مشاهده کردیم که عراقی ها دائماً درحال ترددچهارعصر

ردان بود توسط فرماندهی گتشکیل شده ناهمواری های فراوانی  و شیارها وچون آن قسمت از بودیم بیشترکرد برآن ها

برای  نهاهای آ به موقعیت شب ساعت های مختلف ودرانتخاب  بودند بالایی برخوردار که ازعملکردازبچه ها  چندگروه

نارنجک ، یج آرپی، هایگلوله  ) ترمواقع هنگام برگشت انواع مهماتودربیش اعزام شده وشناسایی منطقهکنترل اوضاع 

ا منطقه ر جهت ایناز هم تا این که به همراه خود می آوردیم تدارک دیده بودندرا برای خود که آنها ( تیرهای کلاچ و

غنی  لاحوازنظرس رسیدمنطقه  نیاز موردمهمات  روز چند از پسکه . باشیم هم تامین سلاح شده و کرده باشیم شناسایی

 . شدیم

 زبیداتهای تپه مشرف به بالاترو اتارتفاعدر زدند؛ولی چون مابه ما پاتک میمرتب ها درآن منطقه عراقی     

 رم گذشتی ازعملیات محچند ماه؛گشتندمی عقب باز به، دادندکه می تلفاتی با وبه ناچار شدندموفق نمی، قرارداشتیم

ی وتشریح جزئیات دفاعی ونظام، بعضی ازروزها سرگرم آموزش وکلاس های درس، روزها وشب ها سپری شدند و

نگرروی درشب های سوبیشتراوقات ، نیاز بندگان با خدایشان و راز مشغول دعاهای دسته جمعی و بعضی وقت ها منطقه و

تپه های زبیدات ومشرف به جاده اسفالت شده دورجمع رزمندگان وهم سنگری ها نشسته وهرکس جلسات خاطره گوئی 

 *بازی یا وگاهی اوقات به سرگرمی های دیگری مثل پتوشیری و دمی کرگوباز را بیان ادبیات شهرهای خود و

، اک نژادکریم پ، عابدینیشهید، مرحوم حسینیکه یک شب به اتفاق  یادم هست وغیره مشغول می شدیم هاگرگری*

خ وبه راهنمائی بهمن مردای که خیلی ش دیگرازبچه های آذری که لحجه ترکی غلیضی هم داشتند نفر یکی دو قندی و

ه شیازاین که ما نظامی بودیم وهم. ی بودداشروع شد واستاد آن بهمن مر "ها گرگری "بازی  واهل مزاح بود شلوغو

بازی  و تگذاش بهمن قوطی واکسی آماده وکنارخود واکس زده می بود ازقبل پوتین هایمان ستی لباهایمان مرتب ویبا

ا شم، ها گرگری من می روم استاد گرگری، گرگریها، داد وشعارمی اومی خواند هماهنگی دیگران شروع کرد با را

 ات انجام می دادبغل دستی هم  هرحرکتی که با دست انجام می دادوها گرگری هاگرگری؟! می رید چی چی گری !؟

جاری می  هاه چاین کارخنده ازلب برتکرا وبا به این ترتیب کناردستی استاد سیاه می شد ، می رسیدنفرات آخر نوبت به 



اب بنهایت اس درو متوجه می شد فرد این که خود تا پرمی کرد را فضای سنگر بیشترخنده ها هرچه بیشترسیاه می شد شد

 مقداری سنکران را هم نروح شدجم دست دادن و از وغصهحدودی ازغم  تیب تابه این تر ومی گرفت  را فرا خنده همه

انفجارش  چندگاه خمپارای با از ارغ ازاینکه هرف. دادیمی مآموزشها ادامه  به آماده باش وپاس های شبانه و وکاسته 

 متلاشی می کرد را جمع بچه ها ومد آمی  فرود گوشه ای ازسنگر درمیانه یا و تافمی شک سکوت وتاریکی شب را

ادی تعد و کرد می هاسردخانه  روانه بیمارستانهای صحرائی و گرفت وی م جمع مااز عده ای را پاره و تکه و عده ای را

دگان عده ای زخمی ت دهنیفبین شکه بیشتراتفاق می افتاد از !!؟فت می شدندیآماده شکه منتظرشیفت بعدی بودند،  را

ا ب وکه این انفجارها تلاش بچه ها را برای انتقال مجروحان وشهداء به عقب صد چندان می کرد.  شده اند شهید ویا

 اًمجدد . می گذشتشب ها وروزها درامان باشند حمله وغافلگیرشدنازوحشت  تا زندی مداوم م که عراقی های ئمنورها

ی به جای جاو بود ومنطقه ای رملی وماسه زار قرارداشت سمت چپ ما جغرافیایی در که ازلحاظدشت عباس  درمنطقه

 نجاآ رد نفربرهای شنی وچرخ داروتانک ها اعم از وبیشترخودروهای زرهیگرفت  نیروهای پیاده به سختی انجام می

با ( 5335) ماه بهمن هفدهم دوشنبه مقدماتی درروز عملیات والفجر گرفت انجام مقدماتی والفجر عملیات مستقربودند

فقط  درسیده بو دستور به ما و گرفت صورت بود رمضان ومحرم که درادامه عملیات طریق القدس و رمزفرمانده کل قوا

. یشروی کنندپرزمندگان درمنطقه چنانه  کنیم تا سرگرم ریزیم دشمن رامی  سنگینی که برسرآنهاتهیه تیراندازی وآتش  با

 هم ما و .مردان دلیری به شهادت رسیدند بزرگ و چندانی کسب نشد ،موفقیترفتن عملیات  به علت لومتاسفانه که 

درمنطقه پاسگاه ادامه عملیات  در (13/1/35) که درتاریخ دفاع بودیم و باش درحالت آماده؛که پیشروی نداشتیم دستور

قب به ع برای مداوا ابروی چپ وصورت مجروح شدم ودشمن ازناحیه  اثرترکش گلوله خمپاره انداز مرزی زبیدات بر

ت منطقه واقع منطقه عملیاتی زبیدا در. به خط مقدم جبهه برگشتم سرپایی مجدداومداوای ازپانسمان  برگردانده شدم بعد

 جهت اهمیت زیادی از ازلحاظ استراتژیکی بودیم لذا ها عراقیجاده زبیدات وبر مشرف ما و وعراق بود مرزی ایران

 مپاره اندازهاوپخانه وخت با داشتیم ثانیاًنقاط منطقه دسترسی  به بیشتر ازآنجا چراکه اولاً. بود حفاظت برخودار پشتبانی و

   . خنثی می کردند لیه تحرکات دشمن راک

 مانوروآمادگی دفاعی  

خوش  ع درعینبرای استراحت به پشت خط واقرا  ما مقدماتی والفجرپایان عملیات  از بعدهفته  تا دو یک نهایت در 

. ادندمرخصی فرست به ی زیادی ازدوستان را عدهو دوهفته استراحت کامل دادند کیی. چنانه آوردند به را ای دیگرعدهو

صی شهری استفاده می کرد پس ازبازگشت نشاط تازه ازمرخ احیاناً ویارزمندگان به مرخصی می رفت  هربارکه یکی از

عوض شده وبه عبارتی همه شنگول  روحیه افراد جدیدی که می آورد اخبار با و ای به جمع رزمندگان می بخشید
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بچه  و هوای سنگر روزحال و چند وتا. حالت یک نواختی وبی خبری جان تازه ای می گرفتند واز ومنوگول می شدند

هم  فرد دبه نوعی که خو و می شد بعضی اوقات داخل سنگرجشن برپا. می شدخیلی خودمانی ه عبارتی ب اوتازه وی تر ها

 حسابیو کورکرده دیدش را انداخته تا او طوری روی سر را پتو پیچ کرده و پتو را اوگیر داده تصورش نمی رفت  اصلاً

 ین کتک درا ورود به سنگر برگشته ای بابسته به آن داشت که کدام بخت  کتک مفصلی می خورد لگد مشت و با

نوبت یکی که  ربا وهر نفس می افتادند از نفری که کتک می زدند که چند تامی خورد  به حدی کتک انتظارش بود

 و آنها بسته به نوع نفرات وتعداد و رایج بود همه سنگرها در پیچی اصولاً جشن پتو. اصلاً فکرش را نمی کردی می شد

دت وقوت داشتند ازشهم  که همسنگران با ودلگرمی شدت همبستگی ه شهرهای مختلف ایران وبت بسحتی تنوع آن ن

ی م که به آنها فشاری ازشدت افراد که بعضاً جائی تا. داشت های مخصوص خودرا جاذبه و بود برخودار خاص خود

 ه ماب ودیم یکسری نیروهای جدیدمنطقه ب که در ماهی هشتکه پس از . حسابی ناراحت می شدند ویا آن انتقاداز آمد

یا به شبانه  مرز یک هفته پیوسته مسئولین لشکر استراحت برای آمادگی روحی وجسمی پس ازدوهفته . ضافه شدندا

ازآتش اداوت درآن  که شبیه عملیات بودند زیرا این رزمایش ها بیشتر رزمایشهای شبانه گذاشته می شد عبارتی دیگر

دوره های . روزهای آن با دروه های آموزشی طی می شد و. برد می لابا را طح آمادگی افرادوس می شد بخوبی استفاده

زیرا آموزش های لازم . منطقه دشت عباس گذاشته می شد وشرکت درکلاس ها اجباری بود آموزشی که هرازگاهی در

ه یکی ک. یت خودش به پایان برسانیملازم اجراء ومی طلبید که هرگونه آموزشی را حتماً درغا  همزمان با نوع عملیات ها

ی م فراگیری آنرا جهت آموزش به رزمندگان به اجراء دومرتبه آموزش هامربوط به مواد شیمیائی که مسئول واحد با

می  رادیو اکتیو( دربسته هائی که برای مقابله با گازهای شیمیائی به ما، میکروبی، شیمیائی) کلاس شیمیائی. گذاشت

درآن بود واستفاده ازآنهابطوری که آموزش می دادنددرموارد بیهوده خودش به عنوان "آتروپین"ول دادند دوعدد آمپ

تی که باید سرآن راروی ران پامی گذاشبود نحوه استفاده آن این طور. مواد سمی به اندازه گازهای شیمیائی خطرناک بود

 .صورت اتوماتیک مواد پادزهری آن به بدن تزریق شودمی دادی تا به  داشت آنرا فشار بالای آن وجود که درهائلی  از و

خیلی باید دقت عمل به خرج می دادی که خدای ناکرده آنرا وارونه به دست نگیری زیرا احتمال این که سوزن آن به 

 الائی راوهوشیاری بسیارب درعملیات هائی که آکثراً شبانه اجراء می شد دقت نیز کار برود وجود داشت واین دست فرو

که  بود که استفاده ازآن هنگامی اتفاق می افتاد"نیتریت"می دادند سوزن  که به ما دیگری ازسوزنها نوع. می طلبید

بیست انورمیک  آخر شب. اثرات گازسیانورخنثی شود، می دادی تا با تنفس آن به داخل ماسک فرو شکسته و سرآنرا

 شکیل دادهتیک دشمن فرضی و گرفتیمقرار دیگریک لرقیب درمقاب دوگردان به صورتتدارک دیدندو ساعتهچهارو

 سلاح با ی موقت وزسا های مشقی وسنگرگلولهمنتهی با توجه به تدارکاتی که برای یک عملیات پیش بینی می شد وبا



سری  ویک دود زا و عملیات ازگازهای اشک آور حتی درقسمتی از. حمله کردیم دشمن فرضین به سنگی های سبک و

 زریقیت سوزنهای و ماسک ها برد طریقه عملی کار رزمندگان با تا استفاده شد یمیائی برای آموزش افرادازگازهای ش

پایان  ظربهن های موردبه اسارت گرفتن دشمن فرضی وآزادکردن منطقه ملیات باعاین آمادگی و. استفاده آشنا شوند مورد

برای  ار لشکر و به ارمغان آورد وما نیروهای تازه واردی قدرت جسمانی ودفاعی فراوانی برا ، این عملیات فرضی. رسید

نگی امکانات ج و پیچیده ترسخت تر که باگذشت زمان به مراتب عملیات هااچر. کردمی  بزرگ آماده  یک عملیات

مواجهه با  درمقابله وهای مجهزتری  ومی بایست برای عملیات های بعدی ازسلاح ومهمات ترمی شدند پیشرفته و بیشتر

جهت به  الان که تا ، نبود برخودار  مادگی چندانیآعملیات های قبلی که دشمن از نسبت به تا می شد استفادهدشمن 

باعث  خارجی و تبلیغات رسانه های داخلی جهتی با از و پشتیبانی وحمایت می شدند انش خاک کشور و خود از عدفا

به سلاح های دشمن دست که  تا جائی العکس ما شده بودندفشاری بیش ازحد برای دفاع ازوطن می شدند ودقیقاً ب پا

 درتاریخیزن که مرادرهمین موقع بود چیزی که خلاف قانون وحتی حقوق بشرتلقی می شد زدغیره خوشه ای وشیمیائی و

 هاههازحوادث جب وتلویزیون یق رادیودراین مدت ازطر. برای مرخصی به اصفهان فرستادند به مدت ده روز (56/5/5331)

 درآن رگکه نیروهای لش عملیاتی به طرف منطقه بعدازاتمام مرخصی (16/5/5331) درتاریخکه . شدمخبرمی با

 و درحال تردد دائما توسط خودروهای نظامی که ازآنجا به شهرستان اندیمشک و ابتداء. حرکت کردم  ،ندمستقربود

یک   آرام وومنطقه نسبتاَ ه بودماهی ازعملیات محرم گذشتچند . تدارکات رسانی بودند به منطقه عملیاتی دهلران رسیدم

حال  روزها که مناسب لذا بعضی از، دوستان ورزمندگان خسته وکسل شوند گروهی از تا باعث شده بود نواختی کارها

 بازیهای دونفره وچند نفره که بین رزمندگان رواج داشت والیبال و وگل کوچک میان دوستان بازیهای فوتبال  بود

 وگرد سهاتوجه به فانو با سنگرها می گرفت رزمندگان در فرا را وگاهی اوقات که تاریکی شب همه جا . گذاشته می شد

سومها ر بسته به نوع قومییت ها وآداب و داستانی را یا وهرکس حکایت و دورهم جمع می شدند سوزهائی که داشتند

اء می طرف مردم به جبهه اهد وقت ها از ویا بیشتر رده می شدبا توجه به تنقلاتی که پس ازمرخصی آو و شروع می کرد

 نگربازیهای داخل س بین رزمندگان تقسیم می کردنددورهم جمع می شدیم وهمگام بارا  ومسئولین تدارکات آنها شد

   .  مشغول صرف آنها می شدیم تنظزها و وتعریف حکایتها
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 دشت آزادگان ایستگاه صلواتی و

گان رفاه حال رزمند سایش وآبرای  منطقه یزدیکن عملیاتی بستگی به دوری و های ای منطقهدربیشترجاده ه

 ن اینیای دیگری نیزداشت وآامز تگاه های صلواتی دائرکرده بودند که علاوه براین که محل تجمع رزمندگان بودایس

 ی کردندم به شب برخورد و ه می آمدندبه جبه شهر یا بلعکس از و جبهه به شهر رزمندگان برای مرخصی از اگر اًکه بعض

 ی که ازتوجه به اطلاع رسان با اازآنج می کردند وسپساستراحت  آنجا موقتاً ذهاب نبودوسیله ای برای ایاب و احیاناً یا و

نظرشان  مورد دسمت مقص به  حرکت می کرد آنهاتوسط وسیله نقلیه ای که درمسیر گرفتمی  ایستگاه صلواتی صورت 

ایستگاه صلواتی عین  ( زبیدات –دهلران  ) جاده در منطقه عملیاتی دشت عباس در به همین منظور. می کردندحرکت 

سته تقسیم می دسه رزمندگان به  آنجا، که به نام ایستگاه صلواتی سه راهی فکه هم شناخته می شد خوش قرارگرفته بود

به سمت تپه های  که گروهی دیگر ایلام و هران وگروهی به سمت م همان چنانه و یافکه عده ای یه سمت ند دش

 آنقدرهایش  مانتیرانی ساخو و دهلران که ازخلوتی شهر نیراو سوخته و یمشهرن  ،می رفتند زبیدات منتهی می شد

می ن قال دربیان آن زبان قیل و با و می کرد ن یگ اندوه   که انسان رامی کرد ناک وغم انگیز درد ای کایت ازفاجعهح

  . وخود یک مثنوی هفتاد من می خواهد توصیفی کرد شود

 نزدیک غروب آفتاب (16/5/5331) صلواتی عصرروز ایستگاه کنار ( منطقه عین خوش ) زبیدات-جاده دهلراندر

نمازمغرب  ریضهف بعد ازاداء. بودم ولی وسیله ای برای رفتن موجود نبود رمگلشلحق شدن به برای م ای نقلیهوسیله منتظر

عملیاتی  منطقه هایدر راطولانی  بسیار هایمسیر عمدتاً که ازآنجا، ایستگاه صلواتی صرف شد شام مختصری در وعشاء

ررزمندگان های صلواتی که محل تجمع وتردد بیشت توسط ایستگاه نهایتاً یابایستی ازمقرفرماندهی یا ستادهای عملیاتی و

 یا ذاغمسئول توزیع که های خودرو توسط ویا ی کردیمحرکت مپیگیری نموده وباید نظربود  به سمت منطقه مورد

 بودند ردددرحال ت هایی که متفرقهرو خوددرغیراین صورت می بایست توسط . رفتیم می باید تدارکات منطقه بودند

 ا قبل ازظهرت سعی می کردند رفتند کسانی که به مرخصی می ها وقت دراکثر. ن خود ملحق می شدیمایگبه پیاده وسواره 

 با وقت بود یرچون د لذا . بروندشان لشگر تیپ ویا به محل اسقرار خودروهای منطقه با و نظربرسند موردمنطقه به توانند ب

 لحاظ این به عیفر دراین مسیر، ردمحرکت ک ربودکلش محل استقرارای که ه بتدای جادتا ا خودروی یگان های دیگر

 ع() لشهداحمزه سیدا بیست ویکرکهای لشفقط خودرو ده بودندواستراحت ماموریت دا که به لشکرجهت تجدید نیرو

ه بیشترمواقع ک وحتی در کرد نمی تردد رویی هیچ خود بود وقت دیر و گذشته شب چون مقداری از. داشتند تردد

پای  ارا بازراه کیلومتر دوازده الی ده این مجبورشدم بنابر . خبری نبودهم  آنها از می کردند موتورسواران رفت وآمد



ه همه به طوری ک مهتابی بود روشن وازجهتی لی هوا تاریک شده بود و شب بود نهساعت حوالی هشت الی . پیاده بروم

پیدا نکردم  را کسرسیدم ولی متاسفانه هیچ  رکشل به محل استقرارازطی مسافت  بعدمی شد  به خوبی دیده همه چیز و جا

پ یک درتیرزمانم  همبه جستجوی  بعد روز سپری نمودم صبح بود آنجایکی ازسنگرهایی که  در شب را به ناچارو

  . پرداختم الشهداء حمزه سیدرکلش

جایی صورت  به جااحتمالا گفتم: خود با بیشترنگران شدم و. رمشاهده نکردمگهای لشمتأسفانه هیچ اثری ازدوستان وبچه   

 اند؟ه به جلورفتهها برای حملبچه »:و ورعملیاتی داده باشندهم دست شاید، فراخوانده باشند به منطقه دیگر لشگررا و گرفته

 پیدا کسی را ا همآنج. رفتم مستقربودتیپ سه  فرماندهی دیگرکه درآنجا های به قسمت دراین فکربودم که راه افتادم و «

 رفتمگرشل رماندهیفنزدیک سنگر وکردمججست بیشتر. بودندنقل مکان کرده  و کرده تخلیه را همه آنجا. نکردم

خارج  به صورت خیلی مبهوت و ندبودرکلش یهای فرستنده- ودستگاه سیمآوری بی مشغول جمعنفر چنددرآنجا

بانم تقربیاً بند آمده ز «اند برای عملیات به جلورفتهشب گذشته های لشکربچه» گفتند:!!! ؟ لشکرپس  مکرد سؤالازانتظار

ه سمت ب با جمع آوری دستگاه ها آنها؟خوشبختانه « شما »پس :پرسیدمبه ِپس ِپس افتاده بودم با تعجب!!!  بود و

 . خود ملحق شوم به واحد تر بتوانم سریع آن سه نفرهمراه شدم تا بالاخره با. کردند می لشگرحرکت

 واولی ه کرد؛آفتاب داشت غروب می. حد خود ملحق شدمابه و همرزمانتقریباً یک ساعت بعد به کمک این 

ها ملحق به آن .رفتندمی پای پیاده به جلو با وسه ستونه ستونهی دوآراسته های زمان باصفهمردوستان و. بودروشن  هنوز

لیری آقای د. گرفتیم درآغوشدیگررا غرق درشادی هم. دیدن من خوشحال شد با نگران من بود فرمانده که هنوز . شدم

علیه  نی معصومیتوکل به خدا وائمه امیدوارم که با. مکنخیلی حساب می من روی شما پور آقای عباس»گفت:می فرد

وش آغدر مرا آمدند وها میبچه، رفتیممی طورکه به جلوهمین « مرا نیزحلال کنی دراین امرمهم موفق باشی والسلام 

مقدم  یده به خطنرس. طلبیدیمازیکدیگرحلالیت میکردیم وبغل می دیگررایکچه شوقی  داندکه بامی خدا. گرفتندمی

 جاآنه ک. رسیدای عمیق وگود به نظرمیازبالا شبیه دره های بلند احاطه کرده بود وا تپهر که دورتادورآنجایی بود

 . برای استراحت وآرام گرفتن بود حصاری محکم

های ظرف مختصری شام که در ، وسخنرانیمغرب وعشاء جماعت  نماز اداءاز بعد. تاریک شده بود کاملاً هوا

استراحت ال ح دربه حالت آماده باش ها تپه روی در شامصرف  بین رزمندگان تقسیم شد پس از، تهیه شده بود مخصوصی

 درحین پیاده شدن متوجه شدیمنقل وانتقال خودروها بچه ها را بخود آورد  نیمه های شب صدای تردد و در بودیم که

مگی آنها برای خص بود هکه مش اند ی عملیات به جبهه آوردهبرای پشتیبان برادران بسیجی ثارالله کرمان را از گردانیک 

گردان به آنها  مختصراطلاعاتی ازطریق فرماندهان، استقرار و پیاده شدن  پس از. اند شده است که عازم جبههاولین بار
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زمندگان ر زعده ای ا  .تقسیم کردندع( ) لشگرحمزه سید الشهداء  تیپچهاربین گردانهای  همگی آنها راداده شد سپس 

یکم پرهیزکاربود تقسیم کردند که ایشان آنها را به نسبت به فرمانده دسته  با استوار که فرماندهی آن ما  گروهان را به

من به کمک فرمانده . دادند را های ثاراللهبچه از هشت نفر، بودمگروه ی آن دسته هم که سربه من  که آقای رضائی بود و

. وردیمآ جا هم به جماعت به نمازصبح را. روشن شد هوا. هرکس رامسئول کاری کردم، افرادوکارآیی  به تناسبگردان 

عاون ایشان ی سپاه ومسپس فرمانده جمع شدند، کردند می ی شرکتعملیات ی بایست دراین منطقهی نیروهایی که میهمه

 اهچهی بهمه. رزمندگان ارائه نمودندتذکراتی به  روی پیشی ت ونحوهپیرامون عملیا، بود ی ماکه همان فرمانده

 وعص فریضه نمازظهاز بعد  .آماده شدیمنمازوناهار رایب بود هرظ نزدیک. قرارگرفتند عملیات وچگونگیامر درجریان

تون س بهومنظم  صف هایی آراسته به. حرکت دادند دستور، بود ظهر از بعد دو حوالی ساعت تقریباً، شد ناهارصرف

 . ی زبیدات رسیدیمجاده به ات، حرکت کردیم*دو

حسن این منطقه این . به حرکت ادامه دادیم، عرض جاده داخل شیارهایی که درمنطقه فراوان بودند از پس ازعبور     

 . شدروی ما به جلومی ها ازپیشعراقی مانع دید این خود وجود داشت و درآن های زیادی برای استتاربودکه شیاروتپه

 پنهان شدن خورشید در ازطرف دیگر ازیک طرف و  یع به همراه نظم وآراستگی وآرامش  صف های مابا حرکت سر      

غم انگیزی  ؛تداعی غروبی به آندرذهن من وهم رزمانم نمایش می داد راغم انگیزی پس کوه ها ودشت ها خاطره خیلی 

انیه همرزمانم ازث درذهن من و،واهدزدوبخاطرآوردن لحظاتی دیگرکه معلوم نبودچه سرنوشتی رابرای یکایک ماورق خ

پایان  ار لحظاتی دیگرایثار گذشت وکه این جلوه های بودند گذر های ساعت هم سریع ترمی گذشت ثانیه هائی درحال

می دیدند ومی رفتندکه برای همیشه به این دنیای هیچ وپوچ پایان دهند وجایگاه ابدی را نزد  دنیای خود زندگی و

، درکل مییبدتبه شب  را روشن وروزه بودکردآفتاب غروب که همین لحظاتی در. ودان سازندخویش جا پروردگار

تراحتی همگی برای اس. استصاف وتقریباً مهتابی  هواکه  مشخص بود و قرص کامل ماه درآسمان نمایان بوددرحالی که 

مغرب ونماز کردند تیمم همگی هابچه، چون آب کافی همراه نداشتیم. به پاداشتن نمازمغرب توقف کردند کوتاه و

 مراهه مختصری غذا. کردندبرلب جاری می وشهادتین را خواندندمینمازشهادت  هابچه بیشتر. خواندند فرادا را ءوعشا

 . فرمان حرکت داده شد پس ازمدتی کوتاه. صرف کردیم آن را، آورده بودیم

 یین شدهتعداد افرادی که تع با و هرکس موظف به کاری بود .کردیمحرکت می وآراسته ممنظ دریک صفازاینجا به بعد   

 ندیق محمد به نامدسته  سیم چییک کمک آرپی جی زن وبی ، من هم همراه با فرمانده. کردبه جلوحرکت می بود

 ازشهرهای که ای دیگرازهمرزمانم عدهو های اصفهان بودندبچهاز هاآن یمگکه هه نام بهمن مرادی ویک تیربارچی ب



زیا الله یا با رم عملیات درساعت یازده شب و . رفتیمبه جلومی، بودیم هم با ههمسربازی  درآموزشو مختلف ایران بودند

خط شکن ) بچه های اطلاعات وتخریبچی ها، به جلو ماحرکت قبل ازدقایقی ، شروع شددرمنطقه فکه شمالی الله یا الله 

وباکوهی  بر زمان خود بازکردن معبروخنثی کردن مین ها. فرستاده بودندقه وشناسایی منط هاکردن مین برای خنثی را ها(

 چه به صورت عمودی وچه به صورت حلقوی آنقدر سیم خادارها فشردگی ، بود درهم ازسیم خادارانباشته شده وتنیده

 . از بچه های تخریب چی گرفت  پیچیده ودرهم بودکه فرصت زیادی را
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 یک عملیات والفجر    

 هاروی مین تا عزیزان زیادی برای فداکاری حاضرشدندکه ، نشده بود مقداری هنوزبازوشده بودراه باز مقداری از       

. گرفتمی سبقتی ازدیگر هرکس. کرد فراموش را توان آن که هرگزنمیلحظاتی بود. بازکنند ی راه راوبقیه بغلتند

 روی اممتوجه شدند که  آمدند و خود به هااین کارعراقی با. منفجرکردند را ها مین و قدم شدند نفرپیش چند بالاخره

رگبارگلوله های  زیر را بلافاصله ما و هماهنگی کردند موشک اندازها گروه توپخانه و سریع با لذا. مین هستیم منطقه

ویم زمان ش واردخط مقدم ودفاعی عراقی ها هنوزنتوانسته بودیم وما فرصت تنگ شده بود گرفتند خودسبک وسنگین 

ین درحین پیش روی نزدیک به منطقه مبه همین خاطر. می شدسخت تررکوتاه وهرلحظه به لحظه تصمیم گیری بسیا

ه ب مجروح شدند وظاهراهمرزمانم  زیادی از ودرست پشت خط اول عراقی ها به علت آتش تهیه سنگین دشمن تعداد

ان به خاک چند نفرازرزمندگا ورودب. بودیم قرارگرفتهی مین که پشت منطقه ساعت حوالی نه شب بود. عقب برگشتند

سمتی به نوعی ق یک ازآنها هر مین که درمنطقه تخریب چی یهابچه}. شد روعشتن به تن حمله  آنهاریز

 مداوا برای آن ها را سریعاًکه  داشتند گروه امداده بنیاز وازطرفی، اهداءکرده بودند را بدن خود از

ن لحظات حاضربه جان فشانی تا آخری ته بودند ودست برنداش ازایثارگری هنوزهم، برگردانند به عقب

به  و روی بدن ما پا بگذارید، خدابه  تورا : »گفتندمی { وزدندفریاد میمرتب  و بودندزندگی خود 

ود زمان خهمررا درمقابل صمیمیت  هم ما همان صداقت وآیا به راستی هنوز. ای بودصحنه داند چهخدامی «جلو بروید

 ؟. داریم

که به نوارسفیدی که ازقبل خط شکن ها آماده کرده بودند رسیدیم که تقربیاً نزدیک منطقه مین ونشان پس ازاین 

 با کشته شدن ومجروح شدن تعداد زیادیراه های مشخص شده منطقه حساس مین گذاری شده بود گذشتیم؛که  از عبور

ه با آتش سنگین ومستقیم دشمن روب. ردیمبه خط اول آنها نفوذ ک همرزمان بالاخره خط دفاعی دشمن شکسته شد و از

زما ارا لحظه قربانیان زیادی هر حدمکث بیش از و شدترمی آتش سنگین، گذشتکه می هرلحظه. بودیم شدهرو

 درهمین جا بود که کمک آرپی جی زن. به عقب برگشتند شدند که به ناچار بچه ها مجروح تعداد زیادی از. گرفتمی

که اهل زمان چند نفرازبچه های ما  هم. ما آمدهمراه باره  ک آرپی جی زن سطحی بود دوزخم کم چون من زخمی شد

 ،دوران خدمت خاطرات زیادی دارم در بودیم ومن ازآنها ودرمدت هشت ماهی که با هم همسنگر ارومیه بودند و تبریز

ته آقای فرمانده دس شهید شدند بچه های گروه که آلان اسمشان درذهنم نیست همه مثل عوض عابدینی وچند نفردیگراز

ای آقای حظهلپس از. نتوانستم داشته باشمآنها که من دیگرخبری از ندمجروح شدوتعدادی دیگر پاکزاد وکریمرضائی 



 بود مکی اوآقای با وفا که کبه بی سیم را من سریع  به عقب بردند اورا عیسرکه ، سیم چی دسته نیزمجروح شدبی، قندی

ش رکت چندجا نیز دراین. دادیمجلوحرکت می به رابچه های گروه  و به زحمت خودجمع آوری گروه  با و. دادمتحویل 

براثراصابت  اتمصوپلاک مشخ متوجه شدم زنجیر که بعداٌ به طوری بت کرد؛اصا بازوی من کتف و، چانه سمت راست به

دنبال وسریع ب اهمیتی ندادمبود به آن ن یم زیادعمیقچون زخمها ولی، بین رفته بود ه ازهم جدا شده وازترکش خمپار

رای کسوتان رزم ب پیش ازیک نفر. هجوم بردیم هادفاعی عراقیخط  به داخل بعد ای لحظه. گروه به حرکت ادامه دادم

ها عراقیدوم ط خ زیرقرآن به طرف از را هاوبچه ایستاده بودروی بلندی  گم نکنند را یکدیگر اینکه افراد نشانه وبخاطر

 . کردایت میهد

 ،با نگاهی کوتاه به اطراف خود حدی کهیا بقولی چشم به هم زدنی در ضرب الَاجلی(،  )پس ازمقداری درنگ

ندگان رزم سرراهکه  یموانع از یراههای نفوذ و ارزیابی مسیرجلو پس ازو نمودهجمع آوری را دوباره  هابتوان بقیه نیرو

 این فاصلهدر. تیمرفجلو بهمسافتی  تاو کردیم ما تعیین نموده بودند حرکت به سمت منطقه مورد نظری که برای قرارداشت

نان به ومن همچ اصابت کرد مقمقمه آب فانوسخه وبه  ترکش چند سقوط خمپاره اندازهااصابت گلوله وبراثردوباره 

 همباز اریدب می ما درحال پیشروی برسرمایعراق وایران که مستقسنگین تهیه  براثرشدت آتش. جلوحرکت می کردم

مت هدفی که س توانست بههرکس به هرطریقی که می. باریدمیتر هم سنگین نبارا از آتش. یمگم کرده بود رادیگریک

هرلحظه و وجودی که اصلاً جائی برای سنگرگرفتن وحرکت به جلو نبود با دکر می حرکتجلو به مشخص نموده بودند

ی کردی م هرلحظه کوچکترین چیزی برای اختفاء پیدا ستی هرآن وجان سالم به دربردن برای پیشروی می بایجهت 

 از، ریمطرف تک تیراندازهای دشمن شلیک می شد قراربگیرس تیرهائی که ازدستدر کمترا تمی گرفتی پشت آن سنگر

ات به عملی ارهب نفس ونیروگرفتن دو تجدید، مختصری مکث پس از ؛بود مثل باران سرازیر رگبار گلوله زمین وآسمان

 های وموقعیت تمامی سنگرهاو هردک روی ها پیشخط دوم عراقی تا حدوداً این فاصله بایددر، هجومی خود ادامه دادیم

دشمن پرتاب می شدتا احیانا  ها داخل سنگر نارنجک، کردیم حرکت می ه جلوسپس ب بین می بردیم و از دشمن را

رزمندگان  نظر اید درپیش روی پس ازشکستن خط مداصل مهمی که ب. ازبین بروند نده ادردل شب مخفی شداگر

 مخفیگاهای دشمن از و پاک سازی سنگر. بودقرارمی گرفت وهمگی به آن جامعه عمل می پوشاندند پاک سازی 

پیشروی درحین ، با دقت تمام وکمال انجام پذیرد که باید، روی محسوب می شود اهداف پیش مهمترین موضوع و

دسته ای که را به مردن زده بودند که من به بچه های  خود و ن روی زمین درازکشیده بودندقوای دشم عملیات بیشترو

ولی متاسفانه  دیسازی کن پاک راطورکه به جلوحرکت می کنید قسمت به قسمت ن یهم یدگفتم با آن قرارداشتم میدر

وقتی  بعد وزصبح ر وحرکت کردندبه جل و کسازی نکردند پا نظامی منطقه راتاتکیک وازلحاظ  سردرگم بودند بچه ها

ازپشت سرهمه  مخفی شده بودند وعده ای هم که درسنگرها به مردن زده بودند را ی که خودآنهای ههم روشن شد هوا
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زما ا شکسته بودیم دوباره شب گذشت که خط مقدمشان راو دمحاصره نمودن را ما و شدند بلند کمین زده نیروهای ما را

 متأسفانه. دندشوهای کمکی به ماملحق میبایست نیرقرارمعلوم می از. داشتند باز رگونه حرکتیه از را وما گرفتندپس 

 (  شمننیروهای خودی ونیروهای د  ) طرف دو ی که ازآتش بسیارسنگین توجه بهبا ولحق نشدم به ماکمکی نیروی  هیچ

فرماندهان  تا ، ودندب پناه گرفتهی درگوشه وکنارناچار به که بچه ها، شده بود افرادپراکندگی باعث  ریخته می شد برسرما

 زیرا  بکند؛ ایدب دانست که چه کارکسی نمی. منطقه همه بلاتکلیف بودند سرتاسراین کنندروشن  کلیف شان رات بالا از

، مبودییرنیم صبح درگ و چهار حوالی شب تاساعت دوازده از. مه بودیرفت جلو به روی داشتیم آنجاکه دستورپیش تا ما

درپی ایران پی و قریباً متوقف شده بودت عملیات، ریختهردوطرف برسرمان می ای قرارگرفته بودیم که آتش ازدرمنطقه

، دیمبو مستقرها عراقیپشت خط اول ودوم  زیرا مشکل کرده بود؛ دچار هم را این موضوع ما. کوبیدمی مواضع عراق را

 مرازه ی زیادیهعد. بود فرماندهی به عقب تقریباً قطع شده از رماندهی وف با ماخط ارتباطی و افتاده بودندها ازکارسیمبی

 ازعده ای  .جایی وتصمیم گیری نبود به فرصت جاو بود درگیری شدیدوهنوزتاریک  هوا. شدند شهید مجروح یا، زمان

ی می شدند ارمانع هرحرکتد دوربین تک تیراندازهای، کمک با و گرفته بودند سنگر خط دوم پشت عراقینیروهای تک 

راندازها موضع تک تی  آرپی جی خود با دراین فاصله من. دگرفتنمی  هدف را فرد با کوچک ترین حرکت مغزوسریع 

وهربارکه سنگری هدف قرارمی گرفت بچه ها جان تازه ای می گرفتند  را که مانع حرکت ما بودند هدف قرارمی دادم

تقویت نموده ومنتظرنیروهای کمکی بودند تا بتوانیم سریعتربه  روحیه خود را سرمی دادندکه صدای الله اکبر باو

 از ومس برای بار جمع آوری نمایم که نداین روش توانستم تعداد زیادی را که پراکنده شده بود از، جلوحرکت کنیم

 هدف تک وردم واقع پیشانیم در مجروح شدم قرارگرفتم و هدف تک تیراندازهاراست  گوشصورت وی سروناحیه

 پاسمان اب که مجروح شده بودرا وگوشم ها سربچه یکی ازخالی کردم  سریع جا تیراندازها قرارگرفت که متوجه شدم و

وگرنه  اری کرد؛ک باید. استراحت نیست جای !!! جا این»گفتم:. استراحت کنم که داشتواصرار بوسید صورتم را بست و

 ماندهی رافر تلاش کرد بار ینچند. کردم صدا سیم چی رابی «توانیم بکنیمینم هیچ کاری شود وماروشن می الآن هوا

 با. راگرفت فرماندهی، بالاخره پس ازمدتی تلاش. کردنمی آزاد تماس حاصل کنیم؛ولی متأسفانه خطعقب  با تا دبگیر

. اصره شده بودیممح که کلاًنبود چه کنیم؟شکی باید ایم و گرفته ای قرار ه درچه ناحیهفرمانده صحبت کردم وگفتم ک

نگینی آتش س ای بعدلحظه. ایشان هم با عقب تماس گرفتند. به اوگرا دادیم. خواستنشانه نظامی( ) گرا فرمانده ازما

 هاآناز و مجمع کرد را هابچه نحوی بود بالاخره به هر. عقب برگردند به بتوانند هادرآن ناحیه ریخته شد تا بلکه بچه

ومقداری  دگرفتن را پهلوهایم زیر. ببرند خود هم با مرا اصرارداشتند هاآن .روشن نشده به عقب برگردند هوا خواستم تا

 . نشدم دیگرمن چیزی متوجه . به عقب بردند



 محاصره وتلاش برای رهائی

دست حمت به ز. امافتاده خاردارها ی شکم وسینه روی سیمناحیه از دیدم ازطرف صورت و ، وقتی به هوش آمدم

کشیدم  ودم راخچپم را روی دست راستم که بین سیم خادرگیرافتاده بود انداختم و با فشار زیادی که روی دستم آوردم 

 شتیگبر راه انداختم.   احاطه کرده بوددورآنرا مین  و سیم خاداروبه پایین محوطه ای که   رهانیدم روی سیم خاردار ازو

ری به ی دیگمتوجه شدم که گلوله. شناسایی کرده بودند وجود نداشتروی  یشهنگام پ بچه هاکه  مسیرهاییجزآن 

راقی طرف ایران درخط دوم ع که از ای تهیه آتشدراین . راه رفتن نیستم به ایستادن و قادر شکمم اصابت کرده است و

ای زخمی عده ، دنشد هرفتگ اردیگری به اسارتشمبرگشتند عقب به  ها بچهدویست تا سیصد نفراز حدود ریخته شد ها

ثل من با مدیدم؛ولی چند نفری کسی را که سالم باشد نمی. به اطرافم نگاه کردم. به شهادت رسیدند ای نیز وعده شدند

 . که هیچ کس کاری ازدستش برای کمک به دیگری ساخته نبود دندمی شجراحت سنگین دیده 

مین جلویمان وکردیم سیم خاردارازهرطرفی که حرکت می. ودسیم خاردارومین احاطه کرده ب دورمنطقه را دورتا     

تا ردم تلاش ک قدرچ هر. سوزان سپری کردم م وغروب آفتاب درآن هوای گر تا را به هرقیمتی که بود روز. سبزبود

 به، ودغروب ب  .به اسارت بردند سرپایی بودند اکثرمجروحانی راکه هاعراقی. توانستمنمیایستم ب روی پای خودبتوانم 

 هوا. مدیگرهیچ راهی نداشت جلویم قرارداشت و بلندی ی یک تپه عقب برگردم به دادم که بایدخودم دلداری می

هریک درگوشه وکناری ازشدت زخمی و بودند ی که مجروحنفر چندآن  بار یکی دو درطول روز ،بود روشن هنوزکاملاً

ب به عق آن میدانزاشده که به هرطریقی  کردند زیادی شتلانها هم مثل من آ، ندخود می پیچیدبه  که دیده بودند

 ما کاملا ها هم وعراقی ،دیمشها برجایمان خشک میگلولهرگبار صدای باکوچکترین حرکت  با متأسفانه ؛ولیبرگردند

دی فاصله زیا کهاین با  وجودی که همگی با. کردندوشلیک می گرفتندیک تکان خوردن هدف می با و داشتندزیرنظر را

دازها مجال تک تیران باز،  درحال جان دادن وشهید شدن بودند کاری ازدستمان ساخته نبود وهمگینداشتیم  بایکدیگر

بگویم اید ب  ،بیشترروشن کنم تکان دهنده رااگربخواهم ماجرای آن صحنه دلخراش و. هیچ حرکتی را به کسی نمی دادند

کسانی امی تمبگویم که  همین قدر را توصیف نمود توان آن صحنه هامی نی نزباکه قلم ازدرج وبیان آن ناتوان وبا هیچ 

دارم  ه به خاطرک آن جا وتا فتاب همگی شهید شدندآغروب  تانندک توانستندحرکت به نوعی نمیو که زخمی شده بودند

 نمی شنید دیگر کسی ومن، جزءخدا که صدای آه وناله وضجه ی آنها را خیلی غریبانه وتنها را آخرین لحظات خود

ه بودم تنها ماندیکه وومن  دیگرهیچ صدائی ازآنها شنیده نمی شد !!! آه وچه آهی وا اسفا؛به شهادت رسیدند و گذراندند

 بعد هنوزو ، ه بودشدرفته رفته تاریک  هوا، غروب شد ؛و نیروهای ایرانی گلوله باران عراقی ها پی صدای های پی دربا 

 رفتم کهگ تصمیم وآتش بارهای دوطرف به کسی مجال حرکت نمی داد؛ گلوله هاجارانفصدای چهارساعت  بیست و از
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طرف ه بتوانم ب جا ازآن شاید تا، وپشت تپه هاخودم رامخقی کنم مسانبالای تپه برم رادخو صداو بی سر آرام وخیلی 

 دمیق متأسفانه چند. شود توسط نیروهای خودی اقدامی عملیات درشب ادامه پیداکرد یا اگرمجداً و ایران حرکت کنم

به کتف  گریدی گلوله کهدشد وطولی نکشی که صدای شلیک گلوله بلندروی زمین نکشیده بودم سینه خیز خودم را

 . مپرتاب شدم وازهوش رفتتپه پایین  برلب جاری کردم وازهمان بالا به شهادتین را. کردراستم ازپشت سراصابت 

ریک ده ها تپه وشیا. توانستم لمس کنمکسی وچیزی را نمی.  تاریک شده بودکاملاً هوا. به هوش آمدم ساعتی بعد   

ان جهت قبل رزمندگ وازای که پیش رودارم  ازاین تپه دانستم که بایدفقط می، راهم قرارداشتند شکل ویک اندازه سر

، کرد ردرسرجایم خشک میبی اختیا مرا هرازگاهی منوری به هوا پرتاب می شد و. بروم بالامشخص کرده بودند  آن را

 خیز سینه ؛ی حرکت کردمآماده دوباره خودم را پس ازخاموشی آنها، بودند عراقیهاستاره اقبال عمر انگارکه این منورها

دم چرخ ز، خوردغلت می مثل توپی که روی زمینتپه  طرف ازآن م وآمد بالای تپهوصدائی  وآرام آرام بدون هیچ سر

ئی قدرت وتوانا، بدنم رفته بود وخون زیادی که از ازشدت درد. کشیدمروی زمین می ودم رابه زحمت خ، وپایین آمدم

 به خاطرم رسید قبل ازحرکت به سمت خط مقدم. که چیزی نخورده بودم شب بود دو و روز دوتقریبا ، حرکت نداشتتم

پرورایران  دمردم شهی ه همان طورکه می دانیدالبت. درموقع نیازازآن هااستفاده کنم تا ماه برداشت مقداری تنقلات همراه خود

لحظه ای  همراهی رزمندگانهمدلی و بامقدس که دردوران دفاع  داشتند جبهه ها در را بیشترین سهم خدمت رسانی

ها  شب و روزها، درپی های پی وبدرقه علاوه بردعاهای شبانه روزی را ما :؛مردم عزیز، تنها نمی گذاشتند عزیزانشان را

 ستاندرف می مرتب به جبهه ها بسته بندی کرده و را که آنها یانواع تنقلات اهداء با ی خودطاقت فرساهای  تزحم اب

 یزان بودندعزیغاتی وپخش وسائل رفاهی دیگرتهیه بروشورهای تبل، تدارکات درکار کهرزمندگان  ازدیگر گروهیو

تفاده می جهت اسبه دست رزمندگان  ومستقیما ودندبه عهده گرفته ب وگردان ها به دسته ها را مسئولیت تقسیم آنها

هایم بدست درجی. کرد موفق می و پیروز ها دراکثرعملیات رزمندگان را که جملههمین پشتیبانی مردم بود. رساندند

به دهانم ، بود دهمانیک حبه قندویک دانه پسته درجیبم  خوشبختانه کنم بتوانم چیزی برای خوردن پیدا شاید کردم تا

افتاده بود  داشتن قندی که قادربه بر داندمی خدا افتاد دهانم بیروناز شدت ضعفی که داشتماز متاسفانه ولی اشتم؛گذ

اره به آن براثراصابت ترکش خمپ متأسفانهکه . بخورم و داشته باشد شاید آبی بیرون آوردم تا ی آبم راقمقمه. نبودم

، ودمبه هیچ کاری نب قادر، شده بود شبهای تقریباً نیمه  ؛آن نبودجرعه ای آب درو وآبش ریخته بود سوراخ شده بود

. دمبربه عقب می سینه خیز خودم راآمدم می وقتی به هوش. آمدمبه هوش میپس ازساعتی رفتم وهرلحظه ازهوش می

تلاش مقداری دیگر .کنم شاید بتوانم آبی برای نوشیدن پیدا تا کردمنگاه می اطرافم را به عقب برمی گشتمطورکه  همین

وقتی ، راقیع نداشتم که بدانم ایرانی هستند یادیگرقدرت تشخیص . جنازه برخوردکردم به چند. کردم وبه عقب آمدم



ها نفرازآنچند ی قمقمه. کنم حداقل چیزی برای خوردن پیدا مقداری آب یا تاکنجکاوی کردم ، ها آمدمبالای سرآن

بیرون  راها  آنی قمقمه تا رفتم های بعدیاغ جسد رس. رای آشامیدن وجود نداشتبیرون کشیدم؛ولی متأسفانه آبی ب را

 .داشته وشهید شده است نگه دردست راست خود یکاغذ ی ازآن هاشدم که یک متوجه زیادکنجکاوی  پس از، مآور

به آن مشغول  ظاتی فکرملح م وتاه بودآن چشم دوخت درتاریکی شب با یک دنیایی ازغبته به. بود ی اووصیت نامهظاهراً 

یبم برداشتم وبه زحمت داخل ج آن را، چیزی ازآن بفهمم نتوانستم هم تاریک بود بود با این موقعیتی که داشتم وهوا

ازاسارت  عدب بسپارم که متاسفانهم اطرخه ب درفرصت مناسب به کسی برسانم ویا حداقل مشخصات آن را تا قراردادم

بدنم رفته زابه خاطرخون زیادی که . متوجه نشدم چه شددیگر که لباسهایم را ازبین بردندهنگامی العماره دربیمارستان 

که  یوقسمت های وصورتبرسر ،  هنگام سینه خیزرفتنماسه های نرم درطول این بیست وچهارساعتخاک وبودآنقدر

خیلی  م هازخ ماسه ها از کردن به طوری که جدا وسفت شده بودند آمیختهخون  که با نشسته بود بودبرداشته  حراحت

، بود بندآورده وبه تعبیری خونم را تلف شدنم جلوگیری کرده بود ازخون ریزی وولی ازجهتی  بود آوردرد سخت و

د به خو وتمامی آنها را بود شده ماسهپراز اخل دهانمدبه همین نحو، ؟نه یا جان سالم بدرخواهم برد وگرنه معلوم نبود

 فهکردم که قمقمه یک نص احساس. نبودم نقادربه نفس کشید که اصلا، ها خشک شده بودماسه وهمراه باجذب کرده 

آن ریختم ودهانم  دوم هم آب در برای بار، وشستشودادم دهانم ریختم مقداری آب در کمترآب دارد هم شاید ، استکان

 تاددهانم اف قطره آب در چند. تکان دادم را آن. قمقمه دیگرآب نداشت، همین که خواستم آب بخورم، دادم را شستشو

ل د مثل این می ماند که از. وتا حدودی نفس تازه پیدا کردم ترشدم مقداری سرحال ، وجود این با . . . . . ودیگرهیچ

 ریختن خاک روی آن مسیرش ترک های زمین به سطح آن رسیده بودآنگاه با زمین باریکه های آب جوشیده بود واز

توانستم قدرت بیشتری پیدا کرده بودم ومی این بار. ی حرکت شدمآماده. به داخل زمین برگردد باره را ببندیم وآب دو

 رده بودک به خاطرتیری که به شکمم اصابت زیرا به ایستادن نبودم؛ هم قادر روی زمین بکشم؛ولی باز بیشترخودم را

، شده بود هه برسروگوشم بستفی آن پانسمان کطر از. اندکرده پاهایم جدا از ه قسمت بالای بدنم راکردم کاحساس می

 انستمتومت میبه زح. بازکردن آن نبودمتا جایی که قادربه درست کردن آن یاحتی  گرفته بود چشمم را پایین آمده وروی

ه بار دو م ورفتآمدم ازحال میطورکه سینه خیزمی همین، تقریباً نزدیک صبح بود . بود دانم ساعت چندنمی. نگاه کنم

 دی پرماسه های با های نرمی که ازدرگونیاحساس کردم دستم  می کردمحرکت ی که سینه خیزدرحال. گرفتمجان می

شدم وبا ن نهاآ من متوجهو ی کانال قرارداده بودندروی لبهکه هایی گونی مدم توسطآتا به خود ، رفت کرده بودند فرو

 عرض داشت متریدو وحدوداً مترارتفاع دو تایک مترونیم آن به داخل کانالی که عمق با هم ها زدیک شدن به آنن

هوش  واز بود جاری مهدی برزبانم یا، الفضل ااب یا، زهرا یا صدای بلند شدمطورکه به پایین پرتاب می همین. پرتاب شدم

 . رفتم
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 اسارت

 کلماتی با و برندبه سنگرشان می اند ورفتهگ اپهلوهایم ر عراقی زیرنفر دو دیدمکه به هوش آمدم  ای بعد لحظه         

ه ب به هرحال مرا. «تعال، تعال، زیارت خوب، خوب کربلا، عراق خوب»گویند: شکسته می پا و عربی وفارسی دست

می  گاهه نک راهرطرفی . دیدم که هوا کاملاً روشن است، که نگاهم به آسمان افتاد وقتی. بردند یفرمانده طرف سنگر

وس که گفتم افس خود یدم وباوآهی کشکردم  ی به طرف خط مقدم ایراننگاه. بودپرازمین  و سیم خاردار طفق کردم

 و روز وبا توجه به اینکه د. دانم چه مصلحتی بودنمی  ، ملحق شوم سنگرانم همبه  بروم و هم راه را باقی ماندهم نتوانست

وبه اسارت  تادمها افنصبح روزسوم به دست آکه  ه نجاتی پیدا کنمهیچ رانتوانستم  ، بودم گرفتار عراقی هاشب دردام  دو

 ی کردمم خوردبر عراقی ها خط مقدم به اولاً، رفتممیآن طرف کانال کردم ومی رد هم رکانال رااگ یقیناً. برده شدم

ائی که ج . روبودم سیم خاردارروبهی پرازمین وا منطقه با زیرا ی وهیچ حرکتی ازدستم ساخته نبود؛ودیگرهیچ کار

زیررگبارآتش خمپاره اندازها و توپخانه ها برای همیشه تنها ماند  وجسدآنها دوشب پیش همه هم رزمانم شهید شدند

 وهمان ها بودمآنتک تیراندازهای  بین ذرهزیر ثانیاً. نداشتند س() فاطمه زهرا سید الشهداء و همدمی جز ومونس و

وتشنگی  ازگرسنگی تمرفاگرمی ثالثاً. شدمشلیک یک گلوله کشته می وبا گرفتارنیز ادراینج، طورکه درعقب گرفتاربودم

 و ردمزیادی کجنب وجوش . ماندمآنجا غروب  صبح تا از مناسب به خاطرهمین شرایط نا، بردمپیش نمی از دیگرکاری

 هیچ  کنم؛ ی پیدافرار بتوانم راه که مفید باشد به نظرم نرسید و راهی که موثر  ولی هیچ چاره ای گشتم  بدنبال راه و

رنجک ان بارتلاش کردم که با یکی دو. فراگرفته بود ضعف تمامی وجودم را و نداشتم همراهی کند بدنی که مرا قدرت

 . موفق نمی شدممنهدم کنم؛ولی  فرماندهی را سنگر

 آن. شدیفرستاده م خط شتبه پوکلیه نقل وانتقالات توسط فرماندهان ارشد تمامی اطلاعات منطقه ازاین سنگر

 .ازنزدیک شناسایی وتدارکات لازم راتهیه کنند منطقه را بودند تا گونه که من متوجه شدم فرماندهان ارشد آمده

. کرداران میب درپی گلولهآرام نگذاشته بود ومنطقه را پی های سبک وسنگینهنوزایران آنجارابا آتش خمپاره وسلاح

گام باردست به نارنجک بردم وهم یکی دو. دگریختنمی به سنگرها شنیدندمی صدای خمپاره رای که هم هربارعراقی ها 

، فرنهم خودم کشته شوم وهم آن چند. کنم پرتابشم وکِبِ ا ر آنضامن  تاها به سنگردست درضامن بردم رفتن آن با

 ؛ ی خوردمصلکتک مف هایی که داشتم حتوجود جرا با. متوجه شدند متأسفانه نتوانستم وسربازانی که دراطرافم بودند

 نده بمانمکه ز تقدیراین بود خلاص:. «زودباش» گفتم: «خلاص، خلاص» : به رویم گرفت وگفت ها اسلحه رایکی ازآن

 . تا طعم اسارت را بچشم



ودائم تقاضای آب می  بی جان درگوشه ای رها شده بودم بی هوش و تی که داشتم همان طوریبا توجه به وضع

 هایشان داشتند مرا فراموش کردند وتانیرووآن ها ازشدت جنب وجوشی که برای استحکام کردن وجایگزینی  کردم

 غروب آفتاب مقداری ازسرو صداها کاسته شد وتا زدیکننیمه جان روی زمین افتاده بودم تا این که  غروب آفتاب

آب و گرفت الاب یکی ازسربازان آفتابه را. آب کردمسامان گرفتند لذا با رفت وآمدی که داشتند تقاضای  و حدودی سر

ایفای  خودروی داخل به و کردند بلند مرا، همان لحظه خودرویی آمد «بخور، ربخو»گفت: ومی ریختمی روی زمین  را

. اندوارکردهس های خودشان رادیدم چند تا ازجنازه گرفتمهمین که داخل ایفا قرار. تندانداخ که داخل آن پیدا نبود بلندی

 زیاد داشت و ودست انداز بین راه چون جاده خاکی بود در. بردند به پشت خط و ها انداختندهم روی این جنازه مرا

  . ازهوش رفتمزخمهائی که داشتم  شدت از، شدمپایین پرتاب می و به بالا کردحرکت می پروا راننده هم بی

 رفته امگدرمیان انبوهی ازجمعیت قرار وضعیتی که داشتم توجه به هوا تاریک شده وبا وقتی به هوش آمدم دیدم

رزفاصله م یک صدوبیست کیلومتری ازجرکه حدود وازالعماره به شهردیگری به نام ف. دندده بوبه شهرالعماره آور ارم

مثل اند ومردم را دیدم که دورم حلقه زده، ماشین پیاده کنند وداخل بیمارستان ببرند خواستند مرا ازهمین که می داشت

بعضی با  .به درستی تشخیص نمی دادم چون شب شده بود کردند مبهوت نگاهم میو مات، عجیبی دیده باشنداینکه چیز

باهت به که بیشترشبردند محوطه ایمراداخل .کردندبه خودجلب می هاشان توجه مرابا گریه بعضی دمپایی یا سنگ و

قیچی . دندوب کرده یمارستان برای پذیرش موقت مجروحین سرپاییآن را تبدیل به بکه  مدرسه ویاسالن ورزش داشت

دید  من باز از، ان آمدپرستار یکی از. یک ملحفه روی من کشیدند و پاره کردندقیچی  با ی لباسم راباقیماندهو آوردند

تان مجهزتری به بیمارس باید ش خیلی بد است ولحاایشان »طورکه متوجه شدم مثل اینکه گفت:  این. بدنی کردوتست 

 یالده  حدوداّ بود تر ها سبکآنشدت زخم ولی  ؛که مجروح بودندبودند اسیران دیگری هم آنجا. «برای مداوا برود

برده  باید به بیمارستان مجهزتری وگفتند کردند جدابقیه  از را که آنهاازمن بودند هم بدتر شاید مثل من و رنف دوازده

درحین . دنداتوبوس کربر سوار را ما و دستگاه اتوبوس آوردندیک  ل انجام گرفته بودقب با هماهنگی هایی که از. شوند

زات وتجهی لوازم، برانکاردردیف اول آن صندلی وسط آن چند چند  . است ارشدن متوجه شدم آمبولانس صحراییسو

وس وکف اتوب دندداخل آن بر را ما، ده بودنکردنصب  ردیف صندلی هم یکی دو وآخرآن پزشکی برای حمل بیمار

هرمیسان به احتمال زیاد ش. بردند بود های عراقشهر یک از به منطقه دیگری که یادم نیست کدام ازآنجا و درازکش کردند

ی بهتر توضعی از و کمتر شدت جراحت آنها کهزخمی های دیگر، خواستند آب زخمی ها نفراز راه یکی دو بین رد بود

 سربازانیکی ازکه ، آب خوردن داشتیکی ازعزیزان اصرارزیادی برای  بخورید بآنباید گفتند شما ندبود بهره مند

عطش  من هم خیلی. همان لحظه به شهادت رسید وآب را برگرداند و دوام نیاورد داد ولی متاسفانهبه او مقداری آب

جروحان م، فاق افتادولی چون این ات، آب خواستمکردم؛ می طاقتی بی، بودمروزی آب نخورده  که چند این از داشتم و
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 و کردند را پیاده ما نظررسیدیم به بیمارستان مورد یکی دوساعت از بعد هرحال به. که من آب بخورم دیگراجازه ندادند

هت مداوای ج وگفتند که باید به بغداد برود واینجا طولی نکشید که مرا دوباره معاینه نمودند ، داخل بیمارستان بردند

 . مرا توسط آمبولانس به بیمارستان الرشید بغداد بردند به همین خاطرایشان کفایت نمی کند 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بیمارستان الرشید بغداد

صبح  ده ساعت حوالی. حاضرشد بالای سرم دکتر یککه شده بود هماهنگی  بابه بیمارستان الرشید  هنگام ورود

پرستاران درحینی که به من نگاه می کرد  یکی از عملدراطاق . های اولیه مرا به اتاق عمل بردندازآزمایش بعدکه  بود

. رفتم هوشازصورتم گذاشت دیگرچیزی نفهمیدم و با دستش روی چیزیاحساس کردم  به عربی صحبت می کردو

به  را میوپا ازطرفی دست. اندپانسمان کرده روی شکمم را دیدم غروب آفتاب بود تقریباآمدم  که به هوش هنگامی

تخت پرتاب  درد که به خود می پیچیدم به پایین به جایی و ویا هنگام جا که نتوانم بلند شوم بودند بستهن اتتخت بیمارس

ت شصت دس، راست دست و مثل کتفی های دیگرولی زخم عمل کردند؛ فضل وعنایت خداوند مرا هب بالاخره. شوم

مترشکافته  سانتی دهکتفم تقریباً ده تا پانز. پانسمان نکردندرا  وغیره صورتمسرو چپ که به تنهایی یک تیرخورده بود

چرا ود صورت نگرفته باقدامی ، اگرهم متوجه شده بودندها متوجه نشده آن، به پشت خوابیده بودم که ازآنجا. شده بود

 خود نفرکه کی روز که بستری بودم یکچند روزی بود  « الآن لازم نیست، بعداً  »:گفتند، ها اشاره کردمبه آن که وقتی

ب یک نامه با آرم صلیو اسارت صادرکردوشماره وبرایم کارت معرفی می کرد به دیدنم آمد  نماینده صلیب سرخ را

به  ریعترس خبرسلامتیم را بتوانند درآن بنویسم تا آنها تا نام ونام خانوادگی وآدرس محل سکونتم را سرخ به من داد

ام برای خانواده ام راارت اسارت وخبرسلامتیاولین باربود که ک اه برایزیک ما بعدکه جای بسی شکر. خانواده ام برسانند

 . فرستادم
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 ( صلیب سرخ  3136به شماره )  36/5/5331اولین کارت شناسایی که در تاریخ 

 دربیمارستان الرشید بغداد برایم صادر کرد. 

 

 تان آوردندازمن به بیمارس هفته بعد را نیزیکی دو زیعزی برادر ای که دربیمارستان تحت مداوا بودم فاصله ایندر

 به شدت مجروحوپا دست ، صورتناحیه  از و ؛اهالی اصفهان بود علی صالحی که از امید آقای. قراردادند وتحت مداوا

 دبو ه بازهمیش زخم دست او زیاد عفونتاثر درکه  گذاشته بودندکاربه طوری که عراقی ها دردست اوپلاتین  شده بود

وگاهی اوقات که پیچ پلاتین بازمی شد  کرد به بیرون ترشح میزیادی چرک وخون  با فشاردادن اطراف زخم مقدار و

سپس ول بندی که مدتی آن را آت شکسته بودنیز پایش ساقپایین قسمت ، کرد سفت می با دست خودش پیچ پلاتین را

ین رفته بود به ب ازخمپاره ترکش  اصابتاثر صورتش درقسمت پایینی فک علاوه براین همه جراحات ، آنرا گج گرفتند

 دارو و رمس با دمدتی که دربیمارستان بو ایندر برد می به صرف غذا نبود وازاین مسئله به شدت رنج نحوی که قادر

پیش بینی شده  برای این کار سی سی ظرفیت داشت و (16) توسط سرنگ بزرگی که نیزاردوگاه  در و. می شدتغذیه 

 از ذای اوغ اوقات که شوپ می دادند بیشتردرو ، تغذیه می شد، بیمارستان خدمت می کردند توسط افرادی که در بود

تعبیه نموده  برای آن که دکتر ابتدای نای جایی را و گلویرز از که داخل سرنگ ریخته و یا آبگوشت بود سوپ رقیق و

 را دن اوب قسمتی از مختلف دردفعات اردوگاه انجام دادند اریبهد در ما پزشکانشورایی که  با بعدها. تغذیه می شد بود

که به حول  .انجام گرفت مدتها تلاش پس از با دشواری زیاد این کار ، ندداد می برداشته به قسمت پایین فک اوپیوند

 . ازطریق دهان شد بالاخره موفق به خوردن غذا الهی وقوه

 

 خدمه بیمارستان الرشید 

 من و را ها قکاتا که یکی از نظرگرفته بودند در اتاقک کوچک برای مجروحین اسیر دو بغداد الرشید اندربیمارست       

 او. وردمی آ غذا برای ما کرد آشپزخانه کارمیکه در بیمارستان کار خدمت روز هر امید صالحی درآن بستری بودیم و

 و که توسط خانواده اش به عراق رفته بود ودوچندین سال ب بزرگ شده اصفهان بود هم برحسب اتفاق متولد شده و



 یبعضی اوقات دارو ولوازم بیمارستان و کرد می  این فرد خدمت زیادی به اسرای مجروح . دربیمارستان خدمت می کرد

. با خود به اردوگاه ببریم می کرد موقع مرخص شدن آنها را  یهتوص وغیره برایمان می آورد و ( تیغ ونخ جراحی ) مثل

 بعد ودم وبستری ب پنجاه روز الینیست ولی حدود چهل  دقیق یادم. کرد میخبر با وقایع ایران نیز از اوقات ما را بعضی

تاحدودی بهترشد و وضعیت جسمی ما زمانی که تا صالحی به بیمارستان تموزآوردندامید علی به اتفاق آقای  ازآن ما را

ومتاسفانه  بود وخون سرازیر که مرتب ازآن چرک کتفم بود رنج می داد یزچ هر از شتربی چیزی که مرا. توانستیم راه برویم

 از آوردندکه بعد اردوگاه العنبر به را استراحت مامدتی مداوا و پس از. ری برای مداوای آن نکردندهم کا ها عراقی

 ازخوش بعد . ندل داددندتحویبو نفردیگرکه درآنجا ایرانی وچند به دکتر و اردوگاه بردند بهداریبه  های فراوان بازجویی

 و شده شپذیر ، مشغول خدمات رسانی به اسرای زخمی بودند بهداری ی که دربرادران اسیرتوسط مدگویی واستقبال آ

زدل پس ا. به پزشکان ارائه می دادندوجهت انجام مراحل بعدی  جمع بندی مشکلات را به مداوا بیمار براساس نیازهر

وهمرزمان شروع  درجمع دوستان ما اول اسارت این طریق روز به، اردوگاه بهداریدرولیه جوئی وجمع آوری اطلاعات ا

روحیتمان قضیه مج. وجویای سلامتی من وآقای صالحی شدند به دیدنم آمدند دنژا پاک دکتر مجید وازآن دکتر بعد. شد

 پس ازچند روزی که بستری بودیم .دادیم  توضیح آنها برایبطورمفصل  رازخمهایمان وباقیمانده  عمل جراحی نحوه و

غروب آفتاب  زدیکنسپس  ؛هم نمودند تی بارمشو بود یزدپاک نژادکه ازاهالی  دکتر و بیگدلی دکتر، مجیددکترآقای 

، جروحین بودنددرخدمت م بهداریکه در را راندستیا از نفر چندبیگدلی  ودکتر پاک نژادمجید به اتفاق دکترآقای دکتر

دادند  وشستش کتفم را به عمل آمد کاملکه معاینه  زاینا بعد. آماده کنند نخ وسوزن جراحی را گفت که و هکرد صدا

ولی متاسفانه  ،خارج کند ازکتفم یا ترکشی دیده می شود اگراحیانا تیر تا ردجستجوک داخل زخم را آقای دکترمقداری

بزرگی  برآن به اندازه یک کف دست شکاف وهشکسته وعلا دنده های پشتم را وتعدادی از فرورفته بود به طورعمقی تیر

این  لذا داردناحیه ای قرار چهدر تیر مشخص شود تا تگاه رادیولوژی هم موجود نبودازطرفی دس برداشته بود

مع به اتفاق دیگرعزیزان کتفم را به پشت ج به ناچار مختصرامکانات جراحی برای خارج نمودن تیرکفایت نمی کرد

 ای جزتحمل آن نبود -رنج که چاره به همراه درد و، با مشقت زیاد که این کاراری بخیه نمودند درحالت هوشی وده ونم

 . به یاری خدا انجام شد

زمان داروهای مورد نیا بهداریودست اندرکاران  هادکترو بهداریئی با محیط شناآاز بعدستری شدن وبپس ازچند روز   

با ، نعلاوه برآ، ندنموده بود ما تجویزبرای  یمارستان بغداد وتموزب درکه دکترهای عراقی به علت شدت جراحت  را

ی آقای ابه طورمخفیانه داخل گچ پ ومقداری دار طبق توصیه های او، می کرد بیمارستان کار پیشنهاد فردی که در

 دتبه علت شگاه اردو بهداری به ورود از بعدکه ، یمبه همراه آورد وکرده سازی  جا و خالی صالحی که پنبه های آن را

 دادیم تحویل دکتر را موفقیت همگی داروها وما با حساس نشدند درتفتیش زیاد هم ها عراقی ، خوشبختانهزخمهایمان 
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 ندمی کرد     اردوگاه  بهداریوارد  را ای که درمنطقه زخمی می شدند ومستقیماً آن هدیگر اسراءدرموقع نیازبرای  تا

 بهترین دوران زندگی درجمع هموطنان ایرانی و از هشت سال قریب به ما اسارت طریق وبه این مورد استفاده قرارگیرد

 . شکنجه دژخیمان بعثی آغاز شد یرز در

 وستانخانواده ودبه گوش من زخمی شدن  خبرمطلع گردیدم که  وبستگان خانواده ارتباط با ازطریق نامه و بعداً

دستم ساخته نبود که به عقب برگردم وکسانی که مرا تا  ری ازدرواقع هنگامی که زخمی شدم ودیگرکا. رسیده است

ه به هردلیلی یا به خاطرآتش سنگین دشمن ویا به خاطراین که موققیت عقب نشینی ب دیگر مسافتی به عقب برده بودند و

حیه چند نا ازبه دسته ویا گردانم اطلاع رسانی کرده بودندکه این جانب  که مرا به عقب ببرند آن ها اجازه نمی داده

نم به هماهنگی گروها باعث شده بود که خانواده ام با برهمین خ ندبرگردابه عقب  مرا زخمی شده ام وآنها نتوانسته اند

 از نفر چند به اتفاق لذا. کشته شده باشد زیرآتش باید این نتیجه برسند که ایشان با توجه به زخمی شدن وماندن در

 که این کار. دگردنمی درمنطقه عملیاتی بدنبال جسدم  پاسداران سپاه، برادران از د نفرهماهنگی گروهان وچن بستگانم و

ل عملیات انجام داده بود به دنبا درآن که لشگرماعملیاتی این که تمامی منطقه  انجامد پس از میماه به طول  یکی دو

 را ردیگ شهر چند اصفهان و، تهران، ازبه ناچارکلیه سردخانه های اهو وخبری ازمن بدست نمی آورند جسدم می گردند

 بتوانند ایدش  بررسی می کنند تا یکی یکی کلیه شهداء را و به آن جا برده باشند می روند شهداء را  که احتمال می دادند

شیدن که عده ای با طول ک ومنتظرمی مانند آوردنداین کارهم نتیجه ای بدست نمی  ه ازکنندک پیدا بین شهداء مرا جسد

 که ایشان حتماً شهید شدند وجسد شان زیرآتش دشمن با توجه به زخمی شدن از به این نتیجه می رسند ت زمان زیادمد

کارت شناسائی وطریق صلیب سرخ  اسارتم از ماه خبر ششتا این که پس از، شده باشد یا به روایتی مفقودالاثر بین رفته و

  . سپس اسیرشده امبا خبرمی شوند که زخمی و می شود هعراق برای آن ها فرستاد که ازبیمارستان الرشید

 

 

 

 

 



 سارتا دوران فصل دوم

 اسارت وبهداری اردوگاه

پائی ازپشت  سر کتفم را اشاره کردم ابتدا طورکه قبلاً درواقع بستری شدن همان ردوگاه وورود به بیمارستان ا از بعد    

 ی راستم که زخم عمیقی برداشته بوددومی گوش وگونه یکی دست راستم و دیگری که داشتمزخم  دو. بخیه کردند

توان به آن اشاره البی که میی جنکته. یافت ها بهبودآنی وقفه های بیرسیدگی و عزیزبرادران تلاش  با مداوا شد و

روحیه دادن  نتظارباعثمحبت بیش ازا مهرو با ، اسیربودند که خودشان نیزدردست دشمن توجه به این این عزیزان با، کرد

خداوند   .دیگران ساخته بودند یسپربلا را خود، دریغ های بیحمایت باو شدندمی بهداریران بستری دربیما و هابه زخمی

ا قوت ب و درمقابل هیچ گونه تهدیدی هراس به دل راه نمی دادند ندبودبا توفیقی که پیدا کرده  وپشتیبان آنان و یار نیز

 . بودندبهداری ومجروحین بستری در ءدل جوئی به اسراو ای محکم آماده خدمات رسانی اراده قلب و

 داخل آسایشگاه به هداریب از مرا و بالاخره مدت انتظاربه پایان رسید، بستری بودم هداریکه درب یازیک ماه بعد

ت به اسار مااز بعد مجروحان دیگری که به زودی از راییپذی جهت را بهداری که رسیدبه نظرمی رطو این. دادند انتقال

لندگوهای ب ازعربی که  رادیو واخبار روزنامه ها طریق از که اطلاعاتیو اخبار توجه به با. کردندمی آماده آیندمیدر دشمن

 و نمائی قدرت برای جلب توجه و سربازان عراقی بیش خود کما های عکس العمل و پخش می شد اردوگاه از بیرون

 که به دنده بوخبرشدبا  بودندشده عراقی ها اسیربدست  یا احیانا سالم و زخمی همنطقحین شناسایی  افرادی که در گفتار

 تا ندیدد تدارک می را تخت هاازجمله خالی نمودن  لازموسایل وامکانات  لذا  ی دیگری درپیش است؛زودی حمله

 . طورنیزشد واقع همین در پرستاری کنند و آیندند اسرای مجروحی که بزودی به اسارت درمیاز
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 عنبریا الانباراردوگاه  مشخصاتو شرایط  

 اردوگاه عنبررا می توان به قسمتهای زیرتقسیم کرد:    

اصله فست ا سوریه فعلی() شام که شهرمرزی بین عراق والانبارشهراز کیلومتری چند که درپادگانی نظامی قرارداشت     

ه تشکیل شد فنسی بیرون آن از عمودی ووحلقوی شکل های ازسیم خاردار دورآن دارای حصاری بلند تا دور. داشت

 ساختمان آجری رنگ به چشم می خورد دراین منطقه چنددرب آن با قوطی های آهنی اتصال وجوش خورده بود  و بود

 زسیما سی الی چهل متر حدود این ساختمان ها. دندبو رنگ ساخته شده اندازه به یک شکل و لحاظ نوع و که همگی از

 از عدب . می شد که مساحت اردوگاه بالغ برپانزده هزارمتر متری طول داشت یک صدحدود و دداشتن فاصله خاردارها

 متروارتفاع دو به عرض دهابتدای سیم خاردارها تا محوطه خارجی اردوگاه  به عبارتی حیاط اردوگاه از محوطه یا

به قول خودشان  و ندبودمحصورکرده  را  هامحکم جلوی آن ( یفنس ها ) حفاظی ازتورها با وخاردارانباشته ازسیم متر

     رشته سیم برق هم درآن تعبیه شده بود به طوری که هیچ جانوری هم  وچند میان سیم خاردارها مین کارگذاشته در

به همین  ددروغی بیش نبو مین گذاشتن بین سیم خادار یم برق ودرمورد س که این ادعا نمی توانست ازمیان آن عبورکند

 کرد اشاره می مقررات صحبت می کردقانون و از فرمانده عراقی برای اسرا صبحی( سرگرد) درمواقع ضروری که خاطر

ه ب که کسی ازآن طرف سیم خاردار دارد پیچیدگی آنها طوری بود جایزه خاردارها عبورکندازسیم  اگرکسی بتواند

 . شناخته نمی شد و راحتی دیده

 

 

 

 

 به طرف مرز جاده الانبار شمال در و استان الانبار که خارج از زرهی عراق( 56) شگرل واقع مقر در کمپ هشت یا این که اردوگاه عنبر:توضیح       

پایگاه یا  رمق، درجنوب جاده این لشگر مقابل مقر در اسلام منهدم شد و به دست پرتوان لشگریان این لشگر جنگ اوائل اردن می باشد که در سوریه و

( با 3) آمدندکه درعملیات اچدرمی  به پرواز شهرهای مردم بی دفاع ایران ان این پایگاه جهت بمب بار های بمب افکن ازاکه هواپیم. ا بودهیهوائی عراق

   . ارتش جمهوری اسلامی ایران منهدم گردیدن همکاری کشور سوریه و به دست تیز پروازا

 



که محل استقرارفرمانده وسربازان عراقی  یک ساختمان ساخته شده بود وخارج ازسیم خاردارهابه روی اردوگاه  رو      

 زآنا متری قرارداشت که عراقی ها برای ضرب وشتم وفلک کردن اسرا یک حیاط صد پشت ساختمان فرماندهی بود

بازان هایی برای نگهبانی سر آن برج شش قسمتدر ما بین آن و رون ازسیم خاردارهابی چهارگوشه استفاده می کردند در

هنگامی که ، دبو برحیاط اردوگاه وآسایشگاه هاکه دقیقا مشرف  درنظرگرفته بودند نورافکن های خیلی قوی با عراقی

رکت هرگونه حدیده بانان عراقی  لذا، ها قرارداشتند دردید مستقیم برج درساعات آزادباش درحال قدم زدن بودند ءاسرا

 . می کردند سریع به فرماندهی گزارش  مشکوکی را

گاه چهارآسایش طبقه ساختمان وهرطبقه از دو قاطع از بخش( تشکیل شده بود که هر) داخل اردوگاه ازسه قاطع

هفت تا هشت  وبه ابعاد فاصله پنجاه متری یکدیگردرکه  داشت تشکیل می شد ویا به بیانی دیگرهرقاطع هشت آسایشگاه

طبق ، زمان اسارت براساس موقعیت و و دنمجزا ازهم وکنارهم ساخته شده بودپانزده تا شانزده مترطول  مترعرض و

هرقاطع و نفرگنجایش داشتهفتاد  الیشصت  حدودهرآسایشگاه  درنظرگرفته بودند که عراقیها برای اسراء شرایطی

 . حدود چهارصد تا پانصد نفر ظرفیت ومجموع سه قاطع تقریباً به هزارو پانصد نفرمی رسید

 ه فاصلهبقاطع  میان سهدرویک آشپزخانه نیز دو وسه قاطعآخرساختمان خانه در کوچک به نام آرایشگاه وخیاطاطاق دو

 دخام تحویل گرفته می ش صورت مواد هب ءاسرا یکه غذاقرارداشت درمقابل درب ورودی اردوگاه مترازسه قاطع  پنجاه

 ودهرسه قاطع دوساختمان ساخته شده ب ابتدای ودرعرض . پخته وتقسیم می شد درآشپزخانه ی ایرانیهاآشپز توسط و

مام حسری وسه یک  علاوه برآن بین قاطع دو. قرارداشتعمومی که قسمتی ازآن دستشوئی وقسمت دیگرحمام های 

بین  از ازه وارداسرای ت واکثرا ًبرنامه تونل وحشت برای پذیرائی از. ساخته شده بود ربعمبیست متربه مساحت  انفرادی

 . همین راهروی حمام انفرادی صورت می گرفت

البته ما درقاطع سه بودیم وسروکاری با بیرون ومحوطه ای که حیاط اردوگاه وسیم خادارها بود نداشتیم ودرواقع      

وبند یک که چهار آسایشگاه بهداری وطبقه دوم آن چهارآسایشگاه افسران بود می شد تنها یا بند( دو ) مربوط به قاطع

مواقعی که برای چای وغذا گرفتن ویا برای تخلیه زباله ویا به جهت ویزیت دکتربه بهداری مراجعه می کردیم بیرون 

  . اردوگاه را ازپایین می دیدیم

( اردوگاه هماهنگی های لازم صورت  ارشدهای ) سه قاطع بین مسئولینبرای هماهنگی وپیش برد بهترکارهای مشترک 

 . تقسیم غذای افسران وغیره مشکلی پیش نیاید ، آشپزخانه، درنظافت کلی اردوگاه می گرفت تا

( با آقای 3و3) بیگدلی و مسئولیت آن با آقای دکتر (1و5) که آسایشگاه بهداری متعلق به قاطع یک طبقه پایین آن

به نوبت پشت  سه قاطعطبقه بالای آن را افسران ارشد ایرانی تشکیل می دادند که غذای آنها توسط سربازان  و یددکترمج
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تماس  ولی درمواقع ضروری. گرفت وهرگونه تماس یا ملاقات با آنها به طورکلی ممنوع بود درب آسایشگاه آنها قرارمی

  . عراقی ها صورت می گرفت عبرابرمواض وهماهنگی در

اقع و سیم خاردارها که درنها به سمت آبودند درب  یجنوببه تعبیری  واطع دوکه روبروی قاطع سه قرارداشت ق

گرفته رارق محل قدم زدن قاطع سه بود که درواقع حیاط وآن روبه قاطع سه  پشتی پنجره هایوحیاط آنها محسوب می شد 

شخیص قاطع دوت ای همکفقاطع سه داخل آسایشگاهبه سختی ازحیاط طوری حصارکشی کرده بودندکه  وآنها را بود

 . بود ولی طبقه فوقانی آن ازحفاظ کمتری برخوردار، داده می شد

به صورت  ازپشت کاملاً اردوگاه قرارگرفته بود وبه اصطلاح به سمت شمال که درواقع درانتهای اردوگاه، قاطع سه

ه گاهی اوقات ک بالای آن تئبیه شده بود جره ای دربعضی ازآسایشگاه پن درو حصارکشی شده بودخیلی عجیب غریب 

 خبری بود اگر می رفت تا ودیگری بالا پل می زد یک نفر باشند خبر اردوگاه بابیرون موقعیت  بچه ها برای این که از

برج  ری جزدیگ یکسهیچ  و هیچ چیزازحیاط قاطع سه گرفته تا محوطه داخل آسایشگاههای آن . گزارش کندها  به بچه

ارتشیان  نظامیان و به عبارت دیگر یا درجه داران تا استواریکم و ان وسرباز از کهساختمانی بودوپیدا نبود  های نگهبانی

ل اول سا طول دو درو دلایل گوناگون که به هم ادغام بودند گی اسراء باهم ما رودو از واقع قبل در  .شده بودتشکیل 

لی ممنوع به طورکقاطع ها ودند وارتباط با دیگره گروههای فوق تقسیم شده ببها  افزون عراقی اسارت وتجربه های روز

 . بود

 بود جناب سرهنگ تقوی با به اردوگاه العنبر ما قبل ازورود ازطرف اسرای ایرانی اردوگاه ومسئولیت آنفرماندهی         

ازمدتی  بود که پسانتخاب شده ا اسراء بلعکس عراقی ها ب مسئولین عراقی و جهت ارتباط اسراء با که ازطرف عراقی ها

ما به اردوگاه دربیمارستان الرشید بغداد  هنگام ورود امینکه . واگذارگردید به آقای امین ازطرف عراقی ها تعویض و

  . هم بعهده داشت را چهار مسئولیت آسایشگاه بیست و و بستری بود

 ار ایرانی که او ردیک مترجم کُ سربازعراقی و دوا بودند روزها که همه اسراء داخل آسایشگاه ه غروب یکی از      

 در. بردندود ب سهواقع آخرین آسایشگاه قاطع  که درچهار بیست و آسایشگاه سه قاطع طرف به کردند مرامی صدا بهروز

 «ما؟اسم ش»به من کرد وگفت:  رو. من صحبت کند ی باسربازان اجازه خواست که چند کلام از ( مترجم ) اهر میان

 هاییحرف خواهدمی دلم ،هستم وطن شما من هم، هم ایرانی شما، من ایرانی هستم، محمود جان »گفت:« محمود» گفتم:

وش گ های مراولی اگرگفته. دش خواهیهمواره اذیت وآزار کنی وزنم خوب گوش کنی وگرنه ضررمیکه برایت می



 رانی وطرزاسرای ای عملکرد بیست دقیقه ای برایم از حدود. «که کوچکترین آسیبی به شما نرسد قول خواهم داد، کنی

کنی عرفی م به ما را وسربازان عراقی مخالفت می کنند ما افرادی که با باید که شما صحبت می کرد عراقیها با برخورد

روضه  قدر ینکه ا کردم اشاره. دادرنج می ضعف فراوان مرا ها وزخم هنوزآثار چیزی نداشته باشی وکاری به کسی ویا

 هاگران شبمثل دی قرآن یا ببین محمودجان اگرببینم نمازبخوانی یا» :که ه اشاره کرداربدو؛ بگو خواهیهرچه می ؛نخوان

ربازان به س، ها سخنرانی کنیهاحلقه بزنی وبرای آنبچه دور بخوانی یانی نمازبرای خمی، برای نمازشب بیدارشوی

 هایشبه حرف من اصلاً دیداینکه می وجود با «. خواهم کرد جدا ازبدنت ت راوقت سرندپیش من؛آنگویم بیاورمی

من  عکس العملمتوجه ، انداختمبه حالت خیره نگاهی به او زیرچشم از درآخر. کردهم اصرارمی باز کنماعتنایی نمی

متوجه جنب  سربازان ، آمد به هیجان بیشتر، نیست کندمی طورکه فکر انگارآن فهمید، قرمزکرد رو و مقداری رنگ، شد

 ( مترجم ) آقای به رو ها جواب دادم بلهبه آن اشاره سر من با نه؟ که فهمیدی یا کردند به من اشاره، شدند وجوش او

ها جمع هچ نبینم دورب ؛کردمی تکرار هایش راآمدیم حرفطورکه میدربین راه همان« . تا ببینیم باشد »وگفتم: کردم

 کنیددستورصادرمی که شما فعلاً » گفتم:، چه کسی رفت وآمد کنی که با ها قدم بزنی یا به توفرمان دهندنآ نبینم با، شوی

 ین وتکلیفتعبرای من  خواهدنمی، گیرمقداری آرام ب برو. باشم داشته چگونه برخورد چه کسی رفت وآمدکنم و که با

 با کسی نیستم که. داشتبرام دست نخواهم آن کردهدای املزم به  ومن خودم را وظیفه دارمازآنچه  باش مطمئن، کنی

که  بالاخره به نزدیک آسایشگاهی «. بده جامان آیددستت برمی هرچه از برو. بترسم تو واهی های پوچ و این حرف

ایش ج ، این هم تحویل شما، آقای امین»وصدا کردند: بازکردند را در. آوردند به ارشد آن تحویل دهند خواستند مرامی

 .بستند ورفتندا رب در «. را درست کن

 (13) آسایشگاه شماره

. گویندمی مدآوخوش اندایستاده یشگاهآسا طرف دو استقبال برای اسراء شدن به آسایشگاه مشاهده کردم که وارد با      

 بینی کرد رایم پیشمصافحه واحوال پرسی کوتاه درمقدمه کارواستقراردرمکانی که ارشد آسایشگاه باز بعد هرحال به

اب غروب آفت. پیش من می آمدند، پرسی احوال برای دلجوئی و ها ساعت اسراء مراسم استقبال رسما به پایان رسید ولی

 .بچه ها گروه گروه آماده اقامه نمازمغرب شدند اسراء اذان گفته شد و اذان مغرب بود توسط یکی از نزدیک کرده بود و

 غذا داخل سطلی. ی شام خوردن شدندگویا آماده. دبو شب هشت ات الی هفتساعت حوربیا نمازمغرب تقاقامه  از بعد

که مسئول ویک نفر غصعه بدست می آمدند به ترتیب گروه ها نشود سرد تا پیچیده بودند پتو ودورآن را ریخته شده

 درظرف غذا وده فراهم شده بب گوجپارچ( به تعداد نفرات آب گوشتی که ازآب رُ) ستیکیلاظرفی پ با بود تقسیم غذا

 با. سی جان می کردندنُ نیمی ازنان سفت وخشک که معروف به سمون بود آنرابا  بچه ها دورهم نشسته و و می ریخت
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 قسیم غذااین تعداد به گروههای ده نفره برای تکه گنجایش نداشت توجه به ظرفیت آسایشگاههاکه بیشترازشصت نفر

 که، نامی آقای، ارشد آسایشگاه. بودم هاگروه شب اول مهمان یکی از. ستفاده می شدوتقسیم کارهای گروهی وغیره ا

گفت مریض طورکه می این. ملاقات کرده بودمبغداد الرشیدبیمارستان  در را او روزی قبلاًچندو. بود کردستانهای  ازبچه

 های تکراریسیارکه البته اوهم حرفهای ب حبتازص بعد بالاخره. بودند الرشیدآورده به بیمارستان را او وبرای مداوا بود

ان جایم به قول خودش نفر چندجا به جایی  با و داخل گروه سه فرستاد مرا بود اردوگاه معرف به امین تیرانداز در و زدمی

 . کرد ترا درس

اجباراً  عراقیها هاین داشت کبستگی به واین  کردندفرزندگی مین تادهف تاشصت وپنج نفردریک آسایشگاه حدود      

یست ب آسایشگاه. می فرستادندمورد نظرشان آسایشگاه جاسوسان به   حرف اصرارتوجه به  با ازروی لجاجت و افرادی را

عمل می  ها عراقی به طوری که هرکس خلاف انتظار شده بود ءی اسراهمه زد زبان و  روفخیلی مع قاطع سه در وچهار

 کردند می تبعیدچهار ست وبیبه آسایشگاه  را او کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 .نان چکشی هم معروف بودند به و داخل آن کاملاً خمیربود خشک وسفت شده بود و براثرجریان هواکه لایه روی آن  یسمون: نوعی نان ساندویچ –1

تفاده می تحویل غذا ازآن اسوسربازان عراقی برای  ده بوددو طرف آن تئبیه ش دسته در دو نام ظروف غذای عراقیها بودکه به شکل مستطل و صعه :ق -1

 . کردند



امکانات لذا ازآزادی بیان و، وجَوٌ داخلی آسایشگاه با آسایشگاههای دیگربسیار متفاوت زیادی جاسوس داشت چون تعداد

ی کلاتئل ومشرگیرمساد ئماَدا این آسایشگاه بودم در ماهی کههفت الی هشت درمدت . بود کمتری نسبت به بقیه برخودار

یک . رفتندگزیرکتک می و کردندمی صدا را به یک بهانه افراد روزی هر. افتاد اتفاق می که طی این مدت درآسایشگاه

اینکه هرروزبه عناوین مختلف  وخلاصهروزه گرفتن  و ی دعا خواندنبه بهانه یک روز، ی قرآن خواندنبه بهانه روز

کلیه  لذا ردندک مشکل تراشی میً دائماو انتظاربود ازحد مخالفین بیش که تعداد خصوص هب بوددرگیری  آسایشگاه داخل

ه گوش ب فردای آن روز اتفاقاتی که شب درآسایشگاه رخ می داد و بود قرارگرفته افراداین  عده ای اززیرنظر حرکات ما

 با دیگر اسراء، قاطع سه من به اولیه ورود زهایرو .می دادند عکس العمل نشان می رسید وآنها هم نسبت به ما ها عراقی

نیم  دوازده و صبح تا هشتازساعت  باش که اصولا هنگام آزاد شده لذااردوگاه  جدیدی وارد اسیر که بودند شده خبر

 تازه اخبار مصافحه از پرسی و احوال از بعد به دیدنم می آمدند و که درحال قدم زدن درمحوطه بودند اسراء ظهربود

موقعییت  از حال قدم زدندر وهرازگاهی دوستان وهفته ها ادامه داشت این کارروزها. کردند میپرس وجوشته ایران گذ

 اب ازدوستان ویاخانواده خود ازاین طریق بتوانند تا بودند هم محلی خود هم بدنبال همشهری ویا بعضی جبهه و جنگ و

ی برایم صحبت به میان م بود اداره اردوگاه برقرار ابی که دررسم وآد و  زندگی دراسارت ازمحیط گاهی هم. خبرشوند

 انه که باجداگبطور اسراء نفراز به خاطردارم که چند. باشم آشناخوبی ه ومحیط زندگی دراسارت ب شرایط با تا آوردند

ا آنها یادداشت ت خاطردارم بازگوکنمه شعرب یا لطیفه ، سرود جدید، ویا ادعیه که اگردعا می گفتند، هم صحبت می کردیم

 وجه به اینکهت با. موقع ضرورت ازآنها استفاده شود در بعداً تا ممنوع بود( وکاغذ مطلقاً باتوجه به این که خودکار) کنند

 داوای آنهابه مبیشتراوقات آزادباش روزانه  زخم هایم بهبودی کامل نیافته بود هنوزو الی سه ماه ازاسارت می گذشت دو

وستان د روزها درجمع این تفاسیر ی همه با. مشغول نرمش کردن برای بهبودی کتفم بودم وزهاریشترب و گذشت می

 یک روزصبح قبل ازآزادباش. اسارت سپری شد چندماهی از که گومشغول بودم تا اینو وهمرزمان به تعریف وگفت

 شت حمام عمومی ودستشویی هاپ ) به داخل زندانی که پشت قاطع سه و زدند صدا اسمبه  مراو شد درب آسایشگاه باز

شتم  و ضرب غروب آفتاب مورد تا، دورهم جمع می شوید هستی و بیدار ها شب که چرا وبه بهانه این قرارداشت بردند  (

هم مراکشان  بعد، بود م خواهدعاقبت بدی درانتظار م وگرنهدوری کن بچه ها ازجمع شدن دور دکردن وتهدید قراردادند

با حرکات  وپرتاب کردند  داخلشتاب وحشیانه ای مرا به وبا  درب آسایشگاه بازشد. ه آوردندآسایشگا کشان به طرف

مراقب رفتارتان  حداقل شما، بود ازاین خواهد که عاقبت کاردجالین بدتر کردند نگاههای بی رحمانه اشاره زانه ومرمو

رج مراقب بدردید مستقیم بودکه ازطرفی  وقاطع سه اردوگاه واقع آسایشگاه بیست وچهارآخرین آسایشگاه در. باشید

 آنجا هب و کرده بودند پاتوق را ازگاهی آنجا ای ازسربازان عراقی بودکه هر قرارداشت وازطرف دیگرمحل استراحت عده

 به ندرت هواگرچنانچ که دورازدسترس سربازان بود سنی که داشت این بودحٌ سربازان تنها نبود ولی در. رجوع می کردند

فرصت  دگذاشته می ش بانی که پشت پنجره هاهتوجه به نگ با و برد رسیدن سربازان زمان می تا می شد ای اجراء برنامه
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تمام این مشکلات  وجود با. نشوند برنامه های ما متوجه ها عراقیداشت تادن محیط آسایشگاه وجود عادی کر کافی برای

تصمیمی  و م عز در را طرفی ما از و نسبت به خودشان بیشتر را اسراء بیشترمی کردند نفرت شکنجه را و هرچه آنها فشار

رورش پ نهفته بود درون ما به طوری که روح مقاومت وپایداری را که در برای کاری می گرفتیم راسخ ترمی کردند که

قت ازحق وحقی که دردنیائی بتواند بالنده می شد تا و بودکه بارور رنج جسمانی این روح ما درد و دراین همه می دادند

 .نسبت به خود وهم نوعان خود متحمل شود رنج بیشتری را خبری نیست درد و

 

 

ایام  راه خدا که مجاهدان در زبان اسیران و روح بایستی از دل و زبان وعمل و در سفه آزادگی راموضوع اسارت وفل 

. . . رکشیدبه تصوی را عبورکردند زآنبه سلامت ا بلندی های طاقت فرسائی که داشت و همه پستی و را بااسارت سخت 

 . این گلستان کهن می باشد بار برگ های زرین وگوهر که ادامه سرود آزادگی شان دفتری از چرا . . 

رابردنیای دشمن ب شکوه وصلابت انقلاب نوپائی بودکه برای والائی کلمه الله درواستقامت اسیران ایرانی گواه  صبر

 به دانشگاههای اسارتگاههای دشمن را و. افزود ارزشهای آنها و اسراء ، ارت برایمان راسخوغم اس درد، وشکنجه ایستاد

مینی بود به خ  سرسپردگی وعشق وفاداری به ولایت ونماد و سالهای اسارت وآزاده تبدیل کرد تربیت انسانهای مجاهد

 . بود دیگرنشانه پیروزی وایمان برکفر پایمردی اسراء دراسارت بار

 

 

مبحث سوم رفتارانسانی واحترام  5317علی داعی سال  نوشته اقای درحقوق بین الملل بشردوستانهبراساس قانون ژنوازکتاب حقوق اسیران جنگی 

قدرت . بند است56ماده و533امضاء کرده اند وشامل  کشورجهان آن را513عنوان کرده و به شخصیت وشرافت اسیران جنگی که قانون ژنوآن را

ولت درچنین وضعیتی فرد رکن د اذیت وآزارقراردهد که، رگیرنده حق ندارد خود سرانه با اسیران جنگی رفتارکرده وآن ها را مورد انتقام جوئیاسی

که عنوان می دارد: اصل رفتار انسانی . محسوب ودرصورت نقض اصول وقواعد مربوطه موجبات مسئولیت دولت خود را فراهم می آورد

ه صورت افراد ب دولت ها است و حمایت ازاسیران جنگی است که خصومت وجنگ مسئله بین دو فرد نیست بلکه کار ازمهمترین اصول

به خصوص  عراق و که متاسفانه دولت بعث. اهداف سیاست کشورهستند بزاری برای پیش بردصرفاً ا قرارمی گیرند و اتفاقی درمقابل یکدیگر

 . ا رعایت نمی کردندنمایندگان صلیب سرخ جهانی این قانون ر

 



 ع() مطلبی ازسرورآزادگان امام حسین

ودش وج ذره ای ازشرافت وآزادگی دروتنها  که اگرکسی دین نداشته باشدسرورآزادگان فرمودند ع () م حسیناما   

زرگان بو ودانشمندان علماء درکلام لذا. کرده است زیستن ارزش مقدسی پیدا تجلی کند با داشتن این آزادگی وآزاد

نه سختی هرگو زیستن وحرًیت را برای عظمت اهداف خویش با زندگی کردن دارند ای زنده ماندن وکسانی که دلیلی بر

  ذال آورد بوجود می توان براساس خواست خود ومقاومت دلیرانه شرایط را صبر ملایمات مبارزه می دانند که با نا و

 ،درفضایی که روح. به دنیا اثبات نمودند را آزادگی خود اومت حًریت ومق ور صب مشکلات با و بهبوهه فشارها در اسراء

حظه ل است و صدد معطرمی کند دشمن در رافضا ، نفس های بزرگ مردان خدا اک ازوفضایی پ ازمحیط روح عرفانی و

 زجر ،ومکان کردن جامحدود با و، القاء رویاهای کاذب روانی و و فشارهای مختلف روحیبا  بتواند تا شماری می کند

 بتوانند ات کردند تلاش می درسلول ها بیشتر درگوشه زندان های انفرادی و شکنجه دادن وگوشه نشین کردن اسراء و

ک عروسک ی به گونه ای که با واسراء را کاذب فریب دهند نمایان کردن افکار و تظاهر با را درونی افراد ارتباط عرفانی و

حظه که این عزیزان اگرخدای ناخواسته ل گیرکنند گردان وگوشهآن شاخه سر ن شاخه بهای از و بازی دهند بازی می کنند

می ن درمحیط زندگی پیدا را روح انگیز هیچ گاه این فضای معنوی و ای به حال وهوای نفسانی خویش فکرمی کردند

نگهبان داخلی  وجود با  ،درحال وهوای خودشان مشغول عزاداری بودند ها بچه  دهه های محرم که یک شب از. کردند

ه سمت دند ودوان دوان بازپله ها بالا آم، را پشت سرگذاشته امی آسایشگاه هاچهل تا پنجاه سربازعراقی تم ناگهان حدود

اه وازسمت راست آسایشگ هجوم آوردند پس ازاین که درب بازشد به دوگروه تقسیم شدند( که ما بودیم 13) آسایشگاه

ا زدن بچه ب همزمان با کتک کاری بلند گوها را با صدای بلند به صدا درآوردند تا ورشدند؛ حمله وسمت چپ به بچه ها

  . ها صدای ناله وفغان آن ها به آسایشگاه های دیگرنرسد
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 آن درآسایشگاه ها مشکلاتنمایش فیلم و

نگی به ی سفید ر نصب پرده با و دهرآسایشگاه فیلم ویدئویی آوردن مرتبه درین که چند این گذشت تامدت ها       

بیشترمواقع چون که کیسه های لباس هرکس بالای سرش به  در . به دیدن آن می کردند مجبور اسراء رادیوارآسایشگاه 

ا آن روی هم ریخته ت قسمت دیگری که خالی بود را در بودیم آن ها با فرمان سربازان مجبور دیوارآویزان بود به ناچار

ردندکه معلومی پرتاب می ک به جای نا و  کنده میخ ازجا با را درغیراین صورت سربازان آنها. را نصب کنند ها پرده سینما

 انگشت شماری ازاسراء تعداد همیشه برای تماشای فیلم با. متحمل می شدیم باید مشکلات فراوانی را برای پیدا کردن آنها

که ، ردندک تقاضای پخش فیلم می ازعراقی هاوفیلم داشتند پخش  یتماشا بر نها اصرارآبودیم عده ای از مشکل روبرو با

آنها به همین موضوع ارتباط  اکثراً اختلاف ما با و طرف شده بود آمدن مشکلاتی برای دو این موضوع باعث بوجود

به  بنا که مااصرارداشتند  به تقاضای ما ربط می دادند و پخش آنرا بیشترآوردن فیلم و عراقی ها به همین خاطر. داشت

درحالی که  ،برای شماگرفته ایم موافقت پخش آنرا مطرح و مقامات بالا تقاضای شما را از خواسته شما احترام گذاشته و

 داشتند نظر رزی را افراد سربازان مرتباهم  هنگام تماشای فیلم. وکاملاً حساب شده وپیش بینی شده بودسیاسی موضوع 

می  ت ولگدزیرمش را او و می کردند کنترل سرگرم کاری کرده بود یا به نوعی خود را و، نمی کرد اگرکسی فیلم تماشا

زارت دفاع به و یا اردوگاه و به بیرون از را برای مجازات های شدیدتر او می گرفت بالا کار وگاهی اوقات هم که گرفتند

 می کردند ماشاتممکن  حد تا فیلم را ولی خوردند -بچه های آسایشگاه کتک می آمدکه بعضا بیشترمی پیش . می بردند

نکه که ما بودیم با توجه به ایبیست وچهارحتی آسایشگاه  ، صحبتی می کردند مشغول کاری ویا را به نوعی خود و

عده ای ازآن  مبرای تماشای فیل می آمد بوجود یکدیگر با واین مخالفت براثراختلاف سلیقه افراد، مخالفین زیادی داشت

ه داشت مدت ها ادامبرای پخش فیلم  عراقیها مخالفت با. می شدند هابلند ندوبه مخالفت باعراقیکردمی  یهمکارباما ها

یشان ا فرماندهی اردوگاه خبردادنده ب جای باریک رسید به کار چون دیدند آنها، کردند -وعراقی ها به آن توجهی نمی

اری فیلم به تماشای اجب را اسراء وتهدید هین وکتک کاریتو با بتوانند تا عمل شدند وارد مستقیما خودشان بارین چند

درنتیجه . رفتند و کارمنصرف شدند این به ناچارازادامه مواجه شدند اردوگاه  مخالفت اکثر و اصرار با که. کنند متقاعد

با . نندکوازخواسته انگشت شماراسراء چشم پوشی  عراقی ها مجبورشدند به خواسته اکثریت اردوگاه احترام بگذارند

ذاشتن با رمیان گ د و گذشت مدت زمانی کوتاه واصرارمداوام اسراءبرای براشتن این معضل وپیگیری های مسئولین امر

یرون ازاین امتحان هم سربلند ب به لطف خدای به خواسته ما ترتیب اثرداده شد وقوه الهحول و غیره به. . .. صلیب سرخ و

 ذ کرده اولاًتفرقه بین اسراء نفو طریق اختلاف واز بتوانند تا، بود رای گمراه کردن افرادها فقط بی این برنامههمه . آمدیم



 دو و بدبین وآسایش وآرامش را ازبین برده واختلاف به اهداف شوم خود برسند ثانیا با ایجاد تفرقه اسراء را به یک دیگر

 . تمام کنند عده ای سود جو وحزب بعث سود به به ضررجمهوری اسلامی و دستگی را

اداره  بین خود برای از و سال اسارت بچه های قدیمی با تجربه ترشده بودند دو طیالبته شایان ذکراست که در

وقت  با و آگاه، ارودگاهها حاکم بودشناخت شرایطی که در و روز مسائل افرادی که به زا ها گاهاردوگاه وآسایش امور

که خدای نکرده به کسی  هدایت می کردند وراجّطوری لازم های  نیپیش بی مشورت و با و برامورتسلط گذاری و

انه ای که ترفندهای حیله گر جاسوسان با که این عزیزان را پیش می آمد توجه به همه این مسائل بعضاً با. آسیبی نرسد

اهی اوقات گ کهآورد که این خود یک مشکل اساسی به وجود می معرفی می کردند  به عراقیها و هشناسایی کرد داشتند

که . کنندیدانفوذ بیشتری پ بین اسراء در ندبتوان تا به جایی دیگرمنتقل می کردند اردوگاه خارج می کردند و آنها را از

می  به عهده را گروهی دیگرمسئولیت آنها دندمی کر جا به جا باعنایت خاصه حضرت دوست هنگامی که گروهی را

یت خیلی واقع از دراشتباه بودند وآنهاکاملا. خالی نمی شد به لطف خدا ین عزیزاننعمت ا اردوگاه از گاه وهیچ. گرفتند

ادگی نموده مقابل متجاوزگران ایست گذشتگی در خود از فشانی و جان با مردان دلاور که این دانستند نمی و فاصله داشتند

 هیچ از و پایداری می کردند ومت وهمانند جبهه اول مقا جبهه دوم نیز در نیروی دشمن به اسارت درآمدند و طوتوس

 گرفت که درهمین انجام میاردوگاه وآسایشگاه  خود داخل جایی در  به گاهی اوقات جا. کوششی دریغ نمی کردند

 . آوردند یک بیست وبه  چهار بیست وبه جایی بود که مرا ازآسایشگاه  جا

 

 

 

 

 

( کنوانسیون سوم هرگونه 3ک 53طبق ماده ) ود ورفتارغیرانسانی وتحقیرآمیزبا اسیران جنگی ممنوع استاسیرجنگی بایدهمواره ازرفتارانسانی برخودارش

 مغایر، نبیه بدنیت، غیرانسانی ظالمانه و رفتار به مخاطره انداختن شدیدسلامتی اسیران جنگی می شود، نقض عضو، فعل ویا ترک فعلی که موجب قتل

دارو  و آب، کم بود مواد غذائی،زندان انفرادی شرایط نامساعد حبس و، رفتاری فعال منع اقداماتی مانند بد. شودانسانی ونقض عمده اعلام می  رفتار

سرویس های بهداشتی درمحل نگه داری اسراءبصورت شبانه روزی به طوری که به آن ها دسترسی . وعوامل اصلی رفتارغیرانسانی محسوب می شود

  .نظافت شخصی ونظافت بازداشتگاه به منظوربیماریهای مسری درحفظ سلامت اسراء بسیارقابل ملاحظه است، یندهداشته باشند علاوه برآن مواد شو
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 محرم و ماههای صفر

ا وعسمانده به تا روز صفرتقربیا دًو و درمناسبت ها ازجمله عزاداری ماه محرم با این وجود به بهانه های گوناگون و

 ناءثیچ استه ند به گونه ای کهکرد می را به ما تزریقهمه را به صف کرده وآمپولی  د وآمدنبه آسایشگاه ها می عاشورا  و

  . شدند یمآسایشگاه خارج  ازدرب و واکسینه می شدندبرای جلوگیری ازعزاداری  بایدهمه  نمی شدند برای کسی قائل 

داخل  تزریق آمپول از بعد از را ( فرق می کرد مثلاً قاطع سه قاطع ها ) هابند شیوه آمپول زدن آنها درالبته 

ند با این ریق کرده وخارج می شدزت را آسایشگاه ها افراد به این ترتیب همه و آسایشگاه به بیرون محوطه می فرستادند

سن واکروی زمین نشانده وبه ترتیب اردوگاه  داروخانهورودی درب اردوگاه جلومحوطه  در را اوقات افرادتفاوت گاهی 

  . می فرستادند وبه داخل زده

 ندمختلف فرومی کرد را پرمی کردند وتا آن جا که می توانستند به بازوی افراد ( سی سی دارو16) نگرَیک سُ

ا این که ی ت وسسری سوزن یا می شکمی کردند تا این که َ سری سوزن آنقدرتکراریک َ یک سرنگ و با را واین کار

افراد  رد تلفامراض مختلفی که شاید به دلایل مخ حتی های پوستی وراسلامتی اسراء ونا می شد جدای از  سرآن کج

  . اردوگاه وجود داشت در

 داشت دامها افراد بدنی قدرت به گیروزبست چند مدت بهشدید  بدن درد و لرز و تب، آمپول ازتزریق بعد ساعتی

مپول آ هنگامی که افراد بعضی از. دبو ربوده ازکف را همه توان و تاب دیگر طرف از لرز وتب طرف یک از اسراء ناله

این ضربه  اب و زدند می کرده بودند ی که تزریقجایف رااط و پس ازآن چند ضربه محکم به بازو   دتزریق می ش به آنها

ربه ض داشت حالا البته خودآمپول به حدکافی دردنداشتند  بردند ولی عده ای هم دل آن را ازبین می دن اثرآمپول راز

 بقیه تراز یقو کهافرادی  لحظات دراین تنها. . . ؟می شود چهکه  بدن احساس کنید ببینید در را می شد ن واردای که به آ

 تا کردن پیش وپت با لرزبود اگر و کردن شوره پا با داشتند تب که وکسانی را رسیدند می ترها ضعیف دل داد به بودند

 دادند یم داری دل آنها به پتو پیش می کردند و شوره و پا روز شب و چند روزی که بی جان درآسایشگاه افتاده بودند

 . به بهبودی برسند تا

ه بودند ضرب وستم را آموخت دوره که؛با سربازان دوره دیده حرفه ای تدارکی که ازقبل دیده بودند رمواقع بابیشتدر    

 دن خودب عیوب وبرای همیشه عضوی ازدادها عده ای م و که دراین گیر می زدند کتکی مفصل آسایشگاه به آسایشگاه



 پی در هاسالاین کار. می کردند تحمل  باید را رنج این فشارها و درد با مدت ها وعده ای هم تا، ازدست می دادند را

 که ایناحتمال ، اند فاجعه ای که به بارآورده با می دانستندچون  و. می شد اررتک اردوگاهها اکثر در منوال همینپی به 

گاه به سراغ آسایش می بستند و زده ودرب را واکسنجداگانه  آسایشگاه راهر است لذا زیاد درگیرشوند آنها با اسراء

 ب وبرای تهیه غذا آ نیاز صورت در و کردنداضطراری اعلام می  وضعیت راً که اکثرا بود طوری شده رفتند می دیگر

 . ادامه داشتها به همین منوال  ی شد وتا هفتهباره بسته م دو و غیره درب آسایشگاه هایکی یکی بازمی شد

قرائت صحیح قرآن ودرک  عربی و قواعد صرف ونحوزبان وماهها گذشت واسراء درطول روزسرگرم فراگیری      

بان وگروهی به یادگیری زن وترتیل خوانی آقرصوت فراگیری  عده ای به و مطلب ویا ترجمه لغت به لغت آن بودند

 برنامه ریزی با کافی وحتی خواندن ونوشتن بهره مند نبودند دیگرکه ازسواد درمقابل گروهی و ندانگلیسی مشغول بود

درحال قدم  آزادباش و درمواقع ناچاردرهنگام یا درساعات تعین شده درداخل آسایشگاه و هایی که انجام گرفته بود

شخصی  کارهایتوجه به  با. نداده می شدهای کافی د -آموزش ادبیات فارسی آشنایی داشتند کسانی که به توسطزدن 

 به وجود مزاحمت هایی روزانه وهفتگی برای اسراء ها عراقی، می داد   انجام باید  روز معمول درطول به طور فردکه هر

     . فرصت کمتری برای کارهای شخصی خود پیدا کنند بچه ها تا آوردند می

 

 

 

 

 

 

 پی درپی حتی ازسروس های بهداشتی که کمترین حق مسلم ما اسراء بود ولازم بود که درمحل استراحتگاه ما درشرایطی که با وجود فشارهای

آسایشگاه( مکانی جهت سرویس بهداشتی تهیه می دیدند برخودار نبودیم ومی بایست ازساعت چهاربعد ظهردرآسایشگاه ها تا ساعت هشت صبح )

وبا توجه به مشکلات فردی وامراض مختلفی که درافراد متفاوت بود . ی شدیم؛شب را صبح می کردیمروزبعد که جهت تهیه آمار صبح گاهی حاضرم

لذا بیشترمواقع کلیه ظروفی که برای ما تهیه دیده بودند برای مصارف داخلی مثل وضو وآب آشامیدن وغیره را برای یک شب پرازآب . صبرمی کردیم

زم نبود به ناچارازسطل چای که برای شام شب گرفته می شد وآن را پتو پیچ کرده بودیم بعد ازمصرف چای ازطرفی چون ظروف به اندازه لا. می نمودیم

فق به تا با درخواست های مکرر و پس از مدتها مو. برای مسائل بهداشتی استفاده کرده وروزبعد آنرا شسته ومجدداً برای صبحانه درآن چای می گرفتیم

  . مظروف برای سرویس بهداشتی شدی
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تفتیش ربه انتظا و را سپری می کردند وقت خود باید ساعتهادرتفتیش های روزانه  که بچه ها بارها پیش می آمد

زآب ا صرف تهیه آب برای ساعاتی که، وفرصت کمی که باقی می ماند ازدست می دادیم می ماندند که دیگرزمان را

 هاساعتسپری شدن  از با توجه به قطعی آب بعد، مان آزادباشدرز یا می شدیم و ( به اصطلاح داخل باش ) محروم بودیم

ان همزمدرحالی که ، می شدیمناهارویا  دریافت صبحانه دادیم وآمادهشستشومی  ظروف غذای شب رارفته  وقت هدر

 از درطول روز وقتمانیب بیشتربه این ترت. ندمی شد حتی نظافت اردوگاه وغیرهنظافت شخصی وگروهی دیگرمشغول 

 . های دیگرارتباط برقرارشود آسایشگاه برادران فرصت می شد که با خیلی کمو می رفت بین

اسارتم اولین نامه ازطرف  درهمین اوضاع واحوال رقت باربود که پس ازمدتی طولانی ودرست شش ماه پس از

وجه شدم پس ازمدتی اینکه مت بخاطر. که جای بسی خوشحالی دارد. بدستم رسید ( 51/3/5331)  خانواده ام درتاریخ

 . بلا تکلیفی خبراسارت وسلامتیم ازطریق صلیب سرخ به خانواده ام رسیده است نگرانی و

، می شدند  یا رزمندگانی که بتازگی اسیر طریق صلیب سرخ و تبادل اطلاعات از آورشوم که موضوع نامه و یاد

ا غیرخوشایندی باعث می شد ت ویا اتفاق خوشایند رچه ه بسزائی داشت چرا داخلی اردوگاه تاثیر وجَّو درروحیه افراد

 ابل رنج هامقوثانیاّ در اتخاذکنندمیم گیری های پیش بینی شده ای را برنامه ریزی های آینده اردوگاه تص در اسرا اولاً

 . راحترازآن عبورکنند بتوانند قابل تحمل نبود وسختی های پیش بینی نشده چه بعضاُ

کارهای  بندها و درشرایط حساس بگیر و کرد آنرای وفارغ ازهرچیزی که بتوان تصوربی وسیله ا اسراء دراوج

 زمانی که همه چیز ازنمونه های بارزآن می توان به نوشتن نامه با پیازاشاره کرد که در. خارق العاده ای انجام می دادند

کردن  جهت منعکس نهان وآشکاراسارت راپ، می شدند اسراء اخبار نامه ها هم مرتب توسط منافقین سانسور ممنوع بود و

فانه که متاس. به ایران می فرستادند آنرا و صلیب سرخ می نوشتند های روی نامه بر پیاز با ده های خودبه مسئولین وخانوا

ازکارهای . برای همیشه دراردوگاه ممنوع اعلام شد پیاز  آن رفت و پس از لواین موضوع هم بعدها توسط جاسوسان 

شاره می فرستاند ابه آن اشاره می کردند و به ایران نامه ها  داری که در ی اسراء می توان به حروف رمزسِر لب وبسیارجا

 . کرد

   

 



 تعاونواعلی البروتقوی

ی همگانهای کمک ( والتقوی تعاونوا علی البر ) هماهنگ شده روزانه اردوگاه برنامه های منظم و از یکی دیگر

ه نوبت ب صورت گرفته بود قبل از کههائی برنامه ریزی  باید طبق هماهنگی و بود که روزانه می ( بیگاری )به قولی یاو

 برای نفر ده و ، وتمیزکردن آشپزخانه شستشوی ظروف غذا آشپزخانه وکمک رسانی به  برای فرن ازهرآسایشگاه ده

ضاٌ قسمتی بع. لین این قسمت ها برونددستشوئی ها وغیره داوطلب می شدند تا به کمک مسئو، ها حمام، نظافت اردوگاه

 ه نوع کارتوجه ب بود که با انتخاب مسئولین قسمت هاهم به وگاهی اوقات  می کرد ازکارها بصورت دائمی داوطلب پیدا

 وگاه وارد یا آسایشگاه و وگاهی اوقات هم به انتخاب ارشد تجربه ای که فرد داشت برای کارخاصی گمارده می شد و

 . رت با انتخاب عراقی ها بوداین صو درغیر

 مواد خام راا ت بودندگروهی تعین شده  ازقبل شد ازعراقی ها تحویل گرفته می غذائی خام چون مواد :بیشتراوقات 

پزخانه سریع مسئولین آش تا، تحویل گرفته برای تهیه وآماده سازی آن بسیج می شدند عراقی هاتوسط مسئول اردوگاه از

به مسئول اردوگاه  ( بیگاری ) یا جهت همکاری ده نفررا بت هرآسایشگاه که می شدنو. ت کنندپخ آن را بتوانند تر

زخانه آشپ، خام عده ای برای آماده کردن مواد ظروف و شوی دیگ ها وتشت برای این تعداد عده ای که از. کرد معرفی می

  ( غیرهوتاریخ مصرف گذشته های یخ زده  بسته گوشت رب گوجه و، برنج ) که شامل خام عده ای برای تحویل مواد و

ودند ب داخل اردوگاه می آمد که توسط خودرو نانیمسئول تخلیه  وگروهی هم مستقیماً کردند آمادگی می اعلام می شد

 آشپزخانه بطور نیروهای  اکثراً. که پس ازتخلیه توسط مسئول ایرانی اردوگاه به مسئولین نان آسایشگاهها تحویل می شد

باید اشاره  یبطورکل. نداحیاناٌ ازطرف عراقی ها منع می شد یا سی مریض وک که همیشگی داوطلب بودند مگراینو دائم

گروهی   .مستقیم وغیرمستقیم دارای مسئولیت های گوناگون درمدت اسارت خود بودندکه قطعاً همه اسراء به نوعی  کنم

ه صورت ب بسته کردن و باز تقسیم آب و شتی وحمامها وسرویس های بهدا مسئول نظافتِ گیازخود گذشتهم با ایثارو

 . نددپیش می آمد که بعضی ازکارها را تعداد خاصی که تخصص آن را داشتند داوطلب می ش و. ثابت بودند

که  شده یرزف های بسته بندی شده وگوشت ، رفتند میبه آشپزخانه  بیگاریبرای  که افراداولیه اسارت های روز لذا     

ایلون نتهیه وآماده سازی آن ها  پس ازکه بچه ها ، می آوردند برای طبخ غذا سرقت رفته بود به ازگمرک خرمشهر اکثراً

 یهاتابلو ایآن بر کارتنزیا ا قبیل آلبوم عکس وغیره و وسایل شخصی از سفره وجدا کرده برای  تمیزآن رالایه دوم های 

 ینیانواع جعبه های تزئ)  ،قبیل جعبه سازی دستی از ایاع کارهوی انبرا  برُ یا و حلب های روغن از و تخته پاک کن()

لیتری روغن یا رُب دربی جهت آن تئبیه شده و قسمتی ازوسط  51 های و ازحلب (  تزئینی درب دار و... صندوچه های ، 

مستقیم حرارت غیر گذاشته می شد تاشده و داخل حلب به فاصله ای معین کار حلب به اندازه دریچه علاالدین برداشته
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وجشن  انهازمستپخت شیرینی در برایداخل فر شده و با دیسی که از همان حلب ها تهیه شده بود همانند فرشرینی پزی 

 ها ومناسبت ها استفاده می شد. 

 

 فیلم برداری ازاسراء

 هزار بهمن ماه سالروزچهارم . اردوگاه پیش آمد فیلم برداری از چندین ماه به همین منوال گذشت تا اینکه قضیه

درحال قدم زدن درمحوطه اردوگاه بودندکه  بچه ها، بود ظهر از بعد (3) الی (3) شصت وسه حدود ساعتوسیصد و

 اریبرای بیگ راء اسرا از چند نفر ها عراقی. یشگاه شوندناگهان صدای سوت بلند شد به این معنی که همه داخل آسا

 از رکانهزی بطوربچه ها  یکی از بعدای  شده لحظه ضطرب بودیم که چه خبرم همه ناراحت و بیرون نگه داشته بودند

به  دراین فرصت کم خبرسریع. مصاحبه گران وارد اردوگاه شدند فیلم بردارها و اًفت ظاهرگو ها فرارکرد دست عراقی

وسط را تی سازصحنه فیلم برداری و تجهیزات به محض ورودهم  گروه فیلم بردار. گوش همگی آسایشگاها رسید

حال ردبطورغافل گیرانه که  عده ای را و، ندآماده کردتدارک دیده بودند  ها عراقی هماهنگی با قبل امکاناتی که از

 ودندبتدارک دیده صندلی  و میز چنین تعدادی هم، دکردنبرداری فیلم  بودند وکارهای متفرقهقدم زدن ، ورزش کردن

 -ب آسایشگادر یوفیلم بردار هنگام بازی خوشبختانهشد  فیلم برداری می ندبود بازیمشغول تخته نردکه عده ای  از و

به  دمپایی وسایل نظافت و باپرتاب صابون و ازبچه های قاطع دوکه مشرف براین صحنه بودندچند نفر بود باز ی بالاهها

آن  ات ند صدای هم همه بچه هاادامه می داد به کارخود زیاد با اصرارولی آنها  برداری می شدند مانع فیلم ت دوربینمس

افشاری متوجه پ ها درآن موقع عراقی آهنی استفاده شد یبه ناچارازجاکفشی هاکه  اینبالا نگرفته بود تا  لحظه هنوز

، دندپراکنده ش اطراف آنها از. دکردن می همکاری وعراقی ها گروه فیلم بردار انفرازکسانی که ب چند شدند ایرانی ها

عصبانیت ابدرحالی که  زنان عصادیگر به همراه چند نفر بود یش قطعهاپا یکی از بچه های قاطع دوکه زهمان موقع یکی ا

 ددنکر رکت میح دوربین به سمت الله اکبر فریاد بلندادامه فیلم برداری با  اصرارآنها بر آن مهمتر عملکردعراقی ها واز از

 ذشت کهچیزی نگ نددمختصرکتکی خور عراقی سربازان از نفر چند هاداد و گیر این در ندزددوربین  ضربه ای به چند

 درآن زمان. دهجوم بردناری فیلمبرد دوربین به سمت ماشین و اکبر الله فریاد با و بیرون ریختند ها ازآسایشگاه اسراء

ترفند وت شسیاست تفرقه افکنانه ای که دا که با مکارترین فرماندهان بود یکی ازسرگرد صبحی  با اردوگاه فرماندهی

 سربازان از اری نیروهای بسیجی وسپاه دیگر به تعبیر ویا شده بود دو های مرموزانه خود باعث جدائی اسراء قاطع یک و



شدت  بر روز ره عنبرفرمانده شده بود اردوگاه به ما ورود قبل از به تازگی و که توجه به این با. کرده بود ارتشییان جدا و

ین مشکلات جایگز به جای این که آرامش وثبات را که صادرمی کرد وبا این دستوراتی افزودمی  فشارهای بیرحمانه خود

توجه به  ابداشت که سروان علی ه نام ب بی تجربه ای معاونطرفی یک  ازهرلحظه برلجاجت خود پافشاری می کرد  کند

به  و وردنتوانست دوام بیا ها فشاری درمقابل این همه پا خوشبختانه، درگیری گرفت درروزکه مصرانه ای  تصمیم های 

یی شلیک هوا تیر چند، کردمی فرار اردوگاهکه به سمت درب  درحالی  .به ترک اردوگاه شد خاطرمسائل امنیتی مجبور

 ارخارج شده ودرب اردوگاه  درباز و فرارکردند بردار آن سربازان وگروه فیلم خارج شد پشت سر اردوگاه از و کرد

 بستند

 

  فرماندهی معاوندستور با کهچیزی نگذشت . بودند مواظب اوضاع خاردار مپشت سی از

به حالت آماده باش  اطراف سیم خادارها را بود روی آنها سوار که تیربار ( نظامی خودرو ) زرهی نفربر چنداردوگاه 

یرون سیم ب ازان یراندازت ازتعدادی فرمان فرمانده  با ناگهان بودکه اکبرشان بلندهمچنان فریادالله  بچه ها، وردنددرآ

نیزکه  وعده ای دیگر عده ای روی زمین سینه خیزبه سمت آسایشگاه حرکت کردند ؛دنمودن تیراندازی به شروع خادارها

 ی قاطع دواه دیوارآسایشگاه و در تمام. به طرف آسایشگاه برگشتندو ترک کردند سریع محوطه را داشتند مجال فرار

راکنده ادامه یک ساعتی به صورت پ وتقربیا شد شکسته ها چرهپن تعدادی ازشیشه  وسوراخ  خسورااصابت گلوله  براثر

  . که خوشبختانه آسیب چندانی به کسی نرسید داشت

ن زبده سربازااز زیادی گروهروشن بود  هنوز نزدیک غروب آفتاب درحالی که هوابودیم  ها منتظرعکس العمل عراقی    

 اردوگاه خلآسایشگاه دا بستن درب و برای گرفتن آمار پشت به پشت همدایره ای( ) ت حلقه ایبه همراه فرمانده به صور

 . رفتندو بستند ها رابریختند ودر را بیرون وحتی شام بچه ها کلیه موادغذاییازهرآسایشگاه  ازآمارگیری بعد شدند

 

 

مصاحبه و وادارکردن آن ها به توهین به مقامات ، ومیی عمرسانه هاطبق کنوانسیون ژنوتصویربرداری ازاسیران جنگی وپخش آن از

ممنوع است ونقض اصل رفتارانسانی محسوب می  معابرعمومی وبه تماشا گذاشتن آن ها و کشورمتبوعشان رژه بردن ویا چرخانیدن آن ها درخیابان ها

  . شود
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 هارم بهمن واعتصاب سراسریچ

 . اسراء بخوانید از زبان حال یکی دیگر ( را از 5333) ماه سال بهمندقیق ترماجرای درگیری چهارم 

 3131اعتصاب سال 

 ابوالقاسم کرمانی به روایت از

 عازم جبهه می شود یبسیجبه عنوان یک نیروی  ع() امام حسین (53) لشکر طریق ( سالگی از57) آقای کرمانی درسن  

تیپ هشت  و درقسمت چپ ما ع() ام حسینلشکرامدرواقع . می کند یک شرکت درعملیات والفجر شرهانیدرمنطقه  و

 دپیشروی وعقب نشینی های زیادی که شبا توجه به که عملیات شروع شد  قسمت راست ما قرارداشتند؛ نجف اشرف در

بیرون  او بالای سر زا می کند به طوری که تیرکمانه کرده و اصابت عراقی تیرمستقیم به پیشانی اوهای تیراندازتوسط تک 

 اصابت می کند که جهت مداوای زخمها نابینا می شود ضمن اینکه یک ترکش به بازوی راست او چشم چپ او می آید و

( سانتی 16) مسافتاوحتی تا . پانسمان به بهداری برودبرای تعویض  روز هر می شود مجبور که دارد شحاتیترُچرک وَ و

ی بهدار در روزها که او می گیرد که یکی از وا قراردائم درحال مدا به توصیه دکترمجید و هم نمی دید متری خود را

ستقیما م وجود نداشت به بهداری رفته و ترث عراقی به نام شاکرکه ازآن خبی درجه داراستراحت می باشد  و تحت مداوا

ه هدوقتی من این صحنه را مشا می گوید او  می زند؛ او به سر با خودکار و سراغ شخص دیگری که بستری بوده می رود

که فیلم درآن پخش می شد بروم که درحین پایین  دکترمجید به سمت آسایشگاهتا تخت خود پایین آمدم  کردم سریع از

 وبه ادممن عکس العملی نشان ند، بخورم جلوی پایم گرفت که زمین پایش را تخت ایستاد و بین دو ت شاکرآمدن ازتخ

نمی توانید  مامگرنگفتم ش وگفت: کردنگاهی به من دکتر. ستمنش مجید دکترودرآخرآسایشگاه . ادامه دادم حرکت خود

 ه من بلند شدم وبشین ک بیا جلو بلند شو ابوالقاسم ازآخر ":واردآسایشگاه شد وگفت فیلم تماشاکنید کمی بعد شاکر

دم من خو زدو والجُ ":وسط آسایشگاه نشستم همزمان با نشستن من یک فحش عربی که ناموسی بود به من داد وگفت

  .به غرورش برخورد و یک سری تکان داد و رفت "خودتی"م یک کلام با قاطعیت گفتم من ه "اعدامت می کنم

بهداری  ردبازویم درآورده بود ودستم بخیه داشت که جهت تعویض پانسمان  تازه ترکش را از بیگدلی آن روزدکتر  

بین راه دکتر بیگدلی را  داخل آسایشگاه رفتیم در ام شد ووقتی فیلم تم ( فیلم شعله را آورده بودند درآن روز .  )مودب

رسیدند  (3و1) التماس می کند درحالی که جلوی قاطع یک راه می رفتند بین آسایشگاه دیدم که با شاکرچانه می زند و



آسایشگاه ون من آمدم بیر "ابوالقاسم بیا بیرون" :با آن لحن عربی که داشت گفت شاکر شد و که دیدم درآسایشگاه باز

مناسب نیست  ت اوکه وضعی التماس می کرد بیگدلی به او دکتر "توی دستشویی برو" :برگشت گفت رفت و ایستادم او

 با اصرار اکرولی ش بهداری دارد و به مداوا که نیاز نداشته باشید ضربه ای به سرش بخورد می میرد لطفا کاری به او اگر و

سین گفت ح وعیدی آنجا بودند کار ی ها فرستادکه متوجه شدم حسین شیشهمرا توی دستشوی و موافقت نکرد دکتر

می خواهد شما را به بیمارستان بیرون بفرستد تا حالت خوب شود من هم که می دانستم  کنه شاکر ابوالقاسم سرت درد می

این جایت  زا وبعدگفت ت با فحش هایی که به من می داد آنها آدم فروش هستند حرفی نزدم شاکرداخل دستشویی شد و

 پانسمان می گرفتم که روز رفتم و به بهداری می روزعصر فرستاد که من هر  (57 )  مرا به آسایشگاه است و ( 3) قاطع در

بین حمام  (3) ورودی قاطع صحبتی در تحریم آسایشگاهها بود درحالی که برمی گشتم بهروز درگیری و سوم بعد از

یایند شام که بچه ها ب که زیرآن چاه توالت بود ایستاده بودگفت سوت غذا زده ایم ییبیرون بازداشتگاه جا انفرادی و

 نگیرد غذا (1) که تا قاطعگفتند بچه های قاطع گفته اند ند وریش سفیدهای دیگرآمد بگیرند اما آقای خلف با چند تا از

چه های چون بوها اینطوری می گویند  گفتم که بچه نمی گیریم واعتصاب کردند من به عبدالرحمان هم غذایمان را ما

غذا نمیگیرند من هم غذا نمی گیرم که پیش خودم گفتم توخودت دست نشانده عراقیها هستی وشناخته شده  (3) قاطع

 . بچه ها ایستاده اند که ببینند نتیجه چه می شود بعد رفتم توی آسایشگاه ودیدم که آقای خلف و. ای

که  اطلاع رسانی می کنند می برند بچه هاکه غذا برای افسران ظهرهمان روز سراسری شود قبل ازاینکه اعتصابات        

 فقط بهداری و. هم اطلاع می دهند به آنها می برند هم وقتی که غذا برای خواهرها و اعتصاب کند می خواهد (3) قاطع

 ا اظهارچند نفرازخائنین هم برای اینکه با مخبرمی شوند به طوری که  هم ازطریق افسران با نداشتند که آنها مجروحها خبر

را ما آنجا سوره منافقون(  1آیه ) "لمسلمین جمیعاً لِو لِرَسُوله و عزةَلله الو"ومصداق آیه . نگرفتند همدردی کنند غذا

 . مشاهده کردیم

وه بیست الی یک گر با فرستند به آسایشگاهها می قمع می کنند و اینکه بچه ها را قلع و درگیری بعد از از بعد روز         

نان خشکه   ) خوراکی تمامی مواد تفتیشی که انجام می دهند با می کنند و باز سی نفره یکی یکی درب هرآسایشگاه را

پس  بیرون ریخته و همگی را هرآنچه داشتند ( و شکر، خرما، خشک می شد وسط نان خمیردرآورده و هایی که از

سه با این کار. سرتعظیم فرود آورند تسلیم شوند و می بندند که بچه ها را (1) شگاه قاطع( آسای1) ازآمارگیری درب هر

واب روزه به نیت ث را وهمگی این سه روز سرویس بهداشتی توی آسایشگاه حبس می شوند و بدون غذا بچه ها شبانه روز

 . قاومت می کنندمی گیرند دروضعیتی که دچاریک سری بیماریهای سخت وطاقت فرسا می شوند ولی م
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جمله  ) ( دسترسی داشتند با هماهنگی ریش سفیدها از3) پشت پنجره ها به حیاط قاطع البته چهارآسایشگاه پایین که از   

پشت شیشه ها به دورازچشم عراقیها مقداری  مخفیانه از امثال اینها به طور و ( حاج علی بخشی زاده وظهیری، شهید خلف

می شوند  (53، 51، 53، 53) که شامل آسایشگاههای ی رسانند ولی متاسفانه چهارآسایشگاه بالاخرما وخوراکی به آنها م

بهداری ودرنهایت خواهران  پس ازآن افسران و و (3) نتوانستیم به آنها دسترسی داشته باشیم این عمل باعث شد تا قاطع

صاب سراسری تمامی بندهای اردوگاه را به این صورت اعت دست به اعتصاب بزنند و، ( بودند1و 3) که پشت قاطع

 . ادامه پیدا کرد به مدت سه روز فراگرفت و

  به فرمانده اردوگاه دادند که اینها غذا نمی گیرند که فرمان می دهد درب آسایشگاههای قاطع نتیجه این شدکه خبر    

ماهنگی شده بهداری ه با قاطع افسران و و را بازکنند تا بیایند غذا بگیرند با توجه به هماهنگی که از قبل شده بود ( 1)

اده د به بند دو قاطع خبر هماهنگی دو قاطع دیگرغذا نخواهند گرفت لذا با دو غذا نگیرند (1) بودگفته شد تا اول قاطع

( که درآخرقاطع واقع 53) ولی آسایشگاه که این خبربه هفت آسایشگاه می رسد شد که برای تحویل غذا آماده شوند

 آسایشگاه شانزده همچنان داخل  می آیندبیرون  به آنها خبرنمی رسد با توجه به اینکه هفت آسایشگاه بند دو شده بود

ت نتیجه ای نمی گیرند وقتی هف کنند می برخروج آنها برای دریافت غذا وسربازان عراقی اصرار چه شاکر هر و می ماند

نمی آید آنها هم آماده رفتن به آسایشگاههای خودمی شوند که  ( بیرون53) آسایشگاه که بیرون می آیند وآسایشگاه

 می رود جلوی درب به فرمانده می دهندکه اوخودش شخصا حل کنیم وخبر مشکل را تاشاکرمی گوید صبرکنید 

 کار هایتان قبول نمی کنند و ولی بچه ها خواهش می کند که بیرون بیایند وغذا یشان را تحویل بگیرند ( و53) آسایشگاه

ه فرمانده اردوگاه به بچه های آسایشگاه شانزده علناً می گویدغلط کردیم ببخشید دراین موقع بچه ها کبه جایی می رسد 

استفاده ءسو برداری و فیلم ی خواستند بام وحقانیت قاطع دوکه برای گرفتن غذا بیرون می آیند رضایت می دهند و

 در. « ابت می شودث للمسلمین جمیعاًولرسوله و عزةَلله الو"مصداق آیه »و شود ثابت می تبلیغاتی برعلیه مملکت انجام دهند

وضعیت خوبی  از پخش آن درسازمان ملل نشان دهند که اسرای ایران یها می خواستند با فیلم برداری وواقع عراق

  . م بودندبود هم محروکمترین امکانات که یک سرویس بهداشتی  حتی از اینکه اسراء ولی غافل از برخوردارمی باشند

  زبان حال ابواقاسم کرمانی( از خلاصه ای ازاعتصاب سراسری اردوگاه عنبر)             

 

 



 هرشب به. ها شروع شد العمل عراقی عکس ازآن ی اردوگاه به حال عادی برگشت بعدروز درادامه اعتصاب چند         

ه جمعی ودست عمومی : نوع اول. مختلفی داشتند عانوا شکنجه ها. ندکرد فلک می بهانه ای عده ای را بیرون می بردند و

نوع  ووهرآسایشگاه راجداگانه تنبیه می کردند ضرب وشتم قرارداده  موردآرماتور،کابل،که شامل باتومانجام می شد

نجه های شک فلک کردن ،ناخن کشیدنکه از انواع  مختلفی استفاده می کردند، تا شلاق های پیچیده درهم، از  : دوم

بدون  روزی وچند دامی شدج اه شدت ضربه از یادست بچه ها به طوری که دربیشتراوقات ناخن پا بود تخصصی آنها

 عتروسی و خیلی شدیدتر روانی آنها شکنجه های روحی و سوم: نوع واما . شدند می درمان درآسایشگاه بستریو دارو

مل این همه استقامت که تح، قی داردیتجربه عم ی اسراءاه سلول با ان تنصروا الله ینصرکم ( ) آیه. ازجسمی بود

 یا، می شد تحویل وسپس به اسراء هائی که به نفت آلوده می شد نان. برپایه ارزشهای الهی آسان می نمود راوایستادگی 

پودرهای و صابون ها یا، بودوبه نجاسات آلوده می شدند گاهی اسراء غذائی صبح که وعده دال عدس ( ) آش های

استفاده شده درنان هاکه باعث معده  جوش شیرین های بیش ازحد یاو ریخته می شد شوینده که داخل دیگ های غذا

. دندنمی کر ادامه پیدا توکل وتوسل هرگز با روانی بودندکه جزءو یاین دست شکنجه های روح از می شد اسراء درد

حدود سه ماهی  درآن زمان نکند به بیرون انتقال پیدا ازطریق بچه هاخبر تا رابطه صلیب سرخ با اردوگاه نیزقطع شده بود

این واقعه  مدتی از ،انتقال داده بودند بیست ویک آسایشگاه بهبیست وچهاربودکه براثرآشوبهای گذشته مرا ازآسایشگاه 

به نفع جاسوسان  بیشترطول نکشید که موقعیت کاملا ای هفته اردوگاه به حالت عادی خودش برگشت ولی دووجّ. گذشت

ک ماه ی. ندمی شد معرفی به عراقیها شناسایی شده و توسط جاسوسان اسراء روزعده ای از هر. شد تمام ها ایرانی وعراقی

 یم باز و کردندی م فلک، به خارج ازاردوگاه برده را فرن پانزده تا ده یک بار روز چند هر به این منوال سپری شد

ستی که یزان طبق لیبه طوری که تعدادی ازاین عز ندمی گرفت قرار نهاآ دیگردرلیست ای به دنبال آن عده و گرداندند

 شدید دیباهم  نجاکه درآ. فرستاده می شدندت اطلاعابه وزارت  فلک می شدند وهم هم باید عراقیها تهیه کرده بودند

ت مدتحمل نموده وزان منجرمی شدعزیکه بعضا به شهادت عده ای ازدرسلول انفرادی  ترین مجازات ها وشکنجه ها را

  . گذراند میرا عمرخود بهترین دوران زیادی از
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 تنبیه های گروهی و عملیات خیبر

ن ت اردوگاه به همراه چندفرمانده  . واعلام داخل باش نمودند که سوت آمارکشیده شد یک روزساعت ده صبح بود     

 ه نکنم بیشتراشتبا اگر. صدا می کردند دست داشتند طبق لیستی که در را افراد آمده و درب آسایشگاه ها بهسربازان  از

کمی  تعداد و ود قاطعآسایشگاه هشت بین  بودندکه از، بسیجیان به قولی ازیا و دوازقاطع  بودند افرادی که انتخاب شده

وازده د م صدا کردنده مرا آمدند و بیست ویک اتاقدرب  بهپس س. فرستاده بودند به محوطه اردوگاهقاطع سه  هم از

سرگرد دوگاه ی ارفرمانده ابتدا. بردند، ها بوداتاق فرماندهی آن اردوگاه به جایی که زا بیروننفرمی شدیم که  الی سیزده

ایران  راچ دارد؟نمی ست ازکشتارمسلمانان برچرا ایران د ؟! کندایران به ما حمله می مقداری صحبت کردکه چراصبحی 

ی لهحمازروز دویکی  بودکه رسیده  اطلاعاتی طبق. پرس وجوکردند زیاد، هاقبیل حرف این از و ددانفرمیکا را ما

  تفرمانده صحب طورکه همان. چاپ کرده بودند هاروزنامه در جنایات زیادی را عراق آثار هایروزنامه و بود ذشتهگخیبر

اشاره به کشتاردسته جمعی نیروهای  ) رجنایات نمودهاشاره به آثاو زدهورق  ی روزنامه راصفحهلحظه  لحظه به می کرد

مله کند همین حسزای کسی که به کشورما ، بینید  ( براثرمواد شیمیایی وغیره به شهادت رسیده بودند که ارتش ایران

 ولینگوش مسئ به تان راخود اعتراض هاوازطریق رسانه عبرت بگیرید  که حداقل شما مداوم تاکید داشتند است و

 کرده راموشف نیروهای جمهوری اسلامی را مقابله باهای پی درپی وناتوانی  شکستانگارکه پس از. تان برسانیدکشور

دستورداده  دتظاهری که می کرولی با . شد ازما یتنبیهمختصر، فرمانده درحضور. اند تجاوزکرده به کشورما بودندکه آنها

 . ها را بیرون ببریدسربازان اشاره کرد آن الت مرموزانه ای بهبه ح. جا بیاورند را طورمخفیانه حسابی حال ماب بود

. ا گرفته بودندمان راطراف حدود بیست نفرسرباز. مان دیده بودندایگویا خواب وحشتناکی بر، بردند ما را بیرون محوطه   

سئولیت های با توجه م ند وداشتکه ازهرنفر اطلاعاتیبا توجه به . بردندبرای فلک کردن ی ا به ترتیب ما را داخل محوطه

ونه سوال هیچگ بدون مقدمه ویا، بینی هایی که ازباب جاسوسان ویا عوامل داخلی برای آنها گزارش شده بود افراد ویا بد

 دکه درست کرده بودند به راحتی خواباندن درجایی مرا، من نفراول بودمقضا  از، ها شروع می شدآنتم ش جوابی ضرب و و

مشت  اب عقده ای بودند لاق وتعدادی ازآنها که خیلی خشن وعده ای ش به دست و کابلعده ای ، بستندپایم را  دست وو

ت سپس نوب. شروع به زدن کردندنمی کردی  که اصلاً تصورش را ئیوهرجا زمین وهوا از وآن چکمه های آهنین ولگد

اعت حدوداً سه س. کردند ان می خواستندبه روشی که خودش استقبال گرمی کلیه افرادبه همین ترتیب از و دیگری شد

رای ازآنجا که روزانه چیزی ب. آوردند نوشابهبه همراه  غذامختصربرایمان ، به دستورفرمانده که بود ازظهر بعد چهارالی 

ران معروف ای ( همان دال عدس ) کهغذای صبحانه یک لیوان آش  این روزها. دگرفتنمی روزه  هابچه اًنبود اکثر دنخور



ازداخل  که قبل عصرهم یک لیوان چای شیرین( و آب زیپو ) به ومقداری آب گوشت معروف لیوان برنج یک ظهر، دبو

نوان شام به همراه به عمغرب وعشاء  نماز تا بعد از کردندی پیچ م پتو ازآشپزخانه تحویل گرفته و را باش مسئولین چای آن

 را اوزهراین  هابچه هرحال اکثر بهقرارمی گرفت  تفاده اسراءاس مورد یک نیمه نان ساندویچی معروف به نان چکشی

 . شوند مند لحاظ معنوی ازثواب بیشتری بهره از تا روزه می گرفتند

 اکیدهم خودش وهم سربازانش تبارچندین . شویدمی تنبیه دوباره وگرنه بخورید را غذایتان باید داددستور فرمانده     

که  بود ولگد مشت. ددستورکتک دا و ناراحت شد فرمانده بیشتر. کسی دست به غذا نبرد ااصرارآنه وجود با که کردند

 کف دو اب گوش راپرده دومثلاً   ،هدف می گرفتند را بدن اوقات جاهای حساس بیشتر. آمدمی فرود وبدن ناگهان برسر

جاهای  یا ی زمین می افتادیممنگ رو و بی هوش که تاساعت ها گرفتندهدف میکرده و رازهواپُیک لحظه  دست در

 ریدبخو غذایتان راکه  کردندمی پی اشارهدرپی و. دادندهدف قرارمی راوغیره  هاکلیه، مثل پهلوهاحساس دیگری را 

بدون  ( ریخته بودن را ظرف غذا ) که درقصعه های غذا غذا مقداری هابچه تعدادی ازبه ناچار. شودمی گرنه بدتر و

 وردهخ نها راآ به طوری که عراقی ها گمان کنند که ما وکثیف و آن دستهای خون آلود چنگالی با و یا قاشق هیچ نان و

ی آنها ول،  ازطرفی روزهایشان ازبین نرود و تا مقداری ازخشم عراقی ها کاسته شود داطراف دهان مالیدن ایم به دستها و

 و وردندآ هنوشابکردند چیزی نگذشت که تعدادی  برای خوردن روزه پافشاری می اصرارخود بر و دست بردارنبودند

به  ومقداری ازآن را مزمزه کردند آن رااسراء مقداری از دیرخووگفتند: سریع ب دادند بدست تعدادی ازبچه ها

 وعراقی ها ته تا ازاطراف دهان به پایین ریخته شودیخرماهرانه به اطراف دهان  بطور مقداری ازآن راناچارنوشیدن و

 داد وردست فرمانده. خواهیمینم، نیست حالمان خوب که: گفتندباقی مانده را  ومقدار، دست بردارند ری خودازپافشا

ه به مختصرغذائی ک که آنرسد به  هچنداشت  را غذا خوردنرغبتی به  اسراء کدام ازهیچ . اردوگاه بخوریدداخل  ببرید

راد به دست اف که گذاشتند غذا ونوشابه را اییهوشرط وشروط اراصر بلاخره با !!! یمبیاور همراه خود را داده بودند ما

، راه در ندده بوددامان دست که به اجبار می آمدیم غذائیهمین طورکه کشان کشان  دادندوگفتند:سریع حرکت کنید

کیه ت سربازانی که کمک خود باره با یم ودوخوردزمین می  می دادند هلی که آنها گاهی هم باهرازو پخش زمین می شد

ب رد نزدیک. اهنمایی کردندراردوگاه به داخل  را ما این که تا. به راه ادامه می دادیم و. می شدیم  می شدند بلند گامان

 ، پزخانهآشروبروی به طرف زندانی که  را ماود گرفتنرا هاشیشه نوشابهو غذاباقی مانده ، که رسیدیم اردوگاه ورودی

 اطع بودق پشتکه عمومی  به حمام و ردندوآمیرا بیرون  مجدداً یکی یکی ما. ندهدایت کرد، قرارداشت سه پشت قاطع

 باس ول باره با دو و دبازکردن دوش آب را، بود شده بودهایمان کبدن و های زیادی دیده بودیم که زخماین با. بردندمی

. کرد این راستا همراهی می در ربازان را( هم نقش آفرینی می کرد وسمترجم) آقای. کابل به جان ما افتادند س بابدن خی

با اوداشتم  (13آسایشگاه )اول ورود به  توجه به مشاجره ای که روز با. کردند استقبالبه نوبت  نفرمازده سی، هوازهرد از
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 رنفبه ترتیب من که ، ماجرا اول تا آخرزاروی خجالتم برآمد وهمه جا مرا جلومی فرستاد  دراین لحظه های حساس از

 . گرفتمتم قرارمی شضرب و جو و مورد پرس و م بیشترل بوداو

 ضمجالی برای ادای فرای حتی ؛بس که درگیرکتک کاری بودند از. هوا تاریک شده بود آفتاب غروب کرده و

طرف  به شانکِ شانکِو گرفتندمی سرباز دو رانفر هر هایبغل زیر ، پایاندر. شد نمازمان قضا و نگذاشتند عصر و ظهر

 شدمی باز هآسایشگاب در بالاخره. نه قدرت حرف زدن داشتیم توانستیم راه برویم ونه می دیگر  بردندمی ایشگاهشآس

،  های این درگیریکه این هم نتیجهگفتند اشاره به دیگران می با و انداختندمی آسایشگاه داخل زنگاهی تمسخرآمی با را ما و

دورم  هابچه .روی زمین افتادم. دیگرهیچ طاقتی نداشتم. نشوید این روزگرفتارکنیدکه به  جمع حداقل شماحواستان را

 ین بازکردندپنی سیل تا حتی چند. دندبرایم آوروکمی نمک مخلوط کرده  آب شکر. دندیپیچان داخل پتو ومرا جمع شدند

 ومشکلات طاقت فرسا سنگینهای  مقابل این درد در خدا از و ناراحت بودند های بچههمه. ایم ریختندهروی زخم و

حال عادی به   ،یافتهحدودی بهبودی  تاکه تا این گذشت  ای تقریباً سه هفته. کردندومقاومت می بهبودی  ،طلب صبر

 .بازگشتمخودم 

 

 

 

 

 

   

های مساح متبوع ونظیر نیر، لباس مناسب ومراقبت های پزشکی لازم، غذا وآب شرب کافی شرایط زیست اسیران جنگی: قدرت اسیر گیرنده موظف است

ادن اسیران گرسنگی د. افت وزن ویا بیماری کند، تامین آب وغذا وآب شرب کافی نباید آنان را دچار سوء تغذیه، خود دراختیار اسیران جنگی قراردهد

الث منتقل آزاد ویا به دولت ثید آنان رابا یا. جنگی به هردلیل یا انگیزه ای ممنوع است واگر توانایی تامین مواد غذایی و یا تامین بهداشت آنان را ندارد

لامتی تنبیه های انضباطی نباید برجیره غذایی وحفظ سدسته جمعی اکیداً منع شده است و گرسنگی دادن اسیران چنگی به منظورمجازات فردی ویا کند

 . اسیران جنگی تاثیر بگذارد



را  راءگرفتند اسقرارمی  فشار محاصره و یا به طریقی در هروقت که ازطرف ایران پیش بینی حمله ای می شد و

د تا جائیکه ما خیلی تنگ کردن عرصه را بر صورت گرفته بود این فاصله که عملیات خیبر در. قرارمی دادند تحت فشار

 ی آب وقطع غیره شده بود و هوای گرم و و نابسامان اردوگاه باعث شدت گرفتن انواع بیماریهای واگیردار وضع بد و

اردوگاه را با مشکلات سخت وطاقت فرسا روبروکرد که بیان آن خیلی  اسب همه وهمه دست به هم داد وغذای نامن

 . این مختصرخاطرات و تعاریف است از فراتر

. ودندب هاهمواره به دنبال اذیت وآزاربچه فشارگذاشته بودند و هم در ها اردوگاه راکتک کاری به دنبال همین 

 رای حمام وآب ب. بشویند را ف غذاوظر هاتا بچه کردندمی باز ، ک ساعت موقع غذا گرفتنفقط ی و بسته بودند آب را

طرف  از ودب وقت قرار هر. رفتارشان به کلی عوض شده بود، بود وضع دیگری پیداکرده غذا . حتی طهارت گرفتن نبود

امان بس نا و وضع بد. انجام شده بود برعملیات خی این مدت در. گذاشتندفشارمی در را ما زودتر، ای شود ایران حمله

. آب وغذای نامناسب همه دست به دست هم داده بود یقطع هوای گرم و. مریض کرده بود را هابچه اردوگاه اکثر

 خوردن رایدراردوگاه حتی آب ب. نبودها  آبی برای نظافت دستشویی زیرا  فراگرفته بود؛ اردوگاه را ، ازطرفی آلودگی

واست ودرخ شکایت ها حتی با. شده بودنده کلاف واگیردارهمه هایه خاطراین اوضاع رقت بارومریضیب. نداشت وجود

لیب ص که هیچ فایده ای نداشت و صلیب سرخشکایت های زیادی به  طرفی از و اردوگاه؛ ان ارشدبه فرمانده های مستمر

 .ه ها به همین منوال سپری شدندما روزها و، چاره ای برای حل مشکل اسراء پیدا کند هم نتوانست راه و

   عراقی سرباز درگیری با

 و شدمی روزی آرام چند. کردترمی امن نا را وضع روز هر های جدیدجریان. افتادمی دراردوگاه اتفاقای  روزحادثه هر

 می سواررح ل بیکما با جاسوسان، نابسامان اوضاع این در. شدشروع می مشکلات ای دیگرمجدداًباره به دنبال جرقه دو

 جاکه نآاز . ندزودفامی به اسراء هابه فشارعراق توجه قبل با علاوه برمشکل را مشکلی روز هر و تازیدندمی اسب بر

 تن چند لاًمث. شدندهای زیادی میاستفاده سوء باعث و بودند پیداکرده مجال بیشتر، کردندهمکاری می هانآ با هاعراقی

خواهران هم چند . شدندمزاحم خواهران می هاعصر، به اتفاق یک سربازعراقی به نام طاهر ونگی هماه با انجاسوس از

 .چاره ای را بدون پیش آمدن مشکلی برای اسراء پیشنهاد دهند راه وخبرداده بودند که ریش سفیدهای اردوگاه به مرتبه 

اینکه  تا. نبود گوش شنوا ولی متأسفانه کردند؛ زد گوشها به آن بار چند له رااین مسأ اردوگاه رخیّ دافرا و ترهابزرگ

 شدهفتند هماهنگی ربیرون میازآسایشگاه نظافت اردوگاه  و شستشو، بیگاری برای باید افرادی که نفراز چند با یک روز

 رفتارآنها مراقبدوستان حین نظافت وتمیزکاری  در. رفتند برای نظافت بودند که درجریان هانفرازبچه چند هاجای آن

 ستاندو . کردندمی  ارتکر را ازگاهی کارشانهروه کرد مزاحمت خواهران ایجادکه طبق گزارش  که افرادی بودندازدور
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به صورتی  رکردندغافگی را سریع آنها طورخیلی زیرکانه وبه  گروهی که برای این کارانتخاب شده بودند بگویم: بهتر یا و

ادم هست حتی ی، خوردکتک مفصلی  ( مترجم ) آقای  نمی کردند؛ ن غافلگیرشدن رایین چنا که خودشان اصلاً تصور

، نخورد به جای حساسیکرد تیغ  با تقلائی که برای فرارازدست ما میولی متأسفانه ؛زدیمتیغ  با راگردن اوشاهرگ 

 هااطلاع رسانی به عراقیو ازفرارطاهر پس. دفرارکربه سمت بیرون اردوگاه  و خورد کتکی مختصر سربازعراقی هم

شده  مطلعزطاهرسربازان که توسط سربا ندمشغول کارشان شد سریع هابچه  ریختند سریع به اردوگاه عراقی سربازان

 را او سریع استبه شدت روان  زخمی شده وخون ازگردن او (مترجم) که آقایما وقتی دیدند بودند با نزدیک شدن به

 و طاهر اهش بازگشت ولی توسطهرکس سریع به آسایشگ، ستفاده کردهاین فرصت ا ازهم  ام اردوگاه بردندبهداری به 

آقای مترجم به داد عراقی ها با این حال، العمل ازفرماندهی بالا بودند عکسودستور منتظرود دیگرسربازان شناسایی شدن

 . وگرنه همان روزکشته شده بود برد جان سالم به در او رسیدند و

ها نبرای آ بردند ومی سال را های کم سن وبچهچند نفرازبه دنبال این جریان هرروز. ترشد مجدداً وضع وخیم

 با  فی سازند؛من دیدشان را نسبت به بقیه، ها ایجاد کنندآن ها تأثیرات منفی در این سخنرانی تا با کردندسخنرانی می

 رمانآها به تنگ آمده وازدین وکه بچه اعث شوندب ها بیشترکرده وبرای بچه ها مشکلات راعوض کردن خلق وخوی آن

اضافه  .گذاشتند باقی نمی های آنمجالی برای رخنه و شدندترمیمحکم هابچه روز ولی برعکس هر. منصرف شوند خود

 جودوبا  دشبیشترمیها ها هرچند کتک کاری وتحریم ی بچهعوض کردن روحیه که برای بود تجربه نشان دادهبراین 

 . شدندمصّرترمی و ها صبورتربرعکس آن هاخوشبختانه بچه شدمی وارد همه طرف از که ییرهافشا

بحث تعویض  (56/55/5331) تاریخ درگیری درمسئله از بعد مدتی بود اما ازآنجا که لطف خدا شامل حال بچه ها

مقداری ازفشاردشمن کاسته شود  این باعث شد تا پیش آمد وخواهران  و معلولان وقطع نخاعی هاازنفر نود و یک صد

ه قرنطینه ب آنها را، اده تعویض بودنددراین میان هیئت صلیب سرخ به اردوگاه آمد وضمن اعلام آمادگی به گروهی که آم

اه ای که درقرنطینه هستند اوضاع نابسامان اردوگ شد درطول یک هفته قرار. گرفتند را وتمام وسایل شخصی آنها بردند

  (516) یهواپیما. رسانی کننددرهنگام مبادله به مراجع ذیربط اطلاع  تا آنها منعکس گردد ب به آنهاکتوبه صورت م

 وخبر ی آیدم دراصفهان فرود گاه تهران به زمین بنشیند به علت برف زیاددفرو در می شودری تعویض اسراءکه قرارنف

 جمعه توسط خطیب وقت به سمع نظر نماز در پیچد و رایران مید عنبراردوگاه واعتصاب درگیری  و فیلم برداری

 . تقدیردولت مردان ایران قرارمی گیرد ومورد مردم شریف ایران می رسد شنودگان و



با لیب سرخ هیئت ص صلیب سرخ نهایتا ازطریق ایران پیگیری های وگزارش به ایران و اسراءتعویض مدتی بعد از 

ی قضیه طرف از و دادند قرار تحت فشار عراقیها رالاکرده بودند به تظاهرتوجه به هماهنگی که با فرماندهان ارشد رده با

  . ژنوبه اردوگاه فرستاده شود منجربه این شد که برای بررسی موضوع هیئتی از

 تقریباکه  بود (5333) ماه سال خرداداوایل . روزگذشته بود تراز هرروزآن سخت هک کردیم طیروزهای سختی را     

دم سالی دراردوگاه عنبربو دوران مداوای آن یک توجه به مراحل مجروحیتی که سپری کرده بودم و اتوان گفت ب می

، روندکردند که همه به آسایشگاه ب واشاره بود که بعد ازآزاد باش مجدداً سوت کشیده شدصبح ه ونیم یک روزساعت نُ

 سربازان عراقی به همراه معاون فرماندهی ازنفر چند ساعتی بعد. شد بسته هاآسایشگاه ب در، داخل رفتند های بچههمه

 ، ودب بنااش آشاگرکسی چهره. کردندبه اسم صدا می نفررا یکی دو ، کردندمی باز هرآسایشگاه را بدر حزب بعث

 ددنومرا به اسم صدا ز شد باز (15) درب آسایشگاه، بیا و بردار ت راکه وسایل کردنداشاره می و کردندمی هم جدا را او

 با ومدام ودجوری مصرب سربازعراقی بد دوستان نبود مجالی برای خداحافظی از ، بیا و ربردا وگفتند سریع وسایلت را

 قرارداشتم آنها همسایگی مجاورت و در کهی عده ای ازدوستان سریع با امانم نمی داد (اسرع) باش زود فرمانتکرار

نامعلومی  به مقصد جمعی حلالیت طلبیده واردوگاه رادسته به طور، همرزمان دربند وازبقیه، هخداحافظی کرد مصافحه و

 ،گردانی واذیت وآزارسر ازساعت ها بعد. کردند جمع رای نفر ًسی حدودا قاطع دو از صورت همین به. ترک نمودیم

ثل اردوگاه هم ممادیه رو. قرارداشت آوردند اردوگاه العنبر که سمت چپ ( رومادیه ) به اردوگاه بین القفسین یا را ما ابتدا

ه نمای ساختمان اردوگاه هم شبی طراحی و و وسرزمینی خشک بود ی گرم وسوزانازنظرشرایط آب وهوایی محیطالعنبر

 . به اردوگاه العنبر بود

ما ازاردوگاههای مختلف جمع  که مانند را اسراء زیادی از تعداد رومادیه اقامت دراردوگاه یک هفته گذشتبعداز

 دینال صلاحبه سمت شهر نموده و ایفاءخودروی  چندسواربر رومادیه اردوگاه به همراه جمعی ازاسراء بودندآوری کرده 

  . آوردند به پادگان نظامی دراطراف شهرصلاح الدین را حدود سه الی چهارساعت ما از حرکت دادند بعد
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 تکریت( ) اردوگاه صلاح الدین 

درداخل پادگان نظامی  که این اردوگاه. حسین بود صدام، عدوم عراقرئیس جمهورم زادگاهشهرصلاح الدین     

آب  بی میان صحرایی که سرتاسرآن خشک و در و کیلومترفاصله داشت چهل شهروجاده اصلی حدود قرارداشت از

آن  اندردل بیاب وبه سختی می شد بودردیدعامه مردم دو می توان گفت پادگان واردوگاه از . واقع شده بود علف بودو

گان پادکه ، معلوم قراردارند منطقه مسکونی وحتی الامکان درمکانی نا ازردو پادگانهای نظامی اصولاً. پیداکرد را

کان اطراف آن اس بیشتردراین اردوگاهها و که عمده اسرای مفقود الاثرایرانی جنگ تحمیلی راصلاح الدین واردوگاه 

. ردمی ک کمک هوا این خود به بدی آب و و بود ه منطقه ای کویریک این بود معایب آن از یکی دیگر . داده بودند

یتی حکا که درجای خود کرده بود درهواء معلقرا  بادها به حدی ریزگردها وغبارناشی از ازطرفی بادهای موسمی وگرد

  . نا گفتنی دارد

درهنگام  .کردند( تکریت) صلاح الدینبه نام ، بودکه به اتفاق دیگراسراء ما را وارد مکانی جدید (53/3/33) درتاریخ   

ه تعداد ب بستگی این تونل. حرکت می کردیم( تونل مرگ ) عبارتی از به ویا باید ازتونل وحشت ، ورود به اردوگاه

ه حالت ب سربازان داشت که عرضنیم  و تا یک متریک متر حدودمترطول و دهحدود  سربازان عراقی داشت که بعضاً

 ضربات، وبه محض ورود افراد قرارگرفته بودند، اردوگاه به طرف داخل بروی همرو ورودینزدیک درب  ماده باشآ

صورت وبه سر مشت ولگدوهمزمان ازطرف دیگرضربات  عراقی ازیک طرف ی سربازانباتوم ها کابلها و دسته جمعی

رای افراد ب، بودنده ازهمه گرفت راتونل وحشت  امان حرکت از ازهرطرفوبدین روش ؛می آمدفرود ونقاط حساس بدن 

مانع  ه می رفتندرا حالی که خم شده و وهمزمان در را برروی شقیقه هایشان گذاشته بودند محافظت ازخود دستهای خود

ل ترازطول تون سالم تا ازاین طریق بتوانند خود می شدند وجاهای حساس بدن های آنها به کلیه ها-برخورد ضربه 

 خمزو درد با نالان وآشفته همراه، ماشد از پذیرایی گرمی که از بعد بالاخره. وندشجدید اردوگاه  عبورکرده و وارد

کردن  شکنجه وقوی هیکل جهت بهتر ازسربازان نیرومند اردوگاهها اکثر در اصولا. شدیم اردوگاه وارد وکبودی بدن

 . کنندکنترل  را ماتم کردن شضرب و با بتوانند بهتر تا استفاده می کردند اسراء

 

 



 موقعیت جغرافیایی ساختمان صلاح الدین     

 دریک طرف اردوگاه چهارآسایشگاه . که درمجموع هشت آسایشگاه داشتطراحی شده بودساختمان طوری  این      

سی ودبه فاصله حد وسط دوقاطعدرست  ورودی ابتدای آن نیز آشپزخانه ، داشت چهارآسایشگاه قرار آن نیز ودرمقابل

مقابل  هرچهارآسایشگاه در ورودی ابتدای در مجزا های آن هم بطور حمام ودستشوئی. داشت رارق قاطع دو از متر

اد تا نود دسته هشت سته مساوی که هربه صورت چهاردگاه ورا درسمت راست ارد یه اسراءکل. آشپزخانه قرارگرفته بود

 شدیدی هایبادمان به شهرصلاح الدین با ورود همزمان( 53/3/5333) عصرروز. کردند آسایشگاهچهار وارد شد می نفر

 وهرگاه باد شدیدی بود زارماسهای کویری و منطقه جاآن زیرا. های شب ادامه داشتنیمه وتا شروع به وزیدن کرد

آسمان آن . دیدندنمی یکدیگررا، نزدیک به هم نفر دو که به طوری، کردمعلق می هوا در را هاماسه این. وزیدمی

 و بوددا نه جائی پیو ه می شدکسی دید اصلاً نهوغباری که  گرد اف ورجریان بادها ازاط ودراثر بود وطوفانی روزآشفته

الی که ودرح با ساختمان هابرخورد  با صدای باد، می شدم آشفته تریشدی ترم هرچه به طرف غروب آفتاب تزدیک

ده هراسی به دل همگی بوجود آور یده وانش اسراء پیچدرفضا وگوِ می شدیم صدای عجیبی داشتیم داخل آسایشگاه ها

معمولاً انسانها درحوادث آسمانی نگرانی فوق  خراش!!! لچه شبی ؟؟؟و چه لحظه ای د. بیان نیست و بود که قابل وصف

 ، یک دل ، ع عجیبضزآن واصی خلاچون هیچ راهی نمی یابند برای نجات و نند وکاده ای دردل خود احساس می عال

متوجه اسباب  بلکه م نمی افتندتبه طلا انسانها این طور !؟،رابرحوادث دیگرب در تا ، آورند می رو ردیگ به جائی یک سر

یکی شده  خاک با به عبارتی و وغبار ازگرد فضای داخل آسایشگاه پر، دیگرسبب خلاصی ازآن برمی آیندوسایل  و

 تنگی وقت واقدام سریع آنها به خاطر ک شده بود وهوا تقربیا تاری. نبوددیدکافی برای شناسایی مکان ویا استراحت . بود

ت آب وقضاءحاج ازقبیل همه را بدون استراحت وتامین مایحتاج موقت واحتمال خطا وخطر امنیت خودشان خاطر یا به

ورت به ص هرکس ؛ورود از بعد. اردوگاه خارج شدند از و بستند را هاب کرده در واردوغیره به اجبارداخل آسایشگاه ها 

 طرف از اه ور طرفی خستگی طول از. گذراندیم شب بسیارسختی را. ناله خود بود نامعلوم درگوشه وکناری مشغول آخ و

ویا  تهگذش درگیری هایخاطر توان گفت بهمی . آوردفشارمی ما به امکانات آب وغذا کمبود، کتک کاری هادیگر

 ان داشتندبه هردلیلی که خودش مکان یا به علت کمبود یا افتاده بود مشکلات جدیدی که به تازگی دراردوگاه ها اتفاق

 اکمح بین اسراء درموجودکه  وجّ دراردوگاه های قبلی و عملکرد گذشته ماازی هشدار هم که برده بودند به آنجا را ما

 ازماکه اری بیگ ده وباشکاف بزرگی درجهت وحدت وحفظ رویه بچه ها ایجاد کر این کار با وهم بتوانند داده باشند بود

م براساس تقسی . آماده سازند مان بخشیده واردوگاه جدیدی رااسروس، که هیچ سروسامانی نداشتآنجا را کشندمی 

ه آخرین درآسایشگاه چهارک بطوراتفاقی اسرای اردوگاه عنبر تن از چند ومن  گرفته بودانجام  که ازطرف عراقی ها بندی

 چه های شمالبکه از ازطرف آسایشگاه آقای شجاع کارها پیگیری و براساس توانمندی ها و. قرارگرفتیم بود آسایشگاه
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نسبتاً  قد و غرلاتوجه به جثه  نامبرده با. نتخاب شدبه عنوان ارشدآسایشگاه ا بود تدبیربا  ال وعّوفردی فوق العاده فایران 

وجوش  جنب ودائم در چ کوششی دریغ نمی کردهی از و بلندی که داشت دائماً داوطلب کارهای سخت وطاقت فرسا بود

 رستی راخدا سلامتی وتن د از و می کردند برایش دعا ای بودکه بیشتراسراء -به گونه او. درآسایش باشند اسراء تا بود

 چند  .تکریت جا به جا کردند اطلاعی ازاودردست ندارم از را این که ما از که متاسفانه بعد. می کردند برایش آرزو

 . ن گرفتساما و سر بالاخره کردند توسط بیگاری های پی درپی وکتک کاری زیادی که هم آنجا تا ی طول کشیدماه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حاکمیت مقررات نیروهای مسلح قدرت اسیرگیرنده به معنای تنظیم مقررات انضباطی سخت وطاقت فرسا خاص بازداشتگاه . کنوانسیون 11ماده 

 .ست( ضمن این که همواره اعمال تنبیه های انضباطی ومجازات های قضائی ارجحیت وباید به نفع اسیران باشدمجاز نی ) های اسیران جنگی وجود ندارد

وغیره  یرعایت حال اسیران جنگی وحفظ حرمت آنان حتی درهنگام اجرای تنبیه های انضباطی آنان را به زندانهای عادی وبازداشتگاه های نظامی وقضائ

 . تگاه زندان خاصی خواهد داشت که دارای سرویس بهداشتی وشرایط بهداشتی کافی باشدتحویل داده نشوند وهربازداش



 شیخ علی تهرانی

 ع() به فرمایش امام صادق

 المومن اعظم حرمهً من الکعبه                                        

 . کعبه بالاتر استاحترام واهمیت مومن از

وئی می کرد وغیره بد گ رهبر نظام و بیگانه از درکشور روحانی نمائی می کرد و به تظاهرشیخ علی تهرانی که  بارها از    

گونه قراردهدکه می دیدیم چ تحت تاثیرخود را به نوعی افراد و دعوت به عمل آورده بودند که برای اسراء سخنرانی کند

ث با پا فشاری اسراء وتهدید به مرگ باع وذلیل می کرد خوشبختانه به خواسته اش نرسید و مقابل دشمن خار در خود را

 . هها را ترک کندشد که نامبرده برای همیشه اردوگا

نده شده وبه عراقی ها پناه شیخ علی تهرانی بخاطرمشکلاتی که با نظام جمهوری اسلامی داشت ازایران فرارکرده بود    

رای جلب ب که داشت هایی ذهنیت با را صورت که اوبه این   ؛کرده بود فرصت استفاده این از رژیم بعث عراق نیز  بود؛

انه ای که بیند اساس تفکرب بر او. ندی مختلف می فرستاداردوگاهها برعلیه جمهوری اسلامی به اسراء توجه قراردادن

بل شارغیرقاف درآن شرایط سختی که اسراء با آن مواجه بودند و ، می کردنظام  ضدکه بر یتوجه به بدگوئی های با داشت و

 ندوحرفهای ناپس مضاعف عراقی ها فشار اثر که بر، تحمل عراقی ها به اردوگاههای مختلف جهت سخنرانی می رفت

 مجبور را او اجبار با و ندحرفهایش راقطع کرد دادند الله اکبرکه سر شعار با و ندآورد به اوهجوم اردوگاه  اسراء شیخ علی

 یگرد اطلاعاتی از واسراء اردوگاههای مختلف سخنرانی کرده بود که دربا توجه به این . کردنداردوگاه  ازبه ترک 

درواقع یک عده . کردند کم اسراء سر برای همیشه از را او وشّربرعلیه اوشعارداده بدست آورده بودند او اردوگاهها از

اخلاقی  رکارهای غی به و ازدست بدهند که تحمل خودرا این دهندتا شستشو را اسراءمغز این کار با، که هدفشان این بود

با این  ،بکار ببرنند لکت خودمانمبرعلیه م ازآنهاوسوءاستفاده  ئیجهت بهره جوحربه ای  ار آنعراقی ها پناه آورده و

 در و شود برای سخنرانی نتوانست داخل اردوگاهها دیگر اردوگاه های اطراف افتاده بود اتفاق هایی که در اوصاف و

ا ر شیخ علی تهرانی وسخنرانی هایشصدای . عراق پخش می کردند وسیمای طریق صدا از را ونتیجه عراقیها صدای ا

اق آیه قرآن که خداوند می فرماید هم مصد که باز. شنیدیم می شدگوهای اردوگاه پخش می  بلند رادیوعراق در ازکه 

دولت ونظام اوبه عناوین مختلف برعلیه  ازدولت عراق  « ایمقرارداده  ها نادان و احمق هاازگروه  ما دشمنان اسلام را »

گوپخش بلند که ازطریقصحبت های او و این کاری که انجام می داد درصورتی که با اسلامی استفاده می کردجمهوری 

ودیت به خاطرمحد راکه اسراء اخبارها از وخیلی یک منبع دریافت خبرشده بود برای کلیه اسراء این کار خود دشمی 

نجام داده ا زمانی که ایران عملیات شرق بصره رابعنوان مثال . می شدند این طریق خبردار از دریافت کنند توانستند نمی

 –صره ب) وجاده ترانزیتی بود کرده پیشروی این محور در و ، قطع کرده بود ار (بغداد –العماره ) وجاده ارتباطی بود
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وقت جلس منداشتندکه درآن موقع رئیس  مرزکویت یادی باه زلفاص به طوری که نیروهای ما هم گرفته بود را (بغداد

کشورکوچک ودوستمان کویت هم مرزشده  که باخوشحالیم  های نمازجمعه گفته بودکه ما آقای رفسنجانی درخطبه

زبان شیخ علی تهرانی شنیدیم به این صورت که شیخ علی گفت:آخه این جاده که شما گرفتید  از ایم که ما این خبررا

ن است که ای غیراز، همسایه شدیم، با کویت گرفتیم و ما این جاده را مهم است که می گوئید رانزیتی است وکجاش ت

 دکه هم یک خبرجدی، زیرخنده زدند این موقع اسراء که در . . . !!!  بغدادود تا این جاده پیاده بر یک پیرزن می خواهد از

که  راءبرای کلیه اس یک روحیه بود یخود به این خود و ه بودگفتوهم یک جوک برای بچه ها کرده بودند دریافترا 

 ارت درآخراس تا نامبرده جرات نکرد این وجود با. حقیقت دارد که این آیات قران واقعاً ثابت شد ودرعمل به ما بخندند

اب می انتخ قیهاعرا خود داشتند ولی افرادی که استعداد آدم فروشی را . شوند وارد اردوگاههایی که شناخته شده بود

که به  ودندانگشت شماری ب هم تعداد نمایندگان منافقین صحبت کنندکه اینها با تا بیرون اردوگاه می بردند و ندکرد

دراسلام  با فرهنگ خانوادگی و ازدیدن جوَی که درگروهک منافقین حاکم بود همین ها بعد که حتی منافقین پیوستند

ین مقید به دین مبین اسلام بودند نامه نوشتند که داخل ا که بسیاربعدها برای افرادی واعتقادات دینی آنها مغایرت داشت 

شرایط  اتوجه ب بالذا . ن هستم وراه نجاتی هم نداریمفریب آنها را نخورید وما هم که رفته ایم پشیما و. نشوید کگروه

 راء رانامه های اس و تخبارات عراق مشغول بودنداداره اس در فوق وعکس العملهای اردوگاه وبا توجه به این که آنها قبلاً

ه نشانه ب و نامیده می شد (  مسموح ) رنگی که آن یک مهرقرمز بعد از و چک می کردند که مطالب حساس نداشته باشد

 هاکه البته آن عراق شدند وارد که علناً ولی بعدها. می فرستادند ها به اردوگاه و می زدند های اسراءه است روی نام آزاد

 ارت خودعلناً سف که آمریکااین موقعی بود و آنها پایگاه دادند به دستورآمریکا درعراق به و راه نداده بودند هیچ جا را

ولت منافقین هم به د هاراستای این قرارداددرکه  ؛بستند داد ق قراردولت وقت عرا با و بود درعراق بازگشایی کرده را

ارهای ی به تعداد بتوانند که آوردند وهم ازطریق نامه به اسرای ایرانی فشارمی می کردند کمک عراق درتهاجم به ایران

  .  اسراء را ترغیب کنند که به آنها بپیوندند، اردوگاهها شدند که با حرفهای خود مرحله بعدی وارد در و اضافه کنند خود

ردوگاه اورود افسران به  قبل از الدین که تازه تاسیس بود وح صلاید با توجه به مسائل پیش گفت دراردوگاه جد      

ا تهدید ر که هرباری که می آمد اوردوگاه آوردند ارانی به نرا برای سخ مرتبه او تا جائی که به خاطردارم دو صلاح الدین

 بیاید دوگاهبه ار بود قرارکه  ومرای بارساین که ب تا می آمد برای سخنرانی به آنجا بازهم به اصرارعراقیها او ی کردند وم

  . را ترک کندبرای همیشه اردوگاهها  شد مجبور یک پارچه الله اکبر شعار و اسراء یتاکثرهماهمگی  با

 (5333) الماه س اسفند تاریخ یازدهم در اردوگاه العنبربودند را که درافسران ایرانی  این که تا ماهی طول کشید چند 

عراقی  ادهالعوحاکم دراردوگاه وفشارفوق به جّبا توجه . وی ما اسکان دادندبرچهارآسایشگاه رو در و به آنجا آوردند نیز

اردوگاه مشغول قدم زدن وکارهای روزانه  ( حیاط ) محوطهافسران در ناهار بعد از ساعت نه صبح تا یک ساعتازها 

مشغول ما ودن روزها تا ساعت چهارعصردرزمستان به علت کوتاه ب و عصرا شش تدوساعت از ازظهرها بعد و بودند



دغن ق با افسران را نیز هرگونه تماسی. بودیملباس وغیره ، ف غذاووشستشوی ظروقدم زدن کارهای شخصی روزانه 

 . کرده بودند

 اردوگاه گرگان ومشکلات اسراءدرعراق گیریدر

 عده ای دراردوگاه گرگانکنم  که فکرمی. ی اردوگاه گرگان پیش آمدناگهان مسأله؛چند ماهیپس ازگذشت     

 وبه دنبال آن درخواستهای بی مورد ازمسئولین آورده بودند وجودامنی ب ونای متشنج کرده درگیر را وازاسیران عراقی جَّ

 به. نندآرام ک را پی درپی نتوانسته بودند جو  هایهشدار باایران  ظرمی رسید مسئولینن که به اردوگاه کرده بودند

 دهکشی به درگیری بین دوطرف ند لذا کاره بودفشاری کرد پا زیاد به خواسته های خود برای رسیدن ها اقیخاطراینکه عر

کلات نه اردوگاه گرگان مشکه به دنبال آن دراردوگاهای عراق نیزمسئولین عراقی به بها ندبارآورده بود تلفاتی بهو

ه ک ازجمله اردوگاه صلاح الدین اردوگاهها و بیشتربرای  ری وحتی تیراندازی رادرگی ازجمله کتک کاری و فراوانی

 چشماه اردوگآن روی  حساسیت و اردوگاههای مختلف بود از ی روزانه وهفتگی اسراءئجاه ب شاهد جاو بود ه تاسیستاز

 باره وضع دو. محکوم کردندمجازات  خاطرهمین کل اردوگاه را به اشد به. آوردندبوجود بود ازجاهای دیگرگیرتر

. تندفشارگذاش در را ما ازهرطرف و. اردوگاه بردند از بیرون انفرادی خواستندوبه زندان ما را چند نفراز. ن شددگرگو

رم همکاری به ج نیز، رده پایین اردوگاه بود ازمسئولینکه بود که یک ستوان عراقی را  وضع همیندر. راقطع کردند آب

ه یادم ک ازکتک کاری زیاد بعد. کردندمی انفرادی اذیت وآزار بطور قسمت دیگر ودریک بودند هبا اردوگاه ما گرفت

 گاه آسایشهای  به پنجره پشت میله حدود بیست وچهارساعتی مرا این که پس ازوبه طول انجامید  روزی چندهست 

شدت  از دندکر آزاد رام اردوگاه بود هم یک آسایشگاه بزرگی خارج از واقع آنجا که در بسته بودندپشت  ازمتروکه ای 

 ردم تا اینکهب چند روزی درحالت استراحت به سر، کرده بودند وبدنم وارد اری وضربه های سنگینی که به سرکتک ک

شدت  زاهم اوکردندآزاد بعد روز چند نیز افسرعراقی را، وبهبودی کامل پیداکردم حالم بهترشد، خدا ازلطف ومرحمت

کاری  اردوگاه درگیرکتکدراین فاصله  . مکان نامعلومی انتقال دادنداورابه  بعدهم، توانست راه برودنمی تمشضرب و

گرفته  ما از کردن را شب به قولی فرصت خوش و و یکدیگر شدن با شناآوبهتربگویم اصلا فرصتی برای  ی بودئجا وجابه

یک عده را . زدند وکتک می بردند عده ای را می روز هر  ؛مشکلات فراوانی بود دچار اردوگاه خفقان و جوً همچنان و

 ار فراوان وبازجویی های پی درپی آنها وآزار بعدازاذیت و می فرستادنداطلاعات به وزارت  وحشت بیشتر برای ترس و

 دبه اردوگاه آوردن اینکه عده ای را یک شب پس از، می شدنوبت عده ای دیگر مجدداًو کردند اردوگاه می شبانه وارد

 اسکان داشترمن درکناو  بچه های استان لرستان بود اگر اشتباه نکنم از یژن کسائی کهب استوارو به آسایشگاه ماآمدند

وضعی  نیمه های شب با ( دوشبانه روز  )  یاساعت   31  پس از و برای بازجوئی بیرون اردوگاه بردند و بلندکردند را
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روب غ وتا باش سرشماری کرده دوسوت آزا صبحازآمار بعد را همزمان عده ای دیگر. به آسایشگاه آوردند را آشفته او

                                              .  بردندمی اردوگاه آفتاب برای بیگاری به خارج از

بیگاری  ای به وزارت اطلاعات وکه  انتظارآمدن اسرائیدر هرلحظهو بودندبی قراردائما اسراء ازاین اوضاع واحوال آشفته    

کسی  هچنوبت وگروه بعدی  چه بلائی برسرشان آورده اند ویا د آمدند که با که وضعی خواهمی کشیدن را برده بودند

 که این وجود با بود برای کسی حوصله نگذاشته برده و توان همه را تاب و بی قراری ها و این اضطراب ها خواهد بود

 خود از و کردند میسینه سپره کس وشجاعانه درمقابل همه چیزوهمجسورانه  مقابل فشارها در درجای خودش وافراد

  . نها می کشیدندآگذشتگی وفداکاری رابه رخ 

شت تلاش وپ با سامان نداشت و سرماه ها به همین منوال سپری گشت تا آهسته آهسته اردوگاهی که هیچ  روزها و       

راین که دی وجود داشت به خاطاختلاف سلیقه زیا بین اسراء البته در . دیرسبه سروسامان  گذشتگی اسراء خود از و کار

به منطقه  ار بلوک زنی شرکت کنیم چراکه آنها این بلوک ها و نبایستی درامرساخت وساز دکه ماعده ای اعتقاد داشتن

ه به هرشیوه داشتندک واعتقاد رزمندگان خواهد شد هاین کارظلم بزرگی ب برعلیه خودمان استفاده خواهندکردکه با برده و

 با و دنداقدام می نمو عده ای به این کار. به درگیری بین دوطرف به انجامد مخالفت کنیم حتی اگر هابا آن بایدممکن 

 دب مشکل مواجه می کردندکه با با ای عراقی هارب را کارهای هموار مشکل تراشی درکارعلناً درپی و مخالفت های پی

قی ها وحساس کردن مخالفت باعرا مان ابتداء باودرآخرعده ای ازه. می شدند به رو رو عراقی هاوکتک کاری  زبانی

 انواع مختلف اب و توجه به این شیوه هایی که بیان شد بیکاری می رفتندکه با وهم به اجبار می خوردند آنها هم کتک را

ن ای از ازمدتی که پسبه روشده اند لات زیادی روکمش با متوجه شدند عراقی ها که خود ی انجامیدئبه جا کار فندهاتر

 . ی گرفتاری هایی که داشت به پایان رسیدمبه لطف خدا این دغدغه بزرگ هم با تما و کارصرف نظرکردند

فرماندهان برای سرکشی وتهیه  لشگری حزب بعث عراق گروهی از دولتی و ازطرف مقامات ارشد روزها دریکی از      

 یکی ازسربازان عراقی چه عملی انجام دادکه یکی ازنمی دانم  ازآسایشگاه ما درحین بازدید اردوگاه آمدند گزارش به

می  رمانده ماینکه به فایعنی  می خندید ما زیرخنده که فرمانده عراقی یک لحظه شوکه شده وگفت:اگربه سرباز زد اسراء

، ده ایدخندی ی خندید یعنی به رهبرمام به ارتش ما گراو خندیده اید به ارتش ما می خندید به فرمانده ما اگر و خندید

همگی  ابنام عزیزی گفت سیدی یک نفرخندیده شم اسراء مجازات تنبیه کنند که یکی از سپس دستوردادکه ما را به اشد

  . را تنبیه می کنید که متاسفانه اثری نداشت وهمگی تنبیه شدند

 



 ورود افسران به اردوگاه صلاح الدین

ف ها هم ازطر آسایشگاه. بود عراقی انتخاب فرمانده اداره آن با دوگاه ومسئولیت ار افسران ورود قبل از واقع در      

سرگردان  کلیف وبلات روز هر. نمود نتیجه گیری بتوان بهتر داشت تا زمان به نیاز و ها برایشان ارشد تعیین شده بود عراقی

ا اینکه ت مدتی گذشت یمها بود عراقی طرفاز لحظه منتظرتعیین تکلیفوهر مشخص نبود بودیم وضع غذایمان هنوز

ا ه ارشد آسایشگاهاسراء که توسط  رسمی داده شد ها به طور آسایشگاهاردوگاه و  پیشنهاد ارشدها  ازطرف عراقی

 . به سروان یعقوب محول شد ولیت اردوگاهئانتخاب شد ومس

هدف  م ماموریت هواپیمای اوانجا از که بعد بودایران رجسته نیروی هوایی ازخلبانان ب5 جناب سروان یعقوب          

 که درسلول های بغداد پس از اسراء تعدادی ازبه گفته . دیآمی فروددرمدرسه ای وباچترنجات  دریگمی دشمن قرار

بین  از داکارف کلیه های این سرباززده بودند به طوری که یکی از کتک مفصلی به او ؛ می کنند اطلاع پیدا او مدتی از

 او ده بودکر درسلول انفرادی سپری ازاینکه مدت طولانی را وپس واذیت وآزارهای فراوان جه هاشکن از بعد و رفته بود

ربلای سپ را خود ومرتباً ازهیچ کوششی برای آسایش وآرامش بچه ها دریغ نمی کرد او. آوردندمی عنبررا به اردوگاه 

 واهمه ای ترس و هیچ چیز هیچ کس و از د وکرده بود ودرجهت رفع مشکلات آنها نهایت تلاش خود را می کر اسراء

ازحرف می شدند و مجاب بودکه به راحتی آنها طوری او عملکرد ها مواجه می شد عراقی حتی بیشترمواقع که با نداشت

 . اوحساب می بردند

 

 

 

 

خود به  یزدی پیوست ودرجایگاه ابدیبه رحمت ا ای که داشت عد ازبازگشت به ایران با توجه به شدت جراحات وازطرفی نقصان کلیهمبرده ب نا-5

 . روحش شاد و راهش مستدام باد . وستهمرزمان شهیدش  پی
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ودندوعده ب تعدادی که به امرآشپزی آشنایی داشتندانتخاب شده بین اسراء از. مسئولیت آشپزخانه با سروان یعقوب بود    

آشپزی مهارت کافی  درامر سروان یعقوب هم خود آشپزخانه بودنددرخدمت مسئولین ای هم بطورسیاردرمواقع نیاز

 ت وهاتحویل می گرف اسراء مواد خام را ازعراقی آمار روزانه طبق او ها مشغول کاردرآشپزخانه بود وقت بیشتر داشت و

 زده می شد خودشان هنگامی هم که سوت غذا آماده شود و غذای روزانه اردوگاه پخته تا به مسئولین آشپزخانه می داد

 . به عهده می گرفتند وقات مسئولیت تقسیم غذا رابیشترا

 یتبلیغات هایکار انجام به مخفیانه دراردوگاه ها طبق گذشته بچه. ی فجرشداینکه نزدیک ایام دهه تا روزها سپری شد      

فاصله  دراین. وتئاترمی کردند درحمامهای قاطع تمرین سرود وقبل ازاینکه دهه فجرآغازشود. پرداختندوسرگرمی می

 زمانی برای این که زیاد ازدحام نشود وکارهای پیش بینی شده به خوبی پیش برود کلاس های درسی که درطول روز

لاش می کرد تتوانست هرکس به طریقی که می و می آمد موقتاً به حال تعطیل در وگروهها گذاشته شده بود برای افراد

وسرگرمی  دیهای کمبیشتراوقات باتئاتروبازی. بگذاردبه نمایش  و کند زنده ای راهای جنگ خاطرهیاد انقلاب وجبههبه 

بعضی . رفتندمی ردیگ با توزیع شربت به استقبال هم کردند وسرگرم می را هابچه، دیدتهیه می که هرآسایشگاه برای خود

 ویا کارهای های کمدی نمایش گذاشتیمقرارمی بودند های دیگربازیگردرآسایشگاه  ه افرادی زبده واوقات به علت اینک

 . اردوگاهی می شد برنامه ریزی ها الذ شود اجرا یآسایشگاه بصورت فرهنگی

 

 

 

 

 

 

درتمام بازداشتگاه ها برای تامین سایرمایحتاج آنان به خاطرحفظ سلامتی پیش بینی کرده است  را کنوانسیون ایجاد فروشگاه 11ماده  طبق

گرم همچنین تامین لباس سرد و، است گرفته شدهدرنظر پیش پرداخت ماهیانه جهت بخشی ازمایحتاج شخصی اسیرانوپرداخت مبلغی را به عنوان 

 . برای حفظ جان اسراء لازم وازضروریات نگه داری آن ها می باشد وگرمایشی یوسایروسائل سرمایش

 



 داخل. درست کنم بامیه و زولبیا دادندمی هایی که به مانانخمیرها ازمن خواستندازکه بچه درهمان زمان بود

هیه موزائیک که ت ه توسط دوکردخشک نان خارج کرده سپس  لذا ما خمیرها را از بود دادند خمیرهایی که به ما مینان

 ها آن راچهبمواقع بیشتر می کردیمبه روشهای مختلف برای مصارف روزانه ازآنها استفاده  دیده بودیم آسیاب نموده و

 طشکرمخلو مقداری با وبعد کردندسرخ می را نهاآ ، دادنددرزمستان که چراغ علاءالدین به ما می و کردندخشک می

هت وگاهی اوقات ج. استفاده می کردند، گرفتمی را فرا ضعف آنها هنگامی کهدرمی آوردند و ه به صورت پودرکرد

  .تهیه شیرینی جمع آوری نموده ازآنها استفاده می شد

غول به چگی درمغازه پدرم مشب ومن از. با توجه به این که شغل اصلی من قنادی ویا به عبارتی شیرینی پزی بود 

 یشنهادپ به همین خاطر رسیده بود اردوگاه سروان یعقوب ارشدبه گوش  کاربودم لذا دراین شغل مهارت کافی داشتم و

من . دبامیه درست کنی برای اردوگاه زولبیا و ی فجربرای دههد اگرآمادگی برای انجام این کاردارید ومی توانی دادکه

روشگاه بقیه وسایل خوراکی را ازطریق ف آرد وتخم مرغ و خواستیربه من گفت اگ او. پیشنهاد آنرا به فرمانده عراقی بدهم

 تن چند اب ار این پیشنهاد من. کنمبرایت فراهم میدرآشپزخانه  را امکانات دیگر حانوت به عراقیها پیشنهاد خواهم داد و

. دوشها صلاح ندیدند که این کارانجام آن. درمیان گذاشتم ی خودم آقای دلیری فردازجمله فرمانده افسران دیگر از

عقوبات بدی برای اردوگاه به دنبال  و شوندمیاهداف ما متوجه  های خیلی نزدیک آنکه اولاً درآینده نظرشان این بود

این  وجه بهت با. های به مراتب بیشتری داشته باشندخواسته، ی مامقابل خواسته ها دریاً ممکن است آنثان . خواهد داشت

. دندمنصرف ش ها نیزآن. نیزمتذکرشدم دلیل آن را، جواب منفی دادم، سروان یعقوب، ی اردوگاهمسائل من به فرمانده

شگاه به هر آسای ولی مخفیانه در گاه علناً جشنی گرفته نشداردو ( با توجه به اوضاع وشرایط وجوَّحاکم در5333) درسال

 رطبق معمول د. صورت شخصی وگروهی گردهمایی هایی برای زنده نگه داشتن یاد وخاطره انقلاب صورت گرفت

قاطع  رچها متعلق به صرف ناهار از بعد ظهرها از بعد و محوطه اردوگاه قدم می زدند ها افسران در اردوگاه تکریت صبح

ردوگاه ا نسبی در نسبتاً اینکه آب ازآسیاب ریخته شد و جو از بعد پس ازگذشت زمان و، بود دیگرکه روبروی آنها

گاههای اردو دوستان زیادی از درحین قدم زدن با، فرصت کوتاهی که پس ازکارهای شخصی باقی می ماند در حاکم شد

نسبت  سراءا به خاطراین بودکه اکثراًموضوع این  و شته بودبه حال عادی خودش برنگ اردوگاه وهنوزجَّ. شدیم دیگرآشنا

انجام کارهای مشترک وتصمیم گیری های اردوگاه برای بهترپیش وجهت  پیدا نکرده بودند کامل به یکدیگرشناخت

 . می کردند احتیاط عمل شناسایی یکدیگربابردن کارها و

 ائترت طورمخفیانه در حمامهای اردوگاه تمرین سرود و اسراء به ای ازعده  هاکلات وکم وکاستی با تمامی این مش

این فاصله  رد بودند عده ای مشغول تهیه وتمرین تائتر شود برنامه اجراء می کردند همزمان درآسایشگاه هایی که قرار بود

ه انجام انمخفی بطور به خوبی انجام شودکلاسهای درسی که در طول روز وبرنامه ها ازدحامی نشود زمانی برای این که
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تدارک دهه فجر تا برنامه های متنوع وخوبی در هرکس به نحوی تلاش می کرد و می گرفت به حالت تعطیل درمی آمد

ه هم زدن ب تفتیش و با ناگهان عراقی ها به آسایشگاه ها می ریختند و، همه این اوصاف واحتیاط کاری ها اجراء شود با و

ا را این آسایشگاه به آسایشگاه دیگرصحنه ه جابه جایی تعدادی از با ممنوعه و وجمع آوری وسایل اثاثیه اسراء اسباب و

  . می رفتندو به هم می زدند

فته نگرچندانی رونق  انفرادی دسته جمعی و هایورزش های سرگرمی و بازیهنوز و اردوگاه نوپا بودهنوز ازطرفی      

یک روز ندچبیش درگیرمشکلات روزانه اردوگاه بودیم هر اکمو. ومکان مشخصی هم برای بازی پیش بینی نشده بود بود

 ایشگاهنظافت آس. آوردند عصرها می اردوگاه می بردند و برای بلوک زنی وبیگاری به بیرون از را تعدادی ازبچه هابار

رجمع ها د ماه ها و وشب روزها به تداوم نمود اردوگاه شروع مسائل روزپس ازمدتی . بود قاطع ما اردوگاه باوکل 

  ،آرامش نسبی به خودگرفت ودوستان شروع به فراگیری قواعدعربی اردوگاه وآهسته آهسته جَ، دوستان سپری شد

رآن اردوگاه د با توجه به این که افسران ارشد نظامی اکثراً و. دندآن ها کر ومکالمه ترکی، آلمانی، فرانسوی، انگلیسی

لمللی یک براساس قانون بین ا ای تهیه وسائل رفاهی فشارمی آورند واسکان داشتند ومرتب به عراقی ها وصلیب سرخ بر

ی م فشاری که صلیب سرخ به عراقی ها و ردرخواست می کردند لذا با اصرا برای استمراراسارت ازآنها سری امکانات را

 زی ودائم برنامه ری و بطورمستمر عده ای برای بازی ها. مهیا می شد برای آنها ین امکانات سریع ترازجاهای دیگرا آورد

ساعات شروع وخاتمه آن را اعلام می کردند کم کم با پیگیری افسران ارشد ازجمله افرادی که به قوانین بین المللی 

 یدند که ازصلیب سرخ به این نتیجه رس عراقی و با برقراری چندین جلسه با افسران ارشد وصلیب سرخ آشنائی داشتند و

 ها کلاس . دبال وغیره بدهن بسکتبال وهند، والیبال، نواع وسایل بازی مثل توپ فوتبالخواست ا طریق صلیب سرخ در

 وقات که جوًّابعضی  گرفت سامان و اردوگاه سر رفته رفته. ورزش رزمی وغیره برای علاقمندان پیش بینی شد دایرشد

بین  ( مثل فوتبال ووالیبال وپینگ پنگ ) مسئولین امرازقبل برنامه ریزی کرده ومسابقات ورزشی داداردوگاه اجازه می

یج را بازی های وسربازانش مسابقات ورزشی یا او درحضور فرمانده عراقی و پیشنهاد قاطع سربازان با قاطع افسران و

که  با برنامه ریزی هائی آن همومرتبه  سال چندینبرقرارمی شدکه می توان گفت در اردوگاهی بین افسران وقاطع ما

 جامتمام این اوصاف وهماهنگی های ان با  .صورت می گرفت اتفاق می افتادایرانی وتوافق فرمانده عراقی  فرمانده ارشد

مع آوری وسایل ج به هم زدن اسباب واثاثیه اسراء و با تفتیش و می ریختند و به آسایشگاهها اوقات عراقیها گرفته دربیشتر

ه هم می ب به آسایشگاه دیگرصحنه ها ومسابقات پیش بینی شده را آسایشگاه این از به جائی کردن افراد باجا ممنوعه و

ای برنامه که برای اجرتدارکاتی  برای بازیکان و را یک سری مشکلات خود نوبهه که این هم خودش ب ومی رفتند زدند

 .  باعث یک سری اعصاب خوردی ها می شد می آورد و درآسایشگاهها ریخته می شد بوجود ها



بایکی ازبچه های مشهد مقدس بنام حسن شریعتی فردرکنارهم بودیم ماه مبارک  دارم و ی که بیادآخرین خاطره ا

بریک شروع به تتقریباً و هم خوانده بودند راعید فطر نماز متعال روزه گرفته بودیم واسراء به یاری خداوند رمضان را

فت گجاسم آمد داخل اردوگاه و مزعراقی به ناوتهنیت برای قبولی اعمال ماه مبارک رمضان به یکدیگربودند که سربا

 . عید نیست که همگی یک دفعه شوکه شدندبجه ها امروز

دین اردوگاه صلاح الدیگری رخ داد ولی هرچه بود سریع سپری شد وازورود به  ت به یاد ندارم که چه اتفاقاتدراین مد

 و یک روزصبح سوت آمارکشیده شد( 5333) گذشت که درتاریخ پنجم شهریورماه سال می ونیم تقریبا یکسال

م ههمین طورو جایی باشد پس ازمدت ها انتظارنزدیک ظهرمتوجه شدیم که احتمال جابه. دستورداخل باش داده شد

 را بیرونما، پرس وجوی مشخصات بازرسی های اولیه و از بعد کردند جدا قاطع سربازان چهار از را ما از تعدادیشد

 رانی عوض نگهداری وجعفرعابدی نام به دیگر نفر دو و من. کردند یی اردوگاهروانه هرکس راو دندبراردوگاه 

 . کردندی یک شماره موصل اردوگاه شهر روانه ه وکرد شینسوارما

 اردوگاه موصل یک

س پ این که چشم های ما را بستند اتوبوس حرکت کرد اتوبوس شدیم و پس از سوارمعطلی پس ازساعت ها انتظارو     

کیلومتری فاصله بین تکریت  ( 116الی 166) فکرمی کنم حدود که روستاها و بین شهرهای طی کردن مسافت های زیاداز

س ازعبورجاده پ. رسیدیمرد نظربه شهرمو الی پنج ساعتی طول کشید چهار و دارد قرار نینوا که درمرکزشهر موصل بود تا

 چند عبور از گذر باتوبوس اکوتاه  فرصتیپس از  .کت کرد( کیلومتری به سمت غرب موصل حر 11 ) های شهرموصل

  .توقف نمود ندبل ساختمانی بسیار جلوی مثل هم بودند که همگی آنها ساختمان پشت سرگذاشتن چند وایست بازرسی 

  ( خروج ورود و )  ضبط جهت کارهای اداری وثبت و بودند داده تحویلرا در صلاح الدین به آنها  سربازی که ما چند

 مسئولین اردوگاه جدید از دیگر سرباز همراه چند سپس انجام دادند ار داخل ساختمان شدند وکارهای اولیه پذیرش ما

 اً درب هادداخل ورودی اول اردوگاه بردومجد اسراء را،اتوبوساشاره مسئولین اردوگاه جدید با  .اتوبوس شدند وارد

 سربازان هی توسطهای فرماند-صحبت  مختصراز پس. دهی هدایت نمودندبه اتاق فرمان را دن ماشپیاده  از پس بسته شد

 را اءاسر، پشت سر از سرباز دو و حرکت می کرد جلوی مااز یک سرباز بین راه در . داخل اردوگاه راهنمائی شدیم به

 دهین مشاههای آهنن درپشت قفس را حرکت می کردیم اسراء درحالی که به جلو. ندکردبه داخل اردوگاه هدایت می 

، کردند ازبدرب یک آسایشگاه متروکه ای را  تا انتهای اردوگاه بردند و را ما. کردم که هرکدام سرگرم کاری بودند می

 ولی چند کسی متوجه ما نشد درهنگام ورود وهوا تاریک شده بود چون شب بود. وما سه نفررا داخل آن فرستادند

روکه آسایشگاه متبه اردوگاه و ما چند نفر متوجه ورود وطه شده بودندسربازان به مح متوجه ورودکه آسایشگاه آخر
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 و رستادفمتری فضا داشت  دو قکی که حدودااخل ات را ما و نمود دیگری باز یکی پس ازرا  سربازعراقی درب ها. شدند

زندان ا بقیه بفرادی زندان انم که این یمتوجه شد، ساعتی که به تاریکی عادت کردیمپس از. مجدداً درب ها بسته شدند

یک پنجره  روُزنه یا درحد امکان ت که زندانهای قبلی حداقل یکی دوبا این تفاو، فرق می کندرفته بودیم  هائی که قبلا

 یک و دیوارهای آن تا سقف کشیده شده بود نه پنجره ای داشت و بود نه روزنه ای و ای داشت ولی این جاسوت وکور

متصل به و حصارهای خیلی محکم زیرسقف با دیوارسی سانتی متردرانتهای ست الی بیکوچک به طول وعرض  دریچه

رارگرفته ق نمی تابید به طرف پشت اردوگاه زندان انفرادی نوری هم ازآن به داخل با دیوارفرقی نمی کرد و اصلاً هم که

طوری ب. یمبود گرفتهدرآن قرارکه ما نیزمثل اتاقکیآنها  که هرکدام ازداشت قرار اتاقک دیگرهم درمجاورت ما دو و

قیه هم مثل بکه وآسایشگاه متر. بود داخل وتاریکی مطلق درآنها حکم فرما نه و که نه بیرون محوطه دیده می شد

 هم از کف آن مسدود کرده بودند با شن وسیمان بود با این تفاوت که تمامی پنجره های آن را های دیگر آسایشگاه

 بالای آن ه درک سانتی متری بیست پنجره ای با آن سرتاسرپوشیده ازآهن درب ورودی و سیمان ضخیمی فرش شده بود

 . نداشت ، ای که بتوان بیرون را دید-دیگرهیچ روزنه  و تعبیه شده بود

 بدون هیچ وخاک و گرد، کثیفی ، رطوبت و ادرارنم ودرآن زندان انفرادی همراه با بوی  به هرحال شب را تا صبح

 بوهای آزاردهنده هم ازطرف دیگر گرسنگی ازیک طرف وخستگی و. سرکردیم دستشویی ذایی وامکانات آب وغ

ری این هم نوع دیگ. نمودیم صبح شب را به حالت آماده باش نج زندانصبح درکُ وتا خواب وآسایش را ازما ربوده بود

را  ما نمودند و د درب زندان را بازبعد حوالی ساعت ده آمدن صبح روز بدو ورود به اردوگاه موصل بود پذیرایی در از

 . راهنمایی کردندنه ُبه طرف آسایشگاه 

. رستادندشد فترین آسایشگاه بود وجمعیت آن حدوداً نود نفرمی واقع کوچک نه که در به آسایشگاه را نفرماهرسه    

توان گفت هرکس تقریباً می. بود مقداری متفاوت های آسایشگاهنسبت به بقیه سیزده و سه درآن زمان نیزآسایشگاه نه و

 گاه تبعیدآسایش این سه به را وی، بود هاآنانتظارخلاف  که شدمرتکب کاری می یا شده بود ها شناختهکه برای عراقی

شرایط  زا وتمامی اسرای آن اردوگاه دادندساله تشکیل می اردوگاه را برادران اسیرقدیمی چند، ازآن گذشته. کردندمی

های اهاردوگ اردوگاه به مراتب ازووجَّ مرطوب بودخوب ومعتدل سرزمینی ، لحاظ آب وهوایی از. بودند ورداربرخ بهتری

به عرض  و به طول آسایشگاه جلوی هرآسایشگاه ایوان بزرگی ازطرفی ساختمان اردوگاه بزرگ و. بود دیگرخیلی بهتر

 قدم زدن و بانی برای سایه و کردآفتاب جلوگیری میمستقیم  تابش تابستان از در این خود که بود متر چهار سه تا

ی ما را خسته روحیه کشند وما بیگاری بِ کردند تا ازبرخلاف گذشته که ما را به هرجا تبعید می. کردن بود استراحت



جام ی معصومین انعنایت خداوند وائمه با جز به جایی جااین    .شد آنجا برعکس عمل  باشیم؛ فشار ودرکرده وکسل 

 اهاردوگ. کردمی حمایت این راه یاری و در ار که ما رحمت خداوند بود ها لطف وتوان گفت که تنمی. نگرفته بود

به  توجه به جیره غذایی و با و،  زورگویی خوابیده بود و صداسرو حدودی تا شکر را خدا بود ازآرامش نسبی برخوردار

شده  خورداربر وافر و کافی تجربه از برعکس، شدندترمی کم توان و تر به مراتب ضعیف اسرا، درازا کشیدن اسارت

ه با استقبال گرم اابتداء ورورد به آسایشگ. ه را ببرندبهر نبهتری موجود بیشترین وامکانات از تا سعی براین بودو بودند

 . شدیممنتظران روبرو

زندگی  نفره تقسیم شدیم و های ده وهدرگرآن روز وفردای هامهمان بودیمی اردوگاهبه رسم همه اول را روز

 ایازاردوگاهه دم خیلی بهترکر طورکه اشاره همان که این تفاوت با  کردیم؛دوباره درجمع دوستان آغاز ارت رااسدر

یعی واین خود یک مشکل طب رایج بود ها اردوگاه مثلاً قطع آب دراکثر. داشت وجود زیاد و کم ولی مشکلات بوددیگر

. بودن وصلاح الدی ازاردوگاه عنبر بهتر کمی تعیوضخام ، خوراکیامکانات آشپزخانه ای وتهیه مواد نظر از  .شده بود

درابتدای  اه نیزاردوگ که این البته فراموش نشود. بودیم مند شدهگذشته بهره بهتری نسبت به امکانات ازبه همین جهت 

 مانبه مرورز اسراء سلسه وارپیگیری های وها  درخواست با و. بود مواجه هامثل سایراردوگاه مشکلاتی تأسیس با

  .ولی نسبت به جاهای دیگرنسبتاً بد نبود ی کفایت نبود؛به اندازه وسایل سرگرمی، سروسامان گرفته بود
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 موصل یکگاه ردویی اجغرافیا شرایط ومحیط

ه آشپزخانازآن  بعد امه داشت وهشت اد سایشگاهآشدوتایک شروع می  آسایشگاه وگاهدرا ورودیازدرب  بعد        

روع ش ها ستشویداز درمقابل آن سمت راست که ندداشتهای سمت چپ قرار دستشویگاه وردی اانتهاودره خان خیاطو

شروع می  نهُ آسایشگاه ازآن بعد ؛شد می استفاده ازآن عنوان زندان انفرادیه ای که بمتروکه می شد ابتداء آسایشگاه 

تنیس دومیز .یک زمین فوتبال دایرشده بود ها ینرسیده به دستشو تقریباً، آخراردوگاه هشتو نهآسایشگاه  جلوی شد

درهنگام  اسراء که. دقرارگرفته بو نزدیک دستشوی ها زندان انفرادی() متروکه دیوارآسایشگاه درست پشت هاایوان زیر

 رویه ب ور استفاده می کردند ازآنها صورت گرفته بودتوجه به تقسیم بندی که ازقبل  واوقات فراغت باباش  آزاد

 که از ودزمین قرارگرفته ب زمین بازی والیبال وسط این دو که داشت بسکتبال وجود بال و هند مینیک ز دستشوی ها

زمین  رسمت دیگودرمقابل آن آشپزخانه قرارداشت  . گرفت وسایل بازی دراختیارما قرارمی و طرف صلیب سرخ توپ

ه داخل آن چمن ک بزرگی قرارگرفته بود وسط اردوگاه یک میدان نسبتا در بود اردوگاه سرسبز تا ابتدای ورودی، لفوتبا

استفاده می  برای قدم زدن ازآن باش اسراء داشت که هنگام آزادراه  چهارطرف به آسایشگاهها واز کاری شده بود

 ذرگل وگیاهب که، وی هراتاق کشت شده بودره ب رو. ه بوداردوگاه به تلاش برادران گل کاری وسرسبزشدباغچه . کردند

این  هتهی. ندمی کردوخریداری  تهیهتوسط فروشگاه حانوت  راوغیره  هویج، بادمجان، گوجه مثل، ویک سری بذرها

صلیب  به یشنهادپ خواستند که با می  اردوگاه مسئول  ومسئولین آسایشگاه از که همواره اسراءازگروهی  پافشاری با بذرها

ذشت سال به فرماندهان عراقی پس ازگ پیشنهاد را برای اسراءتهیه کنند که صلیب سرخ هم با آنها بتوانند این بذرها سرخ

 . ه بودندبه تهیه آن شد ری موفقیپیگ ها

تا  ستندمی نش به صف آمارگرفتن اسراء هنگام که فته بودروی هرآسایشگاه ایوانی قرارگره ب رو علاوه برآن در      

انات برای این امک استفاده می کردند مکانتن وکارهای دیگرازآن سنش دربقیه اوقات برای قدم زدن و و آمارگرفته شود

ی اه روزنامههرآسایشگ برای ما گذاشته شد دراختیار ی بیشتریعههای مطالازطرف دیگرکتاب . ی مفید بودخیلاسراء 

 و قرآن یرجمهت، انگلیسیعربی و گیری زبان صرف فرا را اوقات فراغت خود اسراءبیشتر. دندآورانگلیسی وعربی می

ه جلب توجه نمودن آن وبرنام با تاآسایشگاه نصب شده بود  زیون درهرتلوی اقی هاعر طرف از. کردندالبلاغه می نهج

عراقی ی عمومدکتر. کنند جلوگیری زکارهای معنوی ماا وسایل سرگرمی باحدودی  تا بتوانند هایی که پخش می شد

رد مبُرم به پزشک متخصص پیدا می ک چنانچه کسی نیاز و ویزیت را اسراءچهارشنبه  شنبه و روزهایمرتبه  ای دوهفته

ثبت  زمانی که از او درمان معالجه وکه ، توسط پزشک عمومی به بیرون اردوگاه جهت معالجه به عراقی ها معرفی می شد



راقی چه بستگی به این داشت که مسئولین ع و کشید می هم یکی دوسال طولشاید  برسد ماه ها و وبتش فرانتا  نام می شد

این  در سی نبود؛ک بستگان دوستان و از و بودیم قبلاٌکه صلاح الدین  و اردوگاه عنبربرخلاف  . داشتند او دیدی نسبت به

 همگی آنجا هاهم محلی از هم بودیم یا ها باکه درجبهههائی  همشهریان ازجمله هم خدمتی و اقوام دوستان و اردوگاه از

 دوگاه نسبتار توان گفت که تمامی افرادمی. کردیمغربت نمی احساس زیاد جادرآنو. ما هم به جمع آنان پیوستیم. بودند

 . شناختی کامل داشتند به یکدیگر

 به ار ای ازکارها مجموعه صورت ثابت به ازدوستان ایعده. شدمی آسایشگاه نوبت یک گروه نظافت هرروزصبح       

 ای بوددهنوبت ع روز هر و داخل هرآسایشگاه گذاشته شده بود صبحگاهی ورزش، نظافت گام با هم. گرفته بودند عهده

ورزش ، مشتوانایی فرد نر براساس رشته ورزشی و و که تحت نظرمربی تعین شده بودخاصی  ورزش نظافت مان باهم ز تا

نی وطبق برنامه زمان بندی شده که مسئولین ورزش پیش بی کشتی وغیره به گروههای مشخصی تقسیم شده بودند، زمیر

درآن آسایشگاه  علاقه فردی چنانچه رشته ورزشی مورد اگر و. ساعت های خاصی انجام می شد و روزها کرده بودند در

ه جا به جایی افراد به نحواحسن ازفرصت استفاده نمود با تا مربیان اردوگاه هماهنگی شده بود نبود با مسئولین ورزش و

راد ی افشلوغو زیادبا ازدحام ریزی شده بودکه آسایشگاه  طوری برنامه. را ادامه دهند علاقه خود وبتوانند ورزش مورد

حاظ اینکه به ل. دشگذاشته می هاآسایشگاه های تعلیم قرآن وغیره روزانه درکلاس. باعث حساسیت زیادعراقی ها نشوند

ی بیشتری افرادی که آشنائ برنامه ریزی نموده تا بودیم درطول روز مجبور بودند یشگاههای دیگردرآسا اساتید بعضی از

ه ب را های خودگام داخل باش آموخته هن نظرداشتند درکلاسهای روزانه شرکت نموده سپس در به نوع کلاس مورد

 از و بودند ندهپراک افراد که طوری به بود؛ متنوع ها نیزوکلاس تقسیم شده بودند دوستان. دیگردوستان انتقال می دادند

ه ببا برنامه ریزی های متنوع  هرکس بالاخره. دچارمشکل نشویم هاطرف عراقی از تاد هرگونه تجمع جلوگیری شده بو

                     .  سپری می کرداسارت  را در نحوی چند روزه عمر

 .  
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عربی  به زبان عراقیردکت با داشتند حدودی آشنایی پرستاری تا ی پزشکی ونفرازدوستان اسیرکه به رشته ازطرفی چند     

 و کند معاینه را افراد دبتوان بهتر دکتر تا کردندهمکاری می بالعکس و دکتر به بیمارانگلیسی جهت انتقال صحبتهای وان

اوایل  رد. توضیح دهند بیمارانبرای  ازخدمات پزشکی راهنمائی های لازم را استفاده یا درمان و و به دارو درصورت نیاز

خصص زشکی تپ ندنداحرفه حدودی در وتا دشمال بو هایبچه از به نام دکترحسین که دوستان اسیر اسارت یکی از

 دندان وکشیدن ها شل کردن لثهی راب ویا وهمچنن ازسوزن تزریقات برای پرکردن دندان ها هابرای ترمیم دندان، داشت

 کردشل می لثه را دور ابزارها() همان با ها دندانهنگام کشیدن  درست کرده بودابزارهای مقدماتی  ازقاشق های استیل

 با ند وآن رابستکه دندان درد داشتند یک ریسمان به دندان میاسرائی قبل ازآن . کشیدبیرون می را هانبردست آنَ ا با و

که  را هایینادند ، سوزن با هنگامی که دندانها احتیاج به ترمیم داشتند یا و. تا دندان کنده شود کشیدندفشارزیاد می

نحوی هر هب کسبالاخره هر. کردپرمی سیگار ورق پاکت زر با تمیزکرده ارا هسپس داخل آن ؛ندتراشیدمی خراب بود

 .  کردتلاش می اردوگاه وضعیت بهترشدن و سلامت افرادهبودصدد ب توانست درکه می

 

 

 

 

 

 

 

 

به شرطی که انجام این فرائض موجب . اسیران جنگی درانجام فرائض مذهبی خود ازآزادی کامل برخودارند آزادی انجام فرائض مذهبی:

انیان رقرارشود و به روحشتی بآبطوری که بین فرائض مذهبی وانضباط بازداشتگاه نوعی . بی نظمی ونقض مقررات انضباطی بازداشتگاه نشود

 اجازه دهد وظایف دینی خود را انجام دهند

 



 (1) موقعیت آسایشگاه 

درب آنها به  چهاردرداخل آن تعبیه شده بود و اتاق سه در مانند بود به گونه ای که دو  ( L) بصورت آسایشگاه نه     

نفردرآن زندگی می کردند  پانزده اتاق حدود هر. می شد به حیاط اردوگاه باز آسایشگاه وپنجره های آن روخودداخل 

. تپاها به سمت وسط آسایشگاه قرارمی گرف و آسایشگاه به شکلی که سرها همه به طرف دیوار بقیه افراد دورتا دور و

روری مواقع ض این مزیت تنها برای اتاق نه بود که در ( مانند برای قدم زدن و تردد بازگذاشته شده بود وL ) یک راه رو

 وجااین چون دید کافی نداشتند بچه ها سریع با تغییر رسیدند مقداری زمان می برد تا وارد شوند بنابرکه عراقی ها سرمی 

عراقی  شده وبه حالت عادی بازمی گشتند تا سریع پراکنده درحال اجرای برنامه ای بودیم جایی چنانچه کلاسی دائرویا به

 . این مزیت را نداشتندولی آسایشگاه های دیگر. ها متوجه اجرای برنامه ها نشوند

بصورت نیروهای مردمی به دست عوامل  رد بود ووطنان کُ ازهم به کمک آقای فتاح که یکی روزها از یکی      

 ها بحل رشبُ درکار و جاسوسی کردستان به اسارت دشمن درآمده بود ومردی مسن وتقربیا پنجاه سالی سن داشت

 کیلوئی وسایل (51) های روغنحلب با و سرقیفی حلب های آن و بقوطی های رُ هم از کمک به مهارت کافی داشت

ازآن  حرارت غیرمستقیم بتوان با شکل درست کرده تا یک فرمستطیل و حلب ها شکل واندازه خود دیس به کارمثل

. شود پخته یکک تا داده حرارت غیرمستقیم بصورت گذاشته علاالدین روی را آن کیک محتوات ازتهیه بعد استفاده کرد

سایشگاه مسئول آ شروع کاربا البته قبل از. بودم کیک تزیین ومشغول کرده درست وشکرخامهجامد  روغن با سپس

گذاشته شد  درب ورودی آسایشگاه به عنوان نگهبان بیرون از هماهنگی شد سپس یک نفرازدوستان برای امنییت بیشتر

اشیم داشته ب فرصت جمع آوری وسائل را ما تا رسانی کند اطلاع به سمت آسایشگاه به ما عراقی ها که به محض ورود

بان بدون این که نگه افسران بعث بود چگونه آن هم فرمانده اردوگاه به همراه معاونش که از و متاسفانه نمی دانم چرا

ه به ک تنها چیزی باید انجام دهم!  بالای سرما حاضرشده بودند شوکه شده بودم نمی دانستم چکار خودی متوجه شود

به  ودند ویا تفتیش یا مورد خاصی نیامده ب البته آنها برای بازرسی و. ذهنم رسید این بود که بی تفاوت به کارم ادامه دهم

کیک دیده تزئین  که مرا سرگرم اتاق شده بودند درحال قدم زدن به طوراتفاقی وارد نظرمی رسید که خیلی عادی و

 کردند پس ازمدتی تعجب وسائل وچراغ علاالدین نگاه می به ندوهمین طورست به دهان مانده بودوخیلی متعجب ود

ی رفت دستی دیگرکه تصورش م وشجاعت ویاهرچیز به نشانه هنر تشکرویا به نشانه تحسین ویا و علی جلوترآمد سرگرد

 که احمد روانس نشمعاو حین درهمان ولی. توجه به نبود امکانات چگونه توانسته ام کیک درست کنم که بابرشانه ام زد

 شیرینی کردن درست با فجر یدهه ایام در ما که بود فهمیده او. شد ناراحت من عمل این از بود عراق بعث اطلاعات از
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بدنبال ماجرا جوئی برآمد  و شد تمام گران خیلی برایشمن  این کار لذا  داریم؛ می گرامی را ایام این دوستان بین وتوزیع

  . آزارداشته باشد برای اذیت و ای بهانهت مرا گرفت تا درفرصت مناسب وتوسط سربازان مشخصا

 

 آموزش های همگانی

 طاقت فرسا است تشویق به تامین وسائل آموزشی و خسته کننده و  ،سخت  ،ازآنجا که دوران اسارت دوران یکنواخت

ران اسارت را رخوت دو ی تحرکی وروانی اسیران جنگی داشته لذا ب روحی و، مثبت برسلامتی ورزشی وتفریحی تاثیر

ی دادند م با توجه به اسباب وسائلی که به ما اوقات و دراکثر به همین منظور. زدوده و تحمل اسارت را آسان ترمی کند

  .طرفی جهت تحرک و سرگرمی با آنها سرگرم تهیه شئ مورد علاقه خود می شدند از اسراء جهت مایحتاج خود و

 بوده متعلق به ارتش روسی دوران جنگ جهانی اول بود وظاهراً به ما داده بودند که از وپلیورهایی توهاالپ درهمین راستا     

زمستان  رد تقسیم نمودند تا را بین اسراء نمودند آنها کنم که تمامی کشورهای بلوک شرق ازآن ها استفاده می فکرمیو

نایع ص ازجمله کیف دوزیشخصی را برای کارهای مختلف اسراءآن ها  که بعضاً گروهی از. استفاده شود ازآن ها سرد

بودند که  ( ظامین ) به رنگ سبزتیره پلیورها. کردند میاستفاده  وغیرهاترئبرای نمایش ت درمواقع ضروریوهنری ودستی 

،  نگردال ش  ،کلاه ازقبیل بافتنی دستی هنری و هایکار آنها توسطو تابیدیم نخ نموده سپس می شکافته و آن ها را

یراهن های پ زیر فراغت بال از ی اوقات برای تنوع رنگ بابعض درست می کردیم حتیوغیره یوه گو جوراب  ،دستکش

  ،کردهه رشته رشتشکافته  آنها را طوری کهه ب استفاده می شد می دادند به مامرتبه  سال دودر سفیدی که برای پوشیدن

ریده سپس ب صورتی که روی آنها راه ب  تهیه می شد دمپایی ها از کف گیوها. رنگ می بافتیم یوه سفیدگتابیده سپس 

هیه نموده ت روی زمین آنها ساییدن روی سیمان وصیقل دادن که با ( سوزن درفش و ) وسیله به نام دو رادرسیم خاتوسط 

فراگرفته  افی وغیره رابدوستان دراسارت آموزش گیوه بافی شال بافی جوراب بیشتر. شد استفاده می بافتن گیوه ازآنها برای

 وچکک هایسنگ با ای دیگرعده. نمودند می مشغول این کارها را سرگرمی خود و اوقات فراغت جهت تنوع در و بودند

 مل جراحیمستع سوزن وتیغ با، ازصیقل دادن وبعد ساییدندزمین می روی را یعنی آن  ؛کردندتراشی می بزرگ سنگ و

فرصت استفاده کرده وسنگ تراشی  عده ای هم از. دکردنشیای زیبایی درست میاَ و ای روی آن حک برجسته آثار

 ما ریدخ یا و به تامین سیگار اسارت نیاز را صرف کسانی که در حاصل ازآن درآمد   ،به عراقی ها فروش آنها با نموده و

  .  داشتند اهداء می نمودند ( حانوت ) فروشگاه یحتاج روزانه از



یا ِگل ولای تهیه شده درفاصله های زمانی مختلف دانه های تسبیح به شکل ها ومدلهای  هسته خرما و سراء باا اکثر     

ئولین همکاری مس یا درآشپزخانه با زمستان که به آسایشگاه علائدین داده می شد و سپس در ، گوناگون تهیه نموده

بعد ازآماده نمودن اگرامکان داشت برای بستگان  نموده وبه رنگ خاصی تزئین  روغن صیقل داده و را در آشپزخانه آنها

نحوی  صورت هرکس به می کردند به اینویا پیش خودشان برای ذکرصلوات و غیره نگه داری ، به ایران می فرستادند

اری ک ختصاص بها روزی را برای تنوع هر و ریزی کرده سرا برنامهمانند سایراُ من هم. مشغول حرفه ای نموده بود را خود

ی ترجمه ،فراگیری قرائت قرآنترجمه لغت به لغت کلمات عربی ، ی روزنامهبه مطالعه اوقات فراغت را بیشتر . داده بودم

ه برادران برای کمک ب شپزخانهدرآ بعضی اوقات در. کردموالیبال بازی می گاهی تنیس و. بودم مشغول البلاغه آن ونهج

  . مشدی غذا مشغول میبه تهیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کنوانسیون : ایجاد فروشگاه در تمام باز داشتگاه ها را برای تامین سایر مایحتاج آن و به خاطر حفظ سلامتی بازداشت شده گان  11ماده 

وپرداخت  مبلغی را به عنوان پیش پرداخت ماهیانه جهت تامین بخشی ازمایحتاج شخصی اسیران در نظر گرفته . پیش بینی کرده است

تامین لباس سرد و گرم و سایر وسائل گرمایش وسرمایشی برای حفظ . پنج دسته ازسرباز تا افسران عالی رتبه تقسیم کرده است شده که به

 جان اسراء لازم واز ضروریات نگه داری آنها می باشد
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  داوطلبان ونظافت اردوگاه

ی گرفت به نوبت انجام م ضاً توسط گروه هاویا بع توسط عده ای که داوطلب بودند روز هر هادستشویی نظافت اردوگاه و

 . کردندمی یکدیگرهمکاری با هااین بابت تمامی آسایشگاه از و

اب واثاثیه ونظافت اسب طورکلی هرکس مسئول تکاندن پتوها به به قول معروف خانه تکانی می شد هفته ای یک بار

ای  مجموعه صورت ثابت به دوستان از ایدهع. شدمی آسایشگاه نوبت یک گروه نظافت صبح روز هر. خودش بود

 هرروز و داخل هرآسایشگاه گذاشته شده بود صبحگاهی ورزش، نظافت گام با هم. گرفته بودند عهده به را ازکارها

وانایی ت براساس رشته ورزشی و و خاصی که تحت نظرمربی تعین شده بود ورزش نظافت مان باهم ز تا ای بودنوبت عده

ه طبق برنامه زمان بندی شده ک غیره به گروه های مشخصی تقسیم شده بودند و کشتی و  ، ورزش رزمی   ،نرمش فرد

چنانچه رشته ورزشی موردعلاقه فردی   ساعت های خاصی انجام می شد؛ و روزها در مسئولین ورزش انجام داده بودند

 ه نحواحسن ازبتوانند ب به جایی افراد تا باجا بود مربیان اردوگاه هماهنگی شده با مسئولین ورزش و درآن آسایشگاه نبود

 یادزازدحام  باریزی شده بودکه آسایشگاه  طوری برنامه. ادامه دهند را علاقه خود ورزش مورد فرصت استفاده نموده و

. شدمیه هاگذاشتغیره روزانه درآسایشگاه های تعلیم قرآن وکلاس. عراقیها نشوند باعث حساسیت زیاد ی افرادشلوغو

فرادی که ا مجبوربودیم درطول روزبرنامه ریزی نموده تا به لحاظ اینکه بعضی ازاساتید درآسایشگاه های دیگربودند

کلاسهای روزانه شرکت نموده سپس درهنگام داخل باش آموخته های  نظرداشتند در آشنائی بیشتری به نوع کلاس مورد

 پراکنده افراد هک طوری به  بود؛ ها نیزمتنوعان تقسیم شده بودند وکلاسدوست . به دیگردوستان انتقال می دادند را خود

ی های با برنامه ریز هرکس بالاخره. ها دچارمشکل نشویمازطرف عراقی تا ازهرگونه تجمع جلوگیری شده بود و بودند

 .سپری می کردرا دراسارت  به نحوی چند روزه عمرمتنوع 

 

 

به  گه داری اسراء به صورت شبانه روزی باید پیش بینی شده باشد به طوری که اسراء درطول شبانه روزسرویس های بهداشتی درمحل ن

به منظور بیماریهای مسری درحفظ سلامت وجان    ،نظافت بازداشتگاه  ،شخصی، علاوه برمواد شوینده نظافت  .آن دسترسی داشته باشند

 اسراء بسیار قابل ملاحظه می باشد

 



کاری  یتموقع از هرکس. بودند خبر با دیگر ازحال وهوای یک نسبتاً وکلیه اسراء به روال عادی سپری می شد هاروز      

 محل زندگی و روسوم رسم و افرادی که متاهل بودند از می کرد برای دیگری تعریف خانواده اشو اجتماعی خود و

مشکلات از ها عضیب آوردند داده بود تعریف به میان می طریقه خواستگاری وبله برونشان وکلیه اتفاقاتیکه رخ شهرشان و

واج پس ازازد ای ازشب زفاف وحرکت لحظاتی عده خبرمی دادندشدنشان وعدم حضورشان هنگام بچه دار جبهه وجنگ

بود بعضی ها آن چنان  برقرار شب مجالس خوش وه نُ هرشب داخل آسایشگاه. بسوی جبهه سخن به میان می آوردند

شید بلکه روزها طول می ک که ساعت ها کردند خن گفتن وخطابه داشتند که داستانهای طولانی شروع میس مهارت در

  ،تئاتر ( شنیداری گفتاری و ) انواع مختلف مسابقات . بودند های بعد شنیدن دنباله داستان درشبدوستان مشتاق  و

 . ی می شدنفره وچند نفره برای شادابی روحیه دوستان برنامه ریز مسابقات دو

خامه درست کردم مسابقه ای بین  یادم هست یک شب مقداری روغن جامد همراه شکردریک ظرف سفید نموده و     

پشت  فرازن دو دست های هر فربه گذاشته شد آنها را به زانو نشانده چشم و دیگری درشت و نحیف و و نفریکی لاغر دو

که  جلوی آنها قراردادیم خامه ته کاسه کشیده ظرف را لایه ای از دقبل آماده شده بو بسته شد دوکاسه ته گرد که از

 هم به این طرف وآن طرف حرکت می کردند این کار بخورندآنها برای خوردن خامه ها تلاش می کردند وکاسه ها

ینکه تا اقطع نمی شد  روی لب بچه ها به تبع خنده از باعث می شد که خامه ها به تمام سرو صورت آنها مالیده شود و

ن قبیل ای از. خندیدند می نگاه می کردند و به یکدیگر نفر دو مشاهده کردند هر وخودشان را شد دست آنها باز چشم و

 . بود تا اسراء احساس کسلی نکنند برقرار داخل آسایشگاه ها مرتب در وسرگرمی ها بازی ها

 

  

 

وخ طبع همدان بود وازفن بیان زیبائی برخوداربود نام ببرم که علاوه بربرنامه ریزی هائی دراین میان جا دارد ازمرتضی پلنگی که ازبچه های ش

ب پای داستان های اومیخ کوب شده وتا آخرش که برای تئاتروکارهای پشت صحنه وطراحی صحنه انجام می داد بیشتراوقات عده ای ازبچه ها

ه بچه ها ک تا چند شب ادامه پیدا می کرد ا داستان هایی که تدارک می دیدداستان را گوش می دادند بعضی وقت ه که خاموشی مطلق بود

 . پا قرص مشتاق شنیدن بقیه داستان می شدند و شب بعد پر
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 آزاده اصغرامینی

دراسارت سپری  اصغرامینی که هشت سال واندی ازبهترین دوران زندگی خود را دراین میان جا دارد ازآزاده عزیز    

ه اردوگاه باین که پس از  .بود نزدیک ازبستگانازطرفی های محل و اصغرامینی که ازبچهآقای . باشم نمود یادی کرده

دی دراین اردوگاه است ومشکلات زیا نیز نامبردهخبرشدم که  با گذشت مدت زمانی کوتاهپس ازو  ؛منتقل شدم موصل

اسراءکه  از به اتفاق یکی دیگر روزها دریکی از. بودشده  وعراقی ها کلیه اسراء شده به حدی که زبان زد او دامن گیر

  .صحبت کردیم یکدیگرساعت ها دیک بارفتم وازنز عیادت اوبه  (53) درآسایشگاه پیدا کرده بود او ارتباط نزدیکی با

اطرافیشانش  باو به نوعی بهانه جوئی می کرد توجه به مشکلی که برایش بوجود آمده بود افکارش درهم ریخته بود و با

دفعات . گلاویزمی شد عراقی هاازگاهی هم با  هر این قضیه درامان نبودند و ازطرفی عراقی ها هم از  .درگیرمی شد

برایم  ین طورا پیگیرمشکلات وگرفتاری های اوکه شدم قضیه را. شدم خبر با شرح حال او از رفتم و که به سراغ او بعدی

 می آیند پس ازسپری نمودن یکی دو محلی ها به اسارت دشمن درهم  از که با یکی دیگر  می گفت: او. تعریف کرد

میمی دوست و صهم خیلی  اب و  گذرانند؛ می پشت سر قرارمعلوم دریک آسایشگاه دوران اسارت را اسارت که از سال از

ی جدا م ههاازآسایشگا را اسراء وتعدادی از داخل اردوگاه می آیند بی خبر عراقی ها روزها دریکی از وابسته بودند و

مدتی  از پس. اصغرامینی هم جزء آنها بوده استآقای هم محلی  قضا دوست و به اردوگاه دیگری می برنند که از و کنند

وقتی  اجرااین م. به ایران برده اند بین بچه ها جدا کرده اند دراردوگاه از دربین بچه ها شایع می شودکه اسرائی که آنها را

 یدابراثراین عارضه مشکل پ مدت ها به طوری که تا می شود وارد خورده وشوکی قوی به اومی رسد یکه  به گوش اصغر

دی نتیجه ای برای بهبو دیگر قالب و جائی که این عارضه براو درمان می کشد تا و دارو و وکارش به دکتر می کند

ه به حدی ک آید گی درمیبه صورت یک رفتارهمیش مزمن شده و او ضی دریمدتی این مر پس از. اوحاصل نمی شود

طلبی  نزواا گوشه گیری و، باعث بدبینی برنمی آیندکه این کار عهده مسئولیت او از عراقی ها نه خود و نه اسراء دیگر

وغیره  باش داخل باش وآزاد آمار ، قانون ومقررات اردوگاه، کرده بود توجه به مشکلی که پیدا ازطرفی هم با و می شود

 و ده بودندتنبیه کر وشدید به طرزخیلی بد را او عراقی ها بارها. چیزی نداشت سی وهیچ باکی ازک و دنرعایت نمی ک را

 ش می دادفح به صدام وبعثی ها شلاق زیرضربات تازیانه وگاهی در درحضورخودعراقیها او. ای نگرفته بودند نتیجه

پیش می  ودفعه قبل می شد  از جسورتر قبل و از زیرشکنجه بیرون می آمد قویتر هربارکه از و لعنت می کرد را وآنها

 اومی ترسیدند و از هم عراقی هابه جائی رسید که . نداشتند او هم کاری به کار این اوضاع واحوال عراقی ها که در آمد

  . را به حال خودش وا گذارده بودند او



می  به حال خودش وارا  او می گرفتند وفاصله  او گاهی اوقات از  اوسرمی زد؛ رفتارهایی که از هم به خاطر بچه ها

 نمی خورد ذاغ که اصلاً خیلی با اوصحبت کردم ولی راهی به جائی نبردم طوری شده بود ملاقات ها یکی از در. گذاشتند

ل سلامتی طرفی به مسائ جواب نمی داد از ایران برایش می فرستادند را حتی نامه هائی که از کسی صحبت نمی کرد با و

ت نمی ی اهمیغریب وخود صحبت کسی از به حرف و همیشه گوشه گیرشده بود و ت فردی خودش نمی رسیدبهداش و

ی م روی حرفمان حساب باز بچه ها بنام رضا روستا احترام خاصی قائل بود و یکی دیگراز این وجود برای من و با داد

رم دادم تا حدودی با من گ به اوبستگان  و فامیل از دیگراین که نشانه هایی  بعد از و شب خوش و ساعتیپس از کرد

دت پیدا می ش بسته به فصل ها کمی فرق می کرد بعضی وقت ها بیماری او هوای او البته شرایط جسمی وحال و. گرفت

می  و هم مقداری آرام وساکت بود ولی بعضی وقت ها برود کس جرات پیدا نمی کرد سراغ او کرد به طوری که هیچ

مه های که نا بارها پیش می آمد صحبت می کردیم وهم  درفاصله های زمانی متفاوت با بارها و. شد شد با اوهم صحبت

  رفتمی ن ارسال نامه به خانواده وبستگانش ربا زیر و کرد پاره می را آنها او برای ارسال به خانواده اش می نوشتم و را او

رایطی با توجه به ش اگرنامه ای داشت برایش می خواندم که او می نوشتم ویا  لذا بعضی وقتها بدون اطلاع نامه هایش را

ری تا ضرو نظافت وکارهای شخصی و ولی درکل برای استحمام و که داشت اصلا اهمیتی برای این کارها قائل نبود

مراجعه می کردیم  وهنگامی که برای کارهای شخصی به او حساب می بردبچه ها  نفردیگراز چند من و حدودی از

ض مری اسراء عده ای از با را او و این که شرایطی پیش آمد مل انجام شده قرارمی گرفت وبا ما همکاری می کرد تادرع

      .  اسراء به ایران بازگشتکل قبل ازآزادی  و وصعب العلاج تعویض کردند

 

 

 

 

 

 

ش ه به خیابان می رود که براثر سانحه دلخرانامبرده یکی دوسال پس ازآزادی کل اسراء براثرمشکلات وحواس پرتی که داشت ناخود آگا

  .تصادف به رحمت ایزدی می پیوندد ودرکناردوستان شهیدش درگلستان شهداء به خاک سپرده می شود روحش شاد وراهش مستدام باد
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 5331جشن سال  

جهت اجرای دراین مدت یک سری تدارکات . اردوگاه موصل می گذشت به ورود یک سال از تقریبا ( 31) درسال   

 رین شیوه دربه بهت را ی فجر با برنامه ریزی قبلی ایام مبارک دههتا  بودشده نظرگرفته  دهه فجردر شکوه تر هرچه با

 مسابقاتی که برگزارمی شد رنگ و های کمدی ونمایش ها ودرآسایشگاه اجرای تئاتر و های متنوعبرنامه گاه باوارد

 هادبه عراقی ها پیشناردوگاه (  ارشد) دهه فجرآقای زاهدی مدتی قبل از. ماشیبجلای خاصی به جمع دوستان بخشیده 

 مشیرخشک ه از. هم موافقت کردند خوشبختانه آنها طریق فروشگاه حاتوت خریداری شود از تا تخم مرغ داد و آرد

 ودهآماده نم را بیاخمیرزولفجر دهه روزقبل از دوست وهمکارعزیزم آقای اصغرآخوندی چند من با. ماست تهیه کردیم

حمید وجمله آقای غلامحسین جوانی  دوستان از نفراز چنداتفاق به  و بامیه هم پخته شد دهه خمیر قبل از سپس یک روز

لبیاء زوروی اجاق آشپزخانه توسط درب دیگ غذا ، کردندهمراهی می دراین کار که ما راومسئولین آشپزخانه گوهری 

همکاری  اب به لطف خدا این کار و بین کلیه آسایشگاه ها توزیع گردید و کرده استفادهبامیه  تهیهخود دیگ جهت  از و

  . برگزار گردید (5331) شکوهی درسال دهه فجربا همراهی کلیه دست اندرکاران انجام و و

 ورود تلویزیون به اردوگاه 

ا داده بودند داخل آسایشگاه ه ون برای نصب درپیشنهاد تلویزی به مسئولین آسایشگاهها عراقیهاکه  بود روزها همین در     

 و اسراء به شدت مخالف آوردن تلویزیون تعدای از می داد هرکس نظریه ای پیشنهاد بین اسراء که با مطرح شدن آن در

 بچه ها وسوسه شدن مدت با دراز در نفع آن است و از بیشتر زیان این کار و که ضرر نصب آن بودندچون معتقد بودند

اج ح بارها و بارها را این قضیه و آورد مشکلات اخلاقی فراوانی بوجود خواهد یدن برنامه های آن بد آموزی شده وبه د

ه رسالت خطیری گاه کومبلغین ارد آسایشگاهها و، که با مسئولین اردوگاه وتوسط جلساتی ابوترابی به آن اشاره کرده آقا

نسبت به خطرات وآسیبهای اجتماعی آن هشدارهای زیادی  و بودند ردهاطلاع رسانی ک، شد برقرارمیبرعهده داشتند  را

 اسراء بطور ی ازارتباطی که بعض طریق سربازان عراقی و منابع خبری که کما بیش از ولی متاسفانه با توجه به. داده بودند

  متعدد جلسات لیب سرخ وازطرفی هماهنگی با ص خواسته گروهی ازاسراء و و سِری با عده ای ازآنها برقرارکرده بودند

طرف سید الریئس صدام حسین جهت رفاه حال مهمانان گرفته  از آن راکه بطورکلی  تصمیم نهائی و افسران ارشد عراقی

ن نصب ویتلویز یک صورت اجبار به درهرآسایشگاه و، کرده بودندعین ت   ،می باشد جراءدستورالعمل لازم الا شده و



 از دیگر توانستند یکیبه این طریق  و تلویزیون آزاد استکه هرکس درتماشای  اشتندین گذ برا بنای آنرا، کردند

 . آزادی که به افراد داده بودند عملی کنند ترفندهایی که سالها با مخالفت آن مواجه بودند را با اختیار

به  مایش یا ه پردازی پرده نصحن و تزئینات ، سرود ، تاتر، هنری، قبیل تبلیغات فرهنگی مسئولیت های ممنوعه ای از     

ود افرادی ب دوش یک سری از بر . . . . که وارد اردوگاه می شدند و روزنامه ها سانسور، تهیه لباس قولی دکوراسیون و

 ، حکاما ، عقاید اصول، سوادآموزی، به جائی جا  ،اردوگاه اطلاعاتی مثل اخبار  .بودند پذیرفته آنرا جانی که خطرات

، مداحی و خطاتی ، شعرخوانی   ،تولد   ،مولودی وایام شهادت اداره مجالس عزاداری و   ،مسئول دعا  ،آموزش قرآن

آن می بایست تمامی خطرات آن را تا سرحد مرگ به  که پذیرگان  خلاصه تمام اموری و داروخانه ومسئول بهداشت 

 . بخرند دل جان و

مسن اردوگاه  افراد انفاقهای خیریه بیمارستان و مسئولین صدقه و بودمسئول مربوطه  وحراست اشیاء ممنوعه با اخبار      

واهب مبرم این م نیاز ایثارگری عده ای که خود اموری بود که می بایست باگذشت و از برطرف کردن نیازهای آنها  و

 . بین آنها تقسیم می شد مهیا و داین افرا  ،بودند برای دیگران با گذشت
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   دستی هنرهای

لافه می ک ، باش داشتند ساعات آزاد به ندرت در و ساعات داخل باشاکثربیکاری که اغلب اسراء درموضوع بخاطر    

ایست بعضاً منتظرکتاب یاجزوه ویا استادی که می ب اوقات خود را برای مطالعه می گذاشتند با وجود این که بیشتر. شدند

وگروهی  ( نسخ تعلیق خط های شکسته و  ) شرکت درکلاس های خطاطی ی باگروه. می ماندند تدریس می کرد به آنها

راغت اوقات ف سعی می کردندیا منظره های دلربا (  تصویر چهره و  ) دل نشین با شرکت درکلاس نقاشی های زیبا و

وی هنرهای ند به سزیادی داشت کارهای هنری علاقهاغلب کسانی که به  لذا. دستی تکمیل کنند و هنرهای زیبا با خود را

ن آلبوم ساختیا  وبا نقش ونگارهای قشنگ    ،بافییوه گمثل   ؛رواج داشتزمان  درآن برهه از دستی که مهمترین آن ها

روی  یباز تصاویر حکاکیهمه سنگ تراشی و نشین ومهمتراز رنگ های دل و مختلف درابعاد گلدوزی های زیباعکس و

  ،ها ماهی انواع مختلف   ،سنگهانقشه برجسته ایران روی    ،تهران پل آزادی ) مثل بود برجسته صورت تخت وسنگ ب

  ،زمین سیمانی ستییجاهای مخصوصی که با در که دائماً بطوری ( گلیوِ انواع تسبیح های سنگی و انواع گل های برجسته

 ازطرفی و ندبشک و ودنش اغن داین که سنگ هنگام سائید بخاطر و نظرگرفته می شد در صیقلی برای این کار و صاف

من  .درحال سائیدن سنگ روی زمین بودندافراد و. مقداری آب درآن محوطه ریخته می شد معمولاً  ،راحترسائیده شود

ل وغیره که زحمات زیادی را برای گُ تسبیح خرما و، شده گلدوزیپارچه    ،تخت  ،سنگ برجسته ازآن دوران تعدادی

رسهل انگاری اث بر هانآپیش خودم نگه داری می کنم ولی متاسفانه تعدادی از هنوز یاد بود تهیه آنها متحمل شدم به عنوان

  . جای بسی تاسف است که به دست عزیزان زمین خورد وشکستند هنگام تماشا و

 

 

 

 

 



 آزاده سرافرازمرحوم خدر

 یرینیش دوگاه به مناسبت های دیگرار هماهنگی مسئولین آسایشگاه و باباره  دو. زمان سپری شد هاگذشت و مدت     

ا این شد بخشک میسپس  ووسط نان جدا  از هاخمیرنانتوسط گروه ها کلیه قبل  از زمینه این در. کردیممی  درست

. ردیمک می آماده سپس آسیاب نموده برای درست کردن شیرینی   ؛برنج خشک کرده و زیادی خمیرنان مقداراوصاف 

پخته شده که برای ناهارصرف می شد مقداری ازآن توسط گروه ها جمع آوری خشک شده برنج  از گاهی اوقات نیز

بین دوستان  هااین شیرینی. میکرددرست می ( بیزی ) به نام شیرینی روغن مخلوط و و شکر باسپس م یکردآسیاب میو

 یک ه شکل و اندازه خود حلب هاب های روغنحلب باکه   ،هرآسایشگاه یک چراغ علاءالدین داشت  .شدتوزیع می

دوستان  بیشتر انحوه درست کردن شیرینی رتا با حرارت غیرمستقیم بتوان ازآن استفاده کرد  فرمستطیل شکل درست کرده

بعضی  می شدند شیرینیبه نوبه خود سرگرم درست کردن   هم باش فراگرفته درهنگام داخل باش آنها درساعات آزاد

ریق ط از روی تقویم عراقی ها ویا اطلاعاتی که از گی اردوگاه طبق برنامه زمان بندی شده ومسئولین فرهناوقات که 

 ریق رادیوط یا بعضاً از اردوگاه می رفتند و یا درحین جا به جائی اسراء که برای مداوا به بیمارستان بیرون از و  ،روزنامه ها

بین دوستان  ه وروزقبل شیرینی تهی چندکه از  نی می کردند؛پیش بیمناسبتی می رسید روزی را به  وتلویزیون بدست آنها

ست که درسال خاطرم ه. گردد برگزار با شکوتر و مناسبت ها تاثیرگذار رونق جشن ها و تا درشکل گیری و شدتوزیع می

وآنها  کرد ( تخم مرغ و شکر  ،آرد ) ایام ماه مبارک رمضان ارشد اردوگاه ازعراقیها درخواست ( در5333 و 5331) های

یه آسایشگاها پخته شدن بین کل بامیه آماده پس از زولبیا و هماهنگی دوستان درآشپزخانه خمیر سپس با قبول کردند نیز

 . اردوگاه حال وهوای خاصی پیدا کرده بود توزیع می گردید با این کار

جهت تهیه  ای اولین بارخدرکه خدا روحش را شاد کند بر عزیزمان مرحوم دوستتوسط  همین روزها یکی ازدر

 اب ت خریداری ونوفروشگاه حا قبل هم مقداری تخم مرغ از از کرده ومقداری سبزی تهیه سپس خردکوکوسبزی 

 زا ساعت نزدیک سه بعد. ها را آماده کردیمروی چراغ علاءالدین کوکوسبزی آسایشگاهدوستان در هماهنگی دیگر

نجام ا ازداخل باش و بعد . پیچانیده تا برای صرف شام گرم بماند ل پتوند آنها را داخکه کوکوها آماده شد بود ظهر

باش انجام نمی گرفت به محض داخل باش اسراء اول کارهای  ودرساعات آزاد روز طولرد کارهای متفرقه ای که معمولا

م ه با نفر چندً اصولا ها دراین مهمانی وهرازگاهی به دیدن یکدیگرمی رفتند وسامان می دادند سر را دشخصی خو

ی ابتدا به رسم همه صاحب خانه ها اول مختصر ( صاحب خانه ) یامیزبان . دیگری می رفتند به دیدن فرد هماهنگی کرده و

 و ازکارهایی که درگذشته انجام شده بود اصولا ها این گونه مهمانی در می کردباز پذیرایی نموده وسپس باب سخن را

 سرگذشت انقلاب وچگونه به پیروزی رسیدن آن و برخی مواقع از تعریف به میان می آمد که رخ داده بود اتفاقاتی یا
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چنان  ی هابعض. سخن به میان می آمد به دوش می کشیدند موثردرآن وکسانی که بارسنگین این انقلاب را نقش افراد

. ندطرفداران زیادی هم داشت معمولاً و کردندمی  که هنگام داخل باش مجلس گرمی به پا درسخن گفتن مهارت داشتند

فته سخن گ نحوه اجرای آن رسم ورسوم شهرهای مختلف ایران ونوع مناسبات و اوقات از بازدیدها بیشتر و این دید در

 قبل آماده شنیدن این تعاریف ترازروز هرروزمشتاق و استقبال می کردند این نوع سخنها که دوستان زیادی از می شد

پنج  ار نمازهای خود که داشتند بالخاطرفراغت  به اوقات اسراء عشاءکه بیشتر ادای فرایض مغرب و از بعد. دمی شدن

ان صرف ن وچای شیرین شده به همراه نیمی از نمازمغرب سفره شام انداخته می شد از بعد معمولاً . می داشتند گانه به پا

 ذاازصرف غ بعد، صرف شد ه بودرای اولین بارتهیه شدب خدر شب که کوکوسبزی ها توسط مرحومآن در . می شد

 دادکه پدرش برنشان می ای رابچه پسرتلویزیون سرگذشت . شدیم نفردیگرازبچه ها مشغول تماشای فیلم به اتفاق چند

ی یادلاقه زوبخاطرع پدردرنهایت تلاش. کند معیشتی تهیه بتواند تا اش دورشده بودخانواده زمانی از و اثرشرایط کاری

 فرو رفک به مرحوم خدر راستا درهمین . سرپرست شدبی درگذشت وخانواده ایبراثرسانحهداشت  اش به خانوادهکه 

ب خوا یهمه آماده ساعتی بعد. صحبت شدند پهلوی هم مشغول نفر هرچهار و جمع شدند دورهم هابچه ازآن بعد  .رفت

 یزی نیستان شاءالله چ»  گفتم: . کندمی اینکه قلبم کمی درد مثل، محمود»  وگفت: کرد صدا خدرمرا. استراحت بودیم و

ربع  قریباًت «إن شاءالله» ؟گفتم: «ها را ازچشم انتظاری درمی آوریم خانوادهو گردیمبه ایران برمی ما»گفت:«ناراحت نباش

 ه دردبهکرمقداری شک ت باخواس ازمنتا این که   ، وخدرهمچنان با من درد دل می کرد ساعتی به همین منوال سپری شد

محمود  »وگفت: به من کرد رو. که بخوریم مقداری شربت آماده کردم. کنم شربت درست ، گذاشته بود( جاشکری)

ی این چه حرف»گفتم:. «کنید حلال مرا و ام برسانبه خانواده سلام مرا. خورماین آخرین شربتی است که من می، جان

اثری  آن شب. خبرکردیم نگهبان را. نکرد اثر دادیم ماساژ را مقداری او پیچید خود به درد ازفشار ؟«زنیکه می است

عده ای دست به دعا برداشتند وتا طلوع صبح . همه چیزدست به هم داده بود ازآثارآنها دراردوگاه نبود نمی دانم چرا

 ما از رفت که دوست عزیزمان رامی  درآسمان هم پنهان شده بود و ولی انگارکه ستاره او می خواستند؛ ازخدا کمک 

کمک و تنفس دادن به او با. ولی خبری نشد کردیم؛صدا می نگهبان را نزدیک صبح تاشب ساعت یازده  از کند جدا

 هنوز عدب روز صبح. سیاه شد کم کم صورت او. ولی فایده ای نداشت کنیم؛ بهتر را ی دیگرسعی کردیم اوهای اولیه

که  یدکارداری شده چچ  :گفتندو آمدندوارد اردوگاه وسپس به پشت پنچره ها  ها هباننگ بود نشده( صبح 3) ساعت

 ندنبازک رب راد برگردند و رندیگب افسرنگهبان اجازهرفتند تا از مریض داریم :گفتیم؟؟ ؟فریاد می کنید این همه داد و

این  وجود با و  وگفت دیرشده دید را او دکتر. بردیم اردوگاه هداریبه ب پیچیدیم و درپتو را اوولی متاسفانه دیرشده بود 

ل وکفن غس برای  ازاسراء توسط یک نفر را او و. کشیدند را روی او ای نداشتولی فایده  اکسیژن وصل کردند؛ به او



   ،دبه آسایشگاه آوردن را ما ، بردند دفن می کردند اردوگاه جایی که شهدای اسیررا سپاری به بیرون از کردن وخاک

اگهان شدند ن بچه ها متوجه شهادت قطعی او  ازبُغضی که گلویمان را گرفته بود؛ رحالی که اشک امانمان نمی داد ود

ایشگاه تا این که درآس  .کردمیهریک دیگری را بغل می کرد وگریه  تازه بغض ها ترکید و و گریههم زدیم زیر با مهه

 دیارغربت شهدای مظلوم هم رزمش که در و روح او ونثار م برقرارچهل هفته و شادی روحش مراسم فاتحه و به یاد او و

                                                                        . هدیه گردید رنج به دیدارحق شتافتند درد و با کوله باری از و

   (  و همیشه قرین رحمت الهی باد روحش شاد  )                            

 به قول شاعرچه می گوید:

 آن گل که به چمن بیشترمی دهد صفا

 زیاد امانش نمی دهد گلچین روزگار                                     

نمی دانم چند روزی برای مرخصی رفته بود یا اینکه . آمد آمارگیری خودمان برای صبح سربازآسایشگاهنه ساعت      

ری آماررا ارشد آسایشگاه کس از شده بود کمازآمار چون یک نفر. بود اتفاق افتاده بود بی خبردرآن شب ازحادثه ای که 

تازه   .تشده اس باعث فوت او کوتاهی سربازان شما که وگفت شرح داد او برای وقایع شب گذشته را  ،: ارشدپرسید

بی خبراست همه چیز یشگاه برای آمارگرفتن ازبیچاره به خود آمد معلوم بود که با وارد شدن به اردوگاه و رسیدن به آسا

 وزآن ر من در. ای نداشتفایده ولی این ناراحتی دیگر  زد؛وکله اش می دست به سر دو با و  پرید خسارشرُ ازرنگ 

راقی واقعاً متاثرشدم که چگونه یک سربازع دیدم  ( علی سنی )    آسایشگاه خودمان معروف به سرباز که این حرکات را از

چه رعایت  چرا درآن زمان قابل هضم نبود چیزی که برای اسراء می زند کله خود و به سر ناراحت و رای مرحوم خدرب

 یدیم بهت وآزارها عیناً به چشم خود می داذی شکنجه ها و ما آن را در انصاف ودل سوزی درارتش بعث معنا نداشت و

لی سنی طول این چند سالی که ع البته در. بود وغیرقابل انکارمنتظره  با این حرکات غیر همین خاطرعملکرد این سرباز

   .تعصب عمل می کرد از به دور غالباً رفتاری عاقلانه با اسراء داشت و و سرباز آسایشگاه ما بود آدمی با وقار

 قبل هم خبر از هاالبته آن  .ما شدند ی کارهایمتوجه همه وعراقیها ای ازمسائل لورفت مجموعه( 5333) اواسط سال   

 ایناجرای  از را ما و گاهی گوشزد فقط گاه. کردندفشاری نمی پا زیاد و که کاری نداشتند ولی جوّطوری بود  داشتند؛

 آمادهها  کردن مناسبت واجرائیی فجرومقالات که برای برگزاری دهه هااینکه برخی نوشته تا.  کردندمی برحذر هاکار

این  ورفتنل با. رفت همگی لو غیره ومخفیانه نگه داری می شد  و قبل تهیه شده بود ه ازدعاهایی ک یک سری ازو شدمی

 ن هم تاآ البته قبل از به آن صورت اولیه  ولی نه   کتک کاری شروع شد؛ دوستان مجدداً تن از مدارک وگرفتن چند
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 پرونده سازی مجدداً از بعد و بردندات اطلاعبه وزارت  راها  چه از ند نفرچ  .ولی شدت نداشت بود حدودی اذیت وآزار

. ا بوداین قضای پی پیگیر در آقای زاهدی پی. مدت زیادی زندانی کردند به زندان داخل اردوگاه منتقل نمودند و را هاآن

 . نیزگزارش شد حتی به صلیب سرخ 

ته خواسسربازان  هم از مرا عراقی اسمافسر  و. اردوگاه مقداری متشنج شد بود که جوٌ ( 5337)  اوائل سال تا این که در      

سروان  ،باش نگذشته بود داخل از فرصت زیادیغروب درحالی که  ساعت شش داخل باش حوالی از بعد که یک روزبود

 از بعد ردندباردوگاه  زبیرون ا به اسم صدا زدند و ومراشد  درب باز ندببر ا پیش اورتا م را فرستاده بود احمد چند سرباز

 و ین کارها بکنیا از های دیگردرآسایشگاه دراردوگاه شیرینی درست کنی یا ینیم کهنب دیگر گفتند ، داری صحبتمق

 به اتفاق دو  . بیا و بردار وسایلت را ن برولاآ :هم گفتند بعد شروع به تهدید کردند و نه چنان وفلان می کنیم غیره اگر

، آمدند یهمگی برای خداحافظ هادرهمین حین بودکه بچه  م؛کرد ریع جمعس وسایلم را  به آسایشگاه برگشته؛من سرباز 

یرون ببا چشمانی پرازاشک  برداشتم و وسایلم را من، سریع کرد اشارهعراقی سرباز، طلبیدیممی هم حلالیت  همگی از

. عوض کنند قم راخواهند اتاکه می ولی متوجه شدم ببرند  این اردوگاه خواهند مرا ازاول فکرکردم که می. آمدم

 وجدرآن روزها چون   .رفتند آنجا آقای روزبهانی دادند و برده تحویل ارشددوازده  به آسایشگاه مراه نُازآسایشگاه 

   .  گیری نکردند این ماجرا سخت زیاد در   ،بود گاهی متشنج از هر و آرام اردوگاه مدتی

ن شدت گرفت یبهشت بود که با توجه به اوضاع نا بسامان اردوگاه و( یا اوائل ارد5337) درنیمه های فروردین ماه سال

های  ازگذشته متشنج شود که با بهانه جویی اردوگاه َبیشتر اردوگاه ها باعث شد که جَو عضوگیری سازمان منافقین در

ا به انتقال آن ه واردوگاه برای جذب افراد به سازمان  جوً فشارسازمان منافقین ازطرف دیگر در یک طرف و عراقیها از

ببندها که مدتها  و اردوگاه می شد بدنبال این بگیر اردوگاه هرساعت که می گذشت مشکلات بیشتری دامن گیر بیرون از

راه  چند ماهی هم ازآتش بس گذشته بود از وآبان ماه بود و ( هم که مصادف با آذر5337) صفرسال طول کشید محرم و

ا مقتل بودند ت نوحه و   ،اسراء طبق معمول آماده تهیه پلاک کاردها وتهیه اشعار محرم قبل از رسید درست چند روز

  .  بتوانند با وجود آتش بس مراسم عزادری با شکوهی برقرارکنند

 

 

 



 زندان انفرادی     

ک میزبانی یبه  روز قبل شده بود مراسم عزاداری ایام دهه محرم هر با فرارسیدن دهه محرم وبا برنامه ریزهایی که از     

شد با وجود  می دسته جمعی برگزار انفرادی و زیارت عاشورا بطور درکلیه آسایشگاه ها هر روز و بود آسایشگاه برگزار

 عده ای ازسربازان عراقی هنوز می رفت که بزودی مقدمات آزادی اسراء فراهم شود انتظار این که آتش بس شده بود و

پس اینکه  ات می افزودند هرلحظه برخشم خود بیاها، ها و برو ببند و با این بگیر ولجاجت خود پا فشاری می کردند  هم بر

یروزی پ ، مناسبت های مختلف  ،ی فجردهه در ی اینکه شمابهانهبه  و کردند زنده نیز ماجرای مراازمدت ها بهانه جویی 

سازی  به دنبال آن پرونده. ن فرستادندبه زندا  ،گیریدوجشن می کنیدشیرینی درست میغیره  ورزمندگان درجبهه ها 

 رفم قرارط طرف وآن این نیز سرباز دو به دیوارچسبانیدند و مراآفتاب  غروبنزدیک  یادم هست که یک روز. شد شروع

اه آنگ، بینیمب  هم ما تا وماه دیدی بگ در هرگاه امام را  .پایین نیاوری آسمان نگاه کنی وسرت را به ه بایدک گفتند و دادند

. بینمب که امام را خواستندمن می کتک از با ه همین صورت نگه داشتند وب شب مراهای تا حدود نیمه . کنیمآزادت می

 . رسدجا بمان تا امام خمینی به فریادت ب که این :به من گفتند و به زندان انفرادی بردند مرا که خسته شدند این از بعد

ه کننده مسئول که ادار که افراد انتظارداشتند ما از روز هر و زندانی کردند نیز  را گردی نفر چند  ،زندانی کردن من با    

 ازدوستانی که به زندان آوردند کیهیچ طرف دیگراز  .به آنها معرفی کنیم برنامه ریزی اردوگاه را به عهده دارند را و

 برنامه ریزی می شد تا در سطح اردوگاه نگه داری یک قسمتی ازدعا ها وکارهایی تبلیغاتی که برای آنهامسئولیت 

که  آن جا زا فشاری عراقی ها و توجه به پا با را نپذیرفتند ووآسایشگاه جشن ها و مناسبت ها به نحو احسن اجراء شود 

د دیده بودن ( زولبیاء وبامیه ) آشپزخانه مشغول درست کردن شیرینی در درآسایشگاه نه و مرا سربازان قبلاً سروان احمد و

قررات اردوگاه م با برپائی جشن ها وتقسیم شیرینی بین اسراء باعث شده اید قوانین و شماست و کاراین تاکید داشتند که 

قیه ب یک سری مدارک دیگرکه از آنهالازم است که طبق قوانین عراق مجازات شوید برهمین اساس  را بهم بزنید و

ردوگاه ا رفتارهای مختلف شما در شاهدخودمان  که ما کردندمی ادعا وده ی من گنجانپرونده در نیز را اسراءگرفته بودند

 مناسبت رد تو که روشن است برای اردوگاه نیز و انکارکنی آن را توانینمی شما یم وه ابودموقعیت های گوناگون  در و

 و ن ثبت کرده بودندم پرونده در را هابالاخره تمامی این گزارش. می داده ای انجام را کارها قبیل اینی مختلف ازها

حق   ،عراق  ،سروان احمد دائما به من می گفت طبق قوانین بین المللی . نداعتراض باقی نگذاشت مجالی برای صحبت و

 و رنقض می کنند دستگی  اردوگاه را مقررات حاکم بر قوانین و و اردوگاه مشکل ایجاد می کنند اسرائی که در   ،دارد

با  ام ما انتظاردارید از پس چگونه شما . با اسرای ما انجام می دهد را این کار ایران نیز اندازدیزندان ب محاکمه نموده به

 من می خواستند که اقرارکنم چه که کسانی با توهمکاری می کنند وگرنه تو مرتباً از و. دوستانه داشته باشیم رفتار شما



111 

 

را  نه تا قیامت خانواده ات نه به اردوگاه بازخواهی گشت و ست دیگررا به بغداد خواهیم فرستاد وکارت درآنجا تمام ا

رای که راهی ب ( خواهم فرستاد؛ محکمه الثوره ) به دادگاه انقلاب را سروان احمد دائماً اصرارمی کرد که تو. خواهی دید

ه به ادی ازکسانی کشدت ضرب وشتم آن تعریف های زی باره دادگاه الثوره و در قبلا . نخواهد گذاشت بازگشت تو

بدنی  و قدرت جسمی ورزیده ای که از قوی هیکل و به گوشم خورده بودکه چه افراد آنجا رفته بودند شنیده بودم بارها

نشان بند زبا سیخ می شد و به بدن آنها برده اند که مو را به آنجا بودند جهت بازجوئی وشکنجه آن ها کافی برخوردار

عراقی ها راه  دادگاهی چه به قول خود. هم جسمی ضعیف داشتند و ه هم مجروح بودندک به کسانی چه برسد می آمد

عبیرخودشان ما که به ت بازگشتی برای مخالفین دولت بعث عراق باقی نمی گذاشت چگونه ممکن بود برای افراد بیگانه و

مسائل سخت وطاقت  جُوراین  علت این که ما در . بودیم باقی بگذارد دشمن سرسخت آنها مجوس و آتش پرست و

ن گونه حوداث ای دربرابر لطف بی کران اوکه به ما صبر یکتا و عنایت پروردگار می بردیم اول وآخر فرساجان سالم بدر

لذا . ما بودندوگرفتار تا به جای اینکه ما اسیروگرفتارآنها باشیم آنها اسیر را بالا می برد قدرت تحًّمل ما و عطا می کرد

 ،ت به ما چنان وحشتی ایجاد می کرد که همیشه درهول وهراس بودند وهرلحظه تصمیمی می گرفتنددردل دشمن نسب

ث می اردوگاهها باع نهایتاً ثبت نام صلیب سرخ ازاسرای ایرانی در ایران و حد اسرای عراقی در بیش از به دلیل آمار والا

 . نندشد عراقی ها تا حدودی برای زنده نگه داشتن ما احساس مسئولیت ک

 خواستند این بودکه تن به این کارمن می تنها چیزی که از. هرچه اصرارکردند که من اقرارکنم فایده ای نداشت

ا ر اتفاقات گذشته را درآن ثبت کرده وتوسط آن پرونده ای برایم تشکیل داده بودند را که حوادث و یا برگه دهم و

 لی به شرطو  کنم؛من قبول نهایتاً به نتیجه رسیدیم که مشورت کردم  ساعت هااردوگاه آقای زاهدی  ارشد با. امضا کنم

ی زاهدی با وساطت اقا من و شدند دوستانی که زندانی بودند آزادکلام خلاصه . دنکن آزاد را آنکه دوستان زندانی دیگر

 رمی دانند که بیشت ماداخل اردوگاه هم پزشکان ش در مجروح و فرمانده ارشد اردوگاه به این که ایشان مریض است و

مانده عراقی فر  ،مصرف می کند حداقل ارفاقی به ایشان بکنید تا ببینیم چه می شود دارو دارد و قرار اوقات تحت مداوا 

  .!!! به ناچارمرا به بازداشت گاه بردند با پیشنهاد سرهنگ زاهدی موافقت نمود چیزی که خوشایند سروان احمد نبود

می  می کردکه به نظرتان به بازداشت گاه ببرند سروان احمد با حرکات خود وانمود مرا بود ه قراردرطول مدتی ک       

دیدارهای بعدی که برای سرکشی به زندان می آمد دائما اشاره می کرد که  ولی در. تمام شده است رسدکه ظاهراً کار

 . آینده به توخواهم فهماند که چه بلائی برسرت خواهم آورد



انه روز  .برایم خوابی دیده بودند آمدند هربارکه می  .کردند محدود ازهمان ابتدا غذایم را. گذشت ییک ماه ودحد      

کی توجه به تاری مدت ها گذشت با آوردندمی قاشق غذا وچند مون(س) نصف نان برایم یک نیمه لیوان چای شیرین و

 ین مختصرغذاهم کنید باورائی مریضی به سویم روی آورد مدتی بی اشته بود پس از مخوفی که در آن اطاقک حکم فرما

مریض  ورکافین نبود نای و بوی تعفن نم و این وضعیت وخیم و بالاخره با. جایی برای دستشویی نبود. هم خورده نمی شد

نی خو اسهال دچار. دیگرنتوانستم بخورم می دادند وکمی هم که چیز نای به جایی رسید که حتی یک وعده غذا. شدم

دان تاریک گوشه این زن در  .که توانایی حرکت نداشتم شده بودم آنقدرلاغر. گرفته بود فرا  ضعف بدنم را شده بودم و

این زندان روزها  من در فکرکسانی که قبل از من دائما در شب ها سپری می شد و مخوف دورازهرامکاناتی روزها و و

به  کنارآنها که جای خالییا در روی علامت های پیشین و ن علامتی برهرازگاهی با کشید شب ها را گذرانده بودند و و

درخاطرم هرلحظه مظلومیت هم آسایشگاهی خودم . شبهایم افزده می شد شمارش روزها و ندرت پیدا می کردی بر

ا همه ب باور وزود  و  کمی ساده آسایشگاه ُنه با هم بودیم او در. تداعی می شد  ،بود مرحوم ذالفقارکه از اهالی تبریز

زندانی شدن او نگذشته بودکه توسط زیراندازی که به  روزی از چند  .خودمانی بود نمی دانم به چه دلیل زندانی شد

را که  اسراء دیگر و برای لحظاتی مظلومیت او. جدا کرده و خود را به دارآویخته بود پتو اوداده بودند حاشیه آن را از

        .  راهشان مستدام باد باقی شتافتند به خاطرمی آوردم روحشان شاد و غریبانه درکنج زندان به دیار

به  آوردن یک شب هنگام غذا، برگشته بود به حالت عادی خود که محیط اردوگاه آرام شده وهمه چیز پس ازمدتی    

ید تا ند روزی طول کشهماهنگی کرده چ فرماندهبا  آنها. صحبت کنماردوگاه خواهم با فرمانده سربازعراقی گفتم می

ازی که گفتم این پرونده س، فرمانده کردم های بسیارکه باصحبت از بعد. دیدنم آمدند همراه یک مترجم به به فرمانده

درست  شیرینی و پز ازآن گذشته آیا پخت و ، خط من من است نه دست اند نه کاراتهاماتی که به من زده برای من شده و

الم حچند روزی است  ؟! جرم محسوب می شود شده و اردوگاه مشکل ساز برای شما و چیز ئل ناوسا کردن با این مقدار

ته که هبرشما نگفر مگر . هستیم مهمان شما ازآن گذشته ما  .برای مداوای من بیاورید خیلی خراب است حداقل دکتری

وی ازگفتگ دهیم؟ بالاخره بعدمی هم هابه آن ومی پوشیم خوریمهرچه می ما شود ومثل یک مهمان برخورد میء با اسرا

. مبستری شد بود بهداری اردوگاه که جنب آشپزخانهیک شب در. ببرید بهداریامشب به  را گفت که او به سربازان زیاد

تا  . کردندزریق تیک سرم به من  ومرا ویزیت نموده با توجه به وضعیتی که داشتم یک سوزن تقویتی  ایرانی نیز دکتر

 . بعد مجدداً به زندان منتقل شدم بودم و بهداری در روز فردای آن

 هم وطنان بودن تا حدودی ازحس غربت گرایی انسان کاسته شده و درکنار وآزادی نسبی و  به نسبت جَّواردوگاه؛    

  ،متهم باشی  ،ظلمت درآن تنازیده تاریکی و دل گرمی بیشتری برای اسراء داشت تا این که به زندان انفرادی که دنیایی از

 و سلامتی اوثاثیربسزایی خواهد داشت روحیه و همین موضوع که انسان روزانه اگرشده یک ساعت آفتاب را ببیند در
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مختلف  انواع مسری ناراحتی های گوارشی و پوستی و ) دار بین رفتن انواع بیماری های واگیر درمرحله بعدی باعث از

 و (  یرهنظراخلاقی بیان نمود وغ را نمی توان از آنها بیماریهایی که خیلی از وکک   ،مثل یبوست واسهال شپش بیماریها

چه برسد به کسانی که با تمام این کمبود ها محکوم به زندان  لحاظ پوشاک وتغذیه فوق العاده نامطلوبی برخوردارند از

 . انفرادی وسلول هم بشوند

 

 رحلت امام خمینی رحمة الله علیه 

ندان ز بکه دیدم در نیم بود یک شب حدود ساعت یازده وتا این که گذشت  لی به سختی وکندی میروزها خی       

 خواهیم یکگفت می ( سرگردعلی ) شدند فرمانده اردوگاه یک مترجم وارد و فرمانده به همراه معاون خود و شد باز

دانم می:نبله کردن گفت اله و مانی تهدید وکه پس ازمدت ز . شما بدهیمایران اتفاق افتاده را به  تازگی دربه که خبر

این که رحلت  از شب قبل مدتی که در بیمارستان بستری بود یکی دو پس ازشما  خوشبختانه رهبر بگویم متأسفانه یا

. کنمموافقت می بس آتش با و نوشممی را زهر یاین کاسه من مسئولین وقت که به دیدارایشان رفته بودند گفت: کنند با

 تلویزیون ان ازخودتبه حرف ما اطمینان ندارید بعداً که به آسایشگاه رفتید  اگر  .رفتند ازآن هم ایشان به رحمت خدا دبع

 سم اگرق به خدا به مترجم خود گفت بگو و به من اشاره کرد سروان احمد بعد  .متوجه خواهید شد دوستانتان عراق و

ی افسرحزب تهازگف ؟!که توآوردی این یک شانس بود بپوسی و ماندی تامی جااین آنقدر  ،بوداتفاق نه افتاده این حادثه 

رویم  نگ ور علی که دید سرگرد . نشنوم ولی چنین حرفی را  درکنج زندان بمیرم؛ بودم حاضر. بعث خیلی ناراحت شدم

 ازحرف بعد. بکنید انستیدتوکاری هم نمی و که آنجا نبودید شما و بالاخره تقدیرخداوند بوده که اضافه کرد شد قرمز

 . فرستیداتاقش ب  را به او مداوا  زا بعد و خوب مداوا شود تا ببریداردوگاه  بهداریبه  را که او به سربازان اشاره کرد هایش

د می پیش من بیایند پیش خو این که آنها درب زندان را باز کنند و قبل از روز چند زندان بودم و درتمام این مدتی که در

 طرب ودائم مض همین طور و خفقان فراگرفته است سکوت و اردوگاه را این چند روز در کهتم چه اتفاقی افتاده گف

شدم من متوجه می زدندمی باش را که سوت آزادموقعی  و داخل اردوگاه بود ماانفرادی واقع زندان  در. ناراحت بودم

 یده نمی شدشنصدایی  و هیچ گونه سر ی بودکهروزچند   .نددویدنوبت حمام به سرعت می برای دستشویی یا هاکه بچه

 یلیخ. شد طور همین نیز دوم روز . که چه خبرشده است بودم فکر من در آفتاب که موقع داخل باش بود غروب تا و

 ریداهه بب سربازان مرا . است رفته ماتم فرو دراست  روز چنداردوگاه  که شده خبرچه  پس. بودم فکر در ناراحت و



ود که مقداری بهب این بعد از  .بودم بهداری  در روزی بالاخره چند. رفتند ودادند  آقای دکترتحویل  و بردند اردوگاه

  .  دوباره به آسایشگاه منتقل شدم  ،یافتم

جمله  زمنابع خبری ا ( از تلویزیون عراق و5331) ماه سال هشتم خرداد واقع اسراء در ه بود درگذشت واقعه این ازمدتی  

که متاسفانه این حقیر در زندان انفرادی هیچ گونه .رحمت اله علیه( را شنیده بودند) بستری شدن امام روزنامه ها خبر

( مبنی بر  111گویا قبل و بعد ازآن هم واقعه پذیرش قطنامه ) اطلاعی از بیماری حضرت امام و بستری شدنشان نداشتم.  

ند و اشک ها دداخل آسایشگاه ها از طریق پخش تلویزیون عراق شنیده بو ( 57/1/5337قبول آتش بس را عصر روز ) 

که امام )رحمته الله( فرموده بودند پذیرش آتش بس بر من سخت است ؛  همان گونه که برشما سخت است  ریخته بودند

با شنیدن این اخبارآتش غربت  را درکُنج دیار و من راضی به رضای خدا هستم و ... غیره که دل کل اسراء و قلب آنها

زندان احساس می کردم که چند روز است  این اواخری که من در در  . زده  بود و درآتش وتب این واقعه می سوختند

ها همچنان ناراحت بچه امام به رحمت ایزدی پیوسته و خرداد (53) سکوت فرا گرفته بی دلیل نبوده که در که اردوگاه را

ناره همه کس بریده وک از و همه چیز بغل گرفته بودند به جُرات می توانم بگویم از زانو راحت وهمه نا ماتم زده بودند و

بختانه دو هفته خوش ولی . . . م شدیم وغیرهییت شدیم دیدید بی صاحب و دیدید بی پدر دائم می گفتند: گرفته بودند و

ادامه  رایب و،  از غم و ماتم رهبر فقید آرام گرفت دلهای اسراء  توسط خبرگان رهبری مقداری انتخاب رهبر پس از بعد، 

ب مرت و می کردند  قرآن ختم هر روز بصورت انفرادی وگروهی رحمَة الله علیه() امام خمینی شادی روح عزای عمومی و

 . شتداادامه  و بعد از آن مراسم تا چهلم و قرار بر ختم قران داخل یک آسایشگاه مراسم روز هر و. فرستادندصلوات می

 (5331و5337) سال های 

( با توجه به اجرائی شدن آتش بس وکمترشدن حساسیت عراقیها میدان فعالیت برای اسراء 5331و5337) درسالهای      

باعث شد تا اسراء برشکوه وعظمت هرچه بیشترمجالس بیافزایند بطوری که با آزادی بیشتری که بدست آورده  شد و تر باز

عالیت های ناتمام بیشترف با انگیزه ای بهترو}حتی المقدورکاستی های گذشته را جبران کرده و د تاسعی می کردن بودند

اسراء پیگیری یک  طرفی نفوذعراقی ها روی عده ای از از که ازطرفی ممنوعیت جوّ حاکم اردوگاه و ومحدودشده را

ی کل اسراء دوستان مجبوربودند با احتیاط حفظ امنیت وسلامت به خاطر سری ازکارها را برای آنها دشوارکرده بود و

بیشتری این گونه کارهای حساس را دنبال کنند لذا پس ازآتش بس وآزادی بیشترمشتاقان این گونه کارها آنرا با جدیت 

وحه ن ) مداحان این خصوص می توان به افزایش شمار در {. صدد رفع آن برمی آمدند داشتند در نواقصی اگر دنبا ل و

ادآوری مطلب قابل ی }. بخشیده بودند هوای عجیبی به جمع اسراء شعرخوانی اشاره کرد که با این کارحال و و ( سرائی

رف ط گذاشتن عراقی ها از وتحت فشار دامنه فعالیت های آن ها توجه به عضوگیری سازمان و اهمیت این که با وحائز
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اق دائما تلویزیون عر رسانه ها که از دشمن در ت اثرگذارتبلیغا و  ،پیش فکری مافوق های بیگانه وآزادی های بیش از

 ضعف گروهی  ،مقابل این همه افکارمخًرب به درازا کشیده شدن اسارت ازطرفی ودر یک طرف و درحال پخش بود از

 برنامه ریزی شده ازطرف مقامات ارشد و با توجه به سخت گیری عراقی ها که به نظرمی رسید پدیده ای نو افراد و از

ترفندهای پیش و به کوچکترین بهانه جهت قدرت نمائی بیشتر القاء شده است و اردوگاه ها  عراقی به مسئولین بعثی در

افزدودن آنها به اندک اسرای محکوم قضائی خود در  ازگاهی بدنبال افزایش آماراسرای محکوم قضائی و بینی شده هر

بالائی  بسیار ایران آمار به اسرای محکوم قضائی که در  ،رسانه ها دادگاه الثوره بغداد برای پرونده سازی وجلب توجه

 قبل و از رنگ تر رپ می طلبید که تبلیغات مثبت نیز لذا {. مقابل حرفی برای زدن داشته باشند در را پوشش داده و داشتند

 بود با این شرایط حساًسلوم نمع مقابله به مثل نمایند والَِّا عمل شده وعیناً های حساس وارد -صحنه حساب شده تر در

 ی شد دوم گونه ازافرادکاربه کجا خواهد کشید لذا فعالیت های مثبت با توجه به همه خطراتی که متوجه افرادبرای این 

نی های صورت قوه الهی براساس پیش بی چندان شد تا بتوانند درمقابل ترفندهای بیگانه دشمن اثرگذارباشند که به حول و

 . ن طورهم شدگرفته نیزهمی

 واسراء .انتظارشد بیش ازحد وحتی اردوگاه ها ظرفیت آسایشگاه ها جایی افراده ب که به علت جا بود درهمین روزها    

 اوقات محل آسایش بیشتر در و درب ورودی اردوگاه بود مکان رنج می بردند لذا دوآسایشگاه که خارج از ازکمبود

 داخل اردوگاه برای اسراء تدارک دیدند به متر ده طوله ب و متر دو به عرض ئیرو توسط یک راه سربازان عراقی بود

 به آن دوآسایشگاه انتقال اسراء را وتعدادی از نامیدندگابون( ) یا به عبارتیسیزده ( A) یک و (A) وآنها را آسایشگاه

 . دادند

 وگفتند زدند صدا مرا و آمدنددوازده  سایشگاهآ باره به دو. به جائی که درکلیه آسایشگاه ها انجام شد پس ازمدتی جا   

اردوگاه برای  ای آسایشگاهتعویض  این. آنجا دادند تحویل ارشد و بردند به آسایشگاه سیزده مرا . بیا دارو بر وسایلت را

 اردوگاه او یاآسایشگاه سریع   ،شدنددست کسی خسته می از هابرعکس هروقت عراقی. خیلی خوب بود روحیه تنوع و

اردوگاه  ازیک اردوگاه به خبری جا شدن بتواننده ب شد که دوستان با تعویض وجاباعث می این کار. کردندعوض می را

یا درجا به جائی های داخلی افرادی راکه جهت امرتدریس ودائرکردن کلاس های خیلی ضروری اهتمام  و  ببرند؛ دیگر

ک آسایشگاه برای ی ضاً پیش می آمد که با هماهنگی ارشد دوبع. به جا کنند فرصت های مناسب جا می ورزیدند در

 رایبها  جاییلذا این جابهافراد شاخص به صورت ناشناس دعوت به عمل می آمد  شب جهت برپائی برنامه خاصی از

 .  بسزایی داشت ی افراد تأثیرروحیهپیش برد اهداف و 



 عضوگیری سازمان منافقین

طرف سازمان مجاهدین که با مسئولین رده بالای عراق هماهنگی شده بود به دفترفرماندهی  از ین باردراین فاصله چند    

سازمان  به وخواهان پیوستن اسراء سخنرانی می کردند برده برای آنها به آنجا بیرون ازاردوگاه آمده؛ تعدادی ازاسراء را

سراء به ا وعده های آن چنانی که می دادند تعداد اندکی از توجه به جلسات متعددی که گذاشته بودند وقول و با . بودند

به  .مشکلاتی که داشتند ازخود ضعف نشان داده برای پیوستن به سازمان اعلام آمادگی کرده بودند روحی و خاطرفشار

می  راف همین صورت درجلسات متعددی که برای آنها برقرارمی شد شرکت نموده ومراحل اولیه پیوستن به سازمان را

ت نام نموده سپس ثب اسراء داخل اردوگاه به تبلیغ می پرداختند که توسط این تبلیغات عده اندکی از گرفتند وسپس در

ارچندین کاین. می کردندآماده به سازمان  را با صلیب سرخ وسازمان مجاهدین هماهنگی نموده وسیله انتقال آنها عراقی ها

ام ابریشم چی که پایه آنها بن یکی ازمسئولین بلند تاجائی که قرارشده بود  .بارتوسط سازمان برای عضوگیری تکرارشد

ریزی  دست اندرکاران اردوگاه برنامه سخنرانی به اردوگاه بیاید با این خبرمسئولین و و دوم سازمان بود برای دیدارفرد 

 خل اردوگاه بیایند سوتروزی که قرارشد مسئولین برای سخنرانی وعضوگیری دا. های لازم را پیش بینی کردند

 شدند اردوگاه هنگامی که وارد دوستان قراربراین گذاشته بودند. آمارکشیده شد همه داخل آسایشگاه های خود شدند

ریخته  بیرون ازآسایشگاه ها بچه ها قبل ازاینکه به ورودی راه پله های طبقه دوم وسط اردوگاه برای سخنرانی بروند

نها سریع چند ثانیه زودتردست بکارشدندآ ولی متاسفانه بچه ها. نمایند رده اقدام به کشتن اوحمله ک ودسته جمعی به آنها

نها بدنبال آ تعدادی ازبچه ها. به سمت درب ورودی اردوگاه فرارکردند به کمک عراقی ها و متوجه این حرکت شدند

 وخاطره تلخی را برای اردوگاه باقی. دنداردوگاه خارج ش تاسف که با جان سالم ازجای بسی و ولی دیرشده بود دویدند

رای مقاصد ب گذاشتند البته همین که به آروزی خود برای سخنرانی نرسیدند وبا ناکامی اردوگاه را ترک کردند ودیگر

 . شوم خود به آنجا نیامدند همین برای ما بس بود

مردمی بودند که  آنها از درکنارهم وطنان عزیزکه یک سری از( 53) درآسایشگاه هفت الی هشت ماه نیز

درآغازجنگ به خانه وکاشانه آنها حمله کرده بودند وآنها را به اسارت گرفته بودند وعده ای دیگرهم درمراحل مختلف 

شده بودند که اکثریت آنها ازمرزنشینان کردستان و اعراب خوزستان  درحین تردد وجا به جائی به دست دشمن گرفتار

به  ای تازه هرروزاخبار. گذراندیم وهم وطنان عزیز دوستان درکنارهمرزمان و را وتاه ازعمرخوبی این مدت ک بهبودند 

غذای  وزهرر. دراین مدت کوتاه وضع غذا به مراتب خیلی بهترازگذشته شد. که بزودی آزاد می شوید گوش می رسید

دراین . اه گذاشتندرف حدودی ما را در نیزتالحاظ پوشاک  از . بهتروبیشترشد دسر. کردندتهیه می ومتنوع تری برای ما بهتر

 رهنگامی که ناهااسراء  که معمولاً کرده بودندترزیاد را ما غذاییاواخراسارت بعد ازآتش بس عراقیها مقداری سهمیه 

امی یا کباب ش کتلت و، خشک شده نان با مقداری خمیر توزیع می شد مقداری ازگوشت خورشت را برمی داشتند و
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مغرب نمازاداء  از بعد و گرم بماند پیچانده تابرای این که غذاها گرم صرف شوند آنها را داخل چند پتو درست کرده و

رآسایشگاه د داخل آشپزخانه مرکزی تهیه می شد و بعضی اوقات برای صرف شام آبگوشت از. بین گروهها تقسیم می شد

ت کارهای شخصی انجام می گرف اصولاً  ،رف شامبین ص فاصله در. سپس توزیع می شد و داخل پتوها پیچانده می شد

ی ی می توانم !!!؟ حقایق درونچطور اصلاً وگفتگو شروع می شد جلسات بحث خوانده می شد اینکه نمازعشاء از وبعد

وراک دیگرکسی به فکرخو چطوری بیان کنم بگویم  چه  احساسات لحظه به لحظه اسراء را برایتان بازگوکنم؛ و

وجه به ت روزهای پایانی اسارت با. اهمیت نداشت مسائل این است یا کهنه دیگر نو، زیاد کم است یا نبود کهوپوشاک 

ه کداخل هر آسایشگاه ودراردوگاه پیدا شده بود داشت حال وهوای خاصی  هراسیری هیجاناتی که و شور احساسات و

( شب که ساعت 1) ه مدت تا ساعتتوصیف کرد مجددا بچه ها یک شب نشینی کوتا به هیچ بیانی نمی توان آنرا

د گروه به چندوستان  ، ی این مسائلبا توجه به همه. آن به استراحت می پرداختند از داشتند بعد هم دور خاموشی بود

هرگروه دراین مدت باقی مانده کوتاه اسارت بدنبال تکمیل کردن  و برای نقصان کمبودهای خود تقسیم  شده بودند

 و ف آثارصر را اوقات خود ربیشتِگروهی . بودند د که به صورت غیرمنتظره پیش آمده بودفعالیت های گذشته خو

 روز هر و ندباش این دوران داشته که یادگاری از کردندوکم وبیش چیزهای بیشتری درست می کردندهنرهای دستی می

تمرین ، هنهج البلاغ، قران ) ملهگروه دیگر بدنبال تکمیل آموخته های خود ازج. مشغول درست کردن یک وسیله بودند

انسه وآلمانی فر، انگلیسی) ترجمه وحفظ قران ( وگروهی بدنبال تکمیل زبان های مختلف زنده دنیا ازجمله ، صوت قرآن

 . غیره واتمام آن ها بودند. . . . . ( و

ی بطورمعمول مشکل خاص ندمنابع رسمی خبری بود به نوعی منتظراعلام خبرآزادیشان از دراین مدتی که اسراء       

 راقیهاوع ارتباط اسراء. چرا که هرچه بود گذشته بود وهرکس خودش را به نوعی درآستانه آزادی می دید . مشاهده نشد

فشارکاری افسردگی مشکلات خانوادگی(  ) حدودی مسالمت آمیزشده بود وحتی بعضی ازآنها ازموقعیت خودشان تا

نترس بودند رابطه  و عده ای ازآنها که جسورتر .  صحبت به میان می آوردند وحتی طولانی شدن مدت خدمت وغیره

یا آنها را به زیارت عتبات عالیات . نزدیک تری برقرارکرده بودند درحدی که آدرس منزل خود را به اسراء می دادند

اوجمع  ی ازبچه ها که دورعده ا با یادم هست که شخصی بنام علی سنی سربازآسایشگاه ُنه چندین بار. دعوت می کردند

ا ب طرف را این طوری بیان می کرد و دو این همه مردم بی دفاع ومظلوم از شده بودند بحث جنگ هشت ساله وکشتار

ما خواهش ش از و . برداشته شود برگشت به وطنتان دشمنی ها از قلبی می گفت:دلم می خواهد بعد، یک احساس عمیق

ن بوجود آمده است صحبتی به میا دشمنی وکینه ای که دراین مدت بین دوکشور ازمی کنم که برای خانواده هایتان 

ه نوعی این هم ما وهم شما ب سعی کنید. تا به مراتب آنها هم ازطفولیت بذردشمنی ونفرت دردلشان کاشته نشود. نیاورید

آرام  ، تساک   ،صی فهمیدهاردوگاه موصل بودیم به نظرمی رسید که شخ درطول مدتی که در. مسائل را فراموش کنیم

 بعضی ازآنها اشاره می کردند و. قاعدتاً کاری به کارکسی نداشت دارای نظم ومقرارت خاص خود بود و ومنظم و



این بحث  با تمام. وخسته شده اند این وضعیتی که حزب بعث بوجود آورده متنفر خوردند که خودشان هم از سوگند می

دشمنی خویش پافشاری می کردند وعده ای ازما می خواستند که ُکلاً گذشته  نان برعده ای همچ هائی که درمیان بود

واقع با توجه به بازشدن دوآسایشگاه پشت  ( بودم در53) هفت الی هشت ماهی که درآسایشگاه از بعد . ها فراموش شود

اعلام آمادگی ازطرف  ند روزچ ( پس از57/1/5331) حدوداً در تاریخ. ( تبدیل شد51) ( به53) درب ورودی آسایشگاه

به  یگرافراد آسایشگاه های د مرا با تعداد زیادی از مجدداً عراقیها دوآسایشگاه در طبقه فوقانی اردوگاه بازگشائی شد و

( جدید که درطبقه دوم اردوگاه قرارداشت 51) ( قدیم به آسایشگاه51) درواقع ازآسایشگاه. ( بردند53و51) آسایشگاه

  . ( ماه وتا پایان اسارت درآنجا بودم56) به مدتمنتقل شدم که 

 (111) قطنامه 

 درتاریخ ( شورای امنیت سازمان ملل متحد ازسوی ایران پذیرفته شد و 111 ) پذیرش قطنامه (17/3/5337) درتاریخ    

 ایران از شورباره نیروهای بعثی به خاک ک غیرمنتظره دو ( تهاجم وسیع و111) پذیرش قطنامه ( پس از35/3/5337)

ندی که این میان با ترف و در. نیرنگ مکارانه شروع شد خدعه و باورانه وشاید بتوان گفت با قسمت جنوب بصورت نا

 13666که در طول سه الی چهار ماه چیزی حدود )  رزمندگان را بطورغافل گیرانه اسیرکردند بستند تعداد زیادی از بکار

ود لذا با ب تعداد اسرای کمتری برخوردار بعلت این که عراق نسبت به ایران از فزده شد.  ( هزاراسیر به آمار اسرای ایران ا

یک  با توجه به تدابیری که پیش بیبنی کرده بودند درست و. اسرای خود را تا حدودی بالا ببردند توانستند آمار این کار

 ) خائنین کشور با را فروغ جاودان( ) وان مردانه عملیات مرصادناج ( مجدداً بطور 1/1/5337 ) آن درتاریخ از ماه بعد

همکاری آمریکا  با پنچ هزار نیروی نظامی و) کردستان(  کشور ازطرف غرب و طراحی کردند ( سازمان منافقین

 اکثرآن وهدف قرارداد  هوا آن ها را زمین و علمیات شوم خود را آغازکردند که به حمدالله ایران ازوکشورهای اروپائی 

 .  ها را به هلاکت رسانید

دبیرکل سازمان ملل زمان آتش بس را میان ایران ، پس ازموافقت امام رحمت الله علیه به قبول آتش بس وپذیرش آن   

 برآتش نیروهای ناظر استقرار بدنبال آن پیگیر و. ( اعلام کرد11/1/5337) شنبه ( دقیقه صبح روز36/3) عراق ساعت و

ن عراق به دلایل گوناگون که به قسمتی ازآ که ازطرف کشوریی ولی با نقض آتش بس ها شد ی دوکشوربس در مرزها

  . سازمان ملل آتش بس به وقوع پیوست نظر ( زیر5337) ماه سال شهریور رسمی در لذا به طور. اشاره شد انجامید

ران س بین گفتگوآن  پس از یرکل سازمان ملل ومذاکرات ایران وعراق با دب ( آغاز5331) سالدراواخرفروردین ماه       

واست به خکه ، فراهم شود ما زودی ها مقدمات آزادیکه به این  باورکردنی نبود اصلاًاین وجود  با. شروع شد دوکشور

 ی گذشت با توجه به تمامی اتفاقاتاندی که ازآتش بس م سال و دو پس از و فراهم شد بساط آزادی ما خدااراده  و
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ا سپری دوستان ب آن قبلاً اشاره کردم و با وجود تحملَ همه سختی های طاقت فرسا که عده ای ازه به قسمتی ازسختی ک

خاطره و رفتند این دنیای فانی راگذاشتند و بین ما رحلت و کردن یک دهه از اسارت خود بطورخیلی ناجوان مردانه از

با . دلتنگی برای ما محسوب می شد لحظه های باور نکردنی و   ،سال ها پس ازکه گذاشتند  تلخی را برای ما به یادگار

 که به کُندی عقربه های ساعت را به جلو حرکت می داد، ی یساعت ها و روزها ، ماهها ، این وجود پس ازگذشت سالها

رسیدیم  باورین به ا همگی بسیار سخت و طاقت فرسای اسارت بگویم لحظه به لحظه های سپری شده راحتر و حتی بهتر و

 . است آزاد شویم به طورجدی قرارکه 

اهی ازگ هر و شایع شده بود نقیضی که در بین اسراء روزهای آینده روزهای پرجنب وجوشی برای خبرهای ضد و

 یقت ها وبه وقوع پیوستن حق شده از منتشر اخبار. گذشته کرده بود پرهیجان تر از را بدل می شد جوً بین دوستان رد و

نچه زبان حال اسراء نسبت به آ طرف به آن می رسیدند از توافقاتی که دو نامه نگاری ها و العمل ها و دستور اجرائی شدن

 وگو روزها موضوع گفت ساعت ها و پخش اخبار می شد بگونه ای که پس از تفسیر و عربی آموخته بودند تعبیر از

چه ها هرکس بستگی به نفوذش دربین ب شده بود وخبر  و دسته دسته شدن چند نفره برای انتقالدر حال قدم زدن اسراء 

عده ای را سرگرم صحبت خود می  چگونگی فرا رسیدن زمان آزادی صحبت به میان می آورد و درباره تبادل اسراء و

 . کرد

 

 

 

 

 

 

 

 



 دل نشین عتبات عالیات  سفر و مانده گارخاطره   

به گوش می  ها طریق عراقی ازاشرف نجف  کربلاء و، زمزمه زیارت عتبات مقدسه( بودکه 5331) آذرماه سال

 ازشادی تاندوس. ونجف ببریم ی کربلاعتبات مقدسه ا برای زیارت بهء رخواهیم اسراکه می اعلام کردند یک روز رسید

عبدالله  اخدمت آقا اب که هرچه زودتر کشیدندانتظارمیا زیر  بودند؛ قبل روز از ترروزخوشحال هر. شناختند نمی ازپا سر

رض جوارآن بزرگواران ع نزدیک در از. ع( برسند) عباس وحضرت علی ابن ابی طالبابوالفضل  حضرت ع( و) الحسین

 اه وتوجه به مسائل اردوگ اندی با که بالاخره پس ازهشت سال و. دست نوکری به مرقد مبارکشان اندازند ادب کنند و

به  براین اردوگاه رابه زیارت برویم بنا ستفاده تبلیغاتی صورت نگیردمشورتهای پی درپی به این نتیجه رسیدیم که اگرا

بود  این اولین کاروانی. راه آهن بردند به ایستگاه و اتوبوس کردندبر سوارروز متوالی  دو در قسمت رار ه قسمت و دو

 رکت میه عراق حاسیرگونه برای زیارت عتبات مقدس حضرت زینب کبری )س( ازکاروان اسرای واقعه کربلا که بعد

 رای اولین بارب حرکت کنیم اشرف نجف به مقصد کربلا وتا  کننداردوگاه سواراتوبوس  ازرا ما  بود قرار که روزیکرد 

 سرمای عحیبی در و سوز، کرده بود سفید پوشرا  شهر و بود برف باریدهعراق شهرموصل  درسال ها اسارت  پس از

ی رهیک خاطصحنه این  ونبود لباس گرم دندانهای ما به هم فشرده می شد  و شدت سرما که از بود اردوگاه حاکم شده

 . بیاد ماندنی را برای ما به یادگار گذاشت وشیرین 

 

ارت را نوع زی حرکت جلسه ای برای مسئوولین آسایشگاه ها گذاشته و نحوه کامل حرکت و عراقی ها شب قبل از       

مقرارات  ظم ون ولین هم با اعلام چگونگی نحوه حرکت وتوضیحاتی که حکایت ازمسئو. برای آن ها توضیح داده بودند

 ساعت حرکت بعد از. غیره را برای اسراء بیان وتوصیه های لازم انجام شد مواجه شدن با مردم عراق و عدم برخورد و و

داخل  ازعد ب صبح روز. ودیمشده ب زده هیجان شوقی که داشتیم ذوق و سر از و ازخوشحالی. صبح اعلان شد فریضه نماز

طی کردن  زپس ا ،  تا با قطار به سمت کربلای مُعلَّا حرکت کنیمبردند به بغداد اتوبوس وبر سوار را موصل مااردوگاه 

ازگوشه ود ولی ما به هرترفندی ب ، بزنیم کنار های اتوبوس راپرده دادند نمی اجازهخیابان بغداد که  چند از عبور مسافتی و

 طورکه اتوبوس دربین راه همان ، سربازعراقی بودند دو همراه ما . کردیمتماشا می بیش اطراف را ها کم وپرده وکنار

 برای ما اه مجوزی برای معرفی مکان   :گفت که الآن کجا هستیم البته می گفتندسربازان می کرد یکی ازحرکت می

   :تندبین راه نزدیک بغداد به یک پل رسیدیم گف در مثلاً . ستکه اینجا کجا کردندحتی الامکان معرفی می ولی ندارند

 ببینیم وسلام دهیم و ع( را) امام همام بارگاه دو داخل اتوبوس گنبد و که از ما تلاش کردیم  .کاظمین است جا این

به  را اند شما دهفقط به ما اجازه دا: گفتند. ولی هرچه خواهش کردیم بی نتیجه بود  حداقل ساعتی توقف داشته باشیم؛
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 را ع() جواد امام و ع() بارگاه امام موسی کاظم و گنبد ، داخل اتوبوس بالاخره از . نجف اشرف ببریم و زیارت کربلا

  تا این که به نزدیک ایستگاه راه آهن رسیدیم؛ . گذشتیم وکردیم سلام دادیم طورکه حرکت می همان و کردیم نظاره

به سرمای بیرون عادت نداشتیم مقداری  فضایی بسته بودیم و داخل اردوگاه در ن ما درچو وهوا بیش ازحد سرد بود 

ه تا این که ب دحرکت کرطرف کربلا به  شدیم قطار قطاربر این که سوار اذیت واحساس سرما می کردیم پس از

 . ( بردندع) الحسین . . . عبدا براتوبوس تا نزدیک حرم مطهرآقا ابا سوار ازآن جا مجدداً ما را رسیدیم و شهرمقدس کربلا

شدت  زا و بود سرد هوا. آوردند ع() عبدالله الحسین به حرم مطهرآقا ابا را که ما نزدیک ساعت نه ونیم صبح بود

اطرافمان را . ما را به صف کردند. نحیف بچه ها به شدت می لرزید واندام ضعیف و سرما دندان های ما به هم می خورد

آمده  تماشای ما مردم زیادی برای. که ما رد شویم سربازان جلوی مردم صف کشیده بودند. ده بودندسربازان احاطه کر

پرتاب  ار خود یا کفش یکی دمپایی ، زدمیان مردم یکی سنگ می کردیم ازطورکه حرکت می یادم هست همان  .بودند

شت مدام با مبراق عربی  آن چادرهای مشکی و اکثریت مردم که زنان محجبه عراقی بودند و با این وجودبا    .کردمی

 عادهمانطورکه از گوشه چشم های گریانشان اشک سرا زیر بود،   گره کرده به سینه می زدند،  و با حالتی از تَضُرع و ناله

ی پارچه های گل دوزی شده سنگ های صیقل  ،تسبیح، مثل جا نمازی که چیزهایی را وء بیشتردوستان اشیا  .کردندمی

نن عده ای همچ، کردندبین مردم پرتاب می در درست کرده بودند تزئین شده شده که به شکل های مختلف تراشیده و

تا  دیک ص حدوداً. کردنداین کارمنع می را از سربازان ما. به مردم می دادند روی کاغذ کشیده بودند و عکس امام را بر

ی  انهدرآست  . رسیدیمع( ) مطهرآقا اباعبدالله الحسین ورودی حرمروی درب  به رو رفتیم تا قدم راهیک صد وپنجاه 

به  زسینه خی مقداری بوسه زدند را زمین کربلا ه خاک افتادند وورودی حرم ب ها جلوی دربی بچهورود بودیم که همه

ترل مسئول کنهمراهی می کرد و این سفرما را حزب بعث که در. بوسیدند راصحن  دیوار و در بعد حرکت کردند جلو

 را این کار و خیلی ناراحترفتن ما  سینه خیزاز صدام بودند دسته خود و دار اکثراً از به عتبات عالیات بودند وهدایت ما

می  فاصله ای که ایندرازما گرفتند  آماریک وسریع  به صف کردند را داخل صحن که شدیم ما. دانستندشرک می

 شوق زیارت ما را آن و ازطرفی هم شور. یخ زده بودیم سرد سوز و سرما ازسرد  بگیرند روی زمین ما آمار خواستند از

شوق  ذوق و زا وچگونه آن لحظه پر نمی توانم به هیچ بیانی آن را توصیف کنم نمی دانم چطورچنان شیفته کرده بودکه 

 اصلاً  . ویمود را برای خوانندگان بگزیارت را که برای اولین بارکاروان اسراء بعد ازکاروان اسرای کربلاء نصیبشان شده ب

لام دادن به آن حضرت س و رودو از بعد . کنیم توانستیم گریهنمی و گرفته بود بغض گلویمان را. کسی نمی گنجیدبه فکر

گاه قتل چون دیدم که حرم وسلام  پس ازمن هم  ای به قتلگاه رفتندعده . ای مشغول زیارت شدندعده، حرم شدیم وارد

بن حبیب ا را زیارت نمودم سپس مرقد ( ودوتن هفتاد ) ازجمله دیگرشهدا رفتم و ست به صحن اطراف مرقدشلوغ ا



 ازازنم بعد  .داشتم زیارت به پا نماز و مطهر روی مرقد به ازآن آمدم رو بعد  م؛زیارت نمود را ع() ابراهیم مجاب و مظاهر

 یابتین نماز پا نمی شناختند از ومردم ایران که برای زیارت سر لمینمس یهمه  دوستان و، پدرومادر ، شهداءبه نیابت از

یابت همه مسلمانان به ن رفتم به ضریح چسبیدم و ترشد خلوت ع() عبدالله بارگاه حضرت ابا و بعدکه ضریح. بپای داشتم

یک ساعت کمتردرحرم  داًحدو . به قتلگاه برگشتم تن رفتم وازآنجا( 71) بالای سرباره  دو . حاجت طلبیده ودعا کردم

فاصله بین  .به صف کردند را دوباره ما. برویم ع() خواهیم به حرم حضرت ابوالفضلمی  ،باشید گفتند زود که بودیم

ع( ) حضرت ابوالفضل العباس به حرم مطهرآقا قمربنی هاشم میان سربازان صف کشیده طی نموده تا الحرمین را در

که  موقعی. شدند حرم وارد و واذن دخول خواستند بوسه زدند ودیواررا ودر افتادندبه خاک  هابچه مجدداً. رسیدیم

 عمیرت داشتند اطراف آن راو بست زده بودند بیرون دار گنبد وبارگاه را از وارد شدیم ع() درحرم حضرت ابوالفضل

ه محض ب. ترشده بود گرم اهو. درحرم حضرت ابوالضل آزادی بیشتری داشتیم، هرحال وارد صحن شدیم به. کردندمی

 درحرم حضرت ابوالفضل به چشم خودء یک موضوع خیلی عجیب که ما اسرا. کردندگریه می به بارگاه همه ورود

 ترس ازه ک زیادی دارند اعتقاد که به حضرت آمدنظرمی به و. ایستاده بودند در که سربازان عراقی کنار دیدیم این بود

 . خوردند به آن پایبند بودندبه حضرت قسم می وتا جایی که اگر آمدندنمی جلو واعتقادی که داشتند

 خواهید به نجف برویدمی اگر  داعلام کردن اینکه بودیم تا ع() العباس حدوداً یک ساعت درحرم مطهرآقا ابوالفضل

بیرون  را ماع( ) سینعبدالله الح حرم آقا ابا برخلاف اینکه در . وقت کافی نداریم که اینجا بمانید دیرشده است و

. نجف اشرف مشرف شویمطرف  به تا به دلخواه ازحرم بیرون آمدیم و به اختیارخودمان گذاشتند را اینجا ما در، کردند

دربین راه . شدیم ها اتوبوس سوارو، گفتیم وداع را کربلا شدیمحرکت آماده ما  و این که اطلاع رسانی کردند پس از

جلوی اتوبوس نشسته بودند با  دوسربازعراقی که در می کرد پس ازطی مسافتی یکی ازحرکت که اتوبوس طور همین

حرکت  در ی اصلیجاده در که ما. ع( جلب کرد) ابن عقیلمسلم  ندوطفلا مرقداشاره دست توجه ما را به طرف 

همین  که ازدور  بود؛ نمایانجاده  از چندکیلومتری دورتر ، سفید رنگی اگراشتباه نکنمکوچک  یخانه تا دو بودیم؛

هم به ما  دجله وفرات را رودبین راه  در . ع( سلام دادیم وگذشتیم) طفلان مسلم می کرد بردو طورکه اتوبوس حرکت 

نشان دادند که درآن لحظه به یاد پدرم ومردم عزیزایران افتادم که چه عاشقانه درایام سوگواری سالارشهیدان حسین 

اررا زمزمه می کردندع( این اشع) ابن علی  

ا بگیرم در بغل قبرشهید کربلا رات . . . . . تشنه آب فراتم ای اجل مهلت بده   

  ،داخل اتوبوس وقتی که از ؛نشان دادند به ما درحال حرکت مسجد کوفه را. دیمش نزدیک به شهرکوفهساعتی  پس از

 عجیبی بخود خیلی بطور کوفه توجه مرا دیوارمسجد تفاع زیادار کردممی تماشا دیوارهای مسجد کوفه را برای اولین بار
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. رسیدیم نزدیک به هم قراردارد شهرکوفه فاصله و هشت کیلومتری از آن به شهرنجف که از بعد. جذب کرده بود

 البط علی ابن ابی قاآمطهر  منارهای حرم ازظهر صدای اذان  ؛پیاده شدیم ما توقف کامل کردند و هاهنگامی که اتوبوس

سلام  . شنیدیم خود شهرنجف به گوش درع( ) ابن ابیطالب ی علیبه صدای شیعه اذان را ما اولین بار برای. شد بلندع( )

 ضریح دور، زیارت ونماز وعصر ظهر نمازاداء فریضه  از بعد. حضرت شدیم بارگاه صحن و اذن دخول وارد با دادیم و

 آن بزرگواروآن پدر، کوفه محراب مسجد شهید. مؤمنین دعاکردیم برای جمع شدیم وع( ) طالب ابی علی ابن آقا

 تسکون اطراف آقا اندک شیعیانی که جز. غریب هستند واقعاً شهرنجف در خودشان  ،ی کسان وغریبانب یتیمان و

 در. آمداول شیعیان به نجف نمی امام ع() علی زیارت حضرت اطراف عراق برای به آن صورت از داشتندکسی دیگر

به صورت دل چسب به زیارت  که کسی جرات نمی کرد پرداخته بود ساخته و را واقع حکومت بعث عراق طوری جَّو

برود آن امام بزرگوار                                                                         

. ودهایی بحرم اطاقک تا دور دورصحن بیرونی یا به اصطلاح حیاط . زیارت وعبادت ازحرم بیرون آمدیم از بعد

به مراجع  مربوط اطاق دیگر دو که این اطاق درس آیت الله خمینی و وارد بودند اشاره کردند ی کهدوستان نفراز یکی دو

 بازارهم. است مصطفی خمینی حاجدوستان اشاره کردکه اینجا قبر یکی از بعد سمت چپ ایوان طلا. دیگرتقلید بوده است

طبق اطلاعاتی   ،بزرگوارمان حاج آقا ابوترابی سرور را ها این صحبت گویا. موقت تعطیل بود بودکه بطور داپی برو رو از

 . قبل داشتند به دوستان گفته بودند که از

 ازکربلا دوستان مقداری مهر تعدادی از . به ما دادند ونان پرتقال ومقداری خرما عدد ع( چند) درحرم حضرت علی

قف وسایلی که متعلق به حرم ها می باشد وبا وجودی که شنیده بودیم   .ویادگاری برداشته بودند نجف برای تبرک و

که چند نفر از اسراء به خدام آنجا این موضوع را گفتند آنها گفتند اشکالی است وکسی اجازه ندارد آن را تملک کند، 

داد بغ از و اتوبوس به بغداد با و وداع کردیم را اشرف ازآن نجف بعد می خریم و می گذاریم  مهر ندارد و ما بجای آن

اردوگاه  جوَّبود که از تنها یک روز و رسیدن به اردوگاه هوا تقریباً تاریک شده بود تا مجدداً به شهرموصل آمدیم قطار با

 وایم  -بوده راین مدت اسی که درکردیم اصلاً احساس نمی   ؛آسایشگاه برگشت به و زیارت از بعدگرفته بودیم فاصله 

دادندکه هرلحظه خبرمی. اول سپری کردیم از وشوقی بیشتر با شوررا ، اسارت باقی مانده بود که از یسال یک بیش از

ازدوستان به علت بیماری  دراین مدت تعدادی.بودندی انتظارآزاد در همه اسراء  .شد خواهید به زودی آزاد آماده باشید

  . ( باد و یادشان گرامی روحشان شاد ) به شهادت رسیدند یا مشکلات دیگر

 



 وعید نوروز5331شعبان سال 

برخودار بود بطوری که عمده اسراء در ماه شعبان با بر پائی ماه شعبان از شکوه و مقام والائی نزد اسراء در بند 

 و هم (سین )عع( و امام ح)تولد حضرت ابوالفضل عباس شعبان جشن از جمله تولد معصومین )ع( که روز دوم و سوم 

 خوانی ودیمولجشن و )عج( می باشد با بر پائی موعود روز پانزدهم شعبان تولد تنها منجی بشریت حضرت مهدی ین چن

سیار قابل می بخشیدند ب عوض می کردند وصفای دل انگیزی به اسراء هوای اردوگاه را شربت و شیرینی حال وتقسیم  و

می شدیم  (وستان ازجمله اصغرآخوندی درآشپزخانه مشغول تهیه )زوالبیاء و بامیه توجه وستودنی بود. بنده هم به اتفاق د

 درجشن هائی که به اجراءدر می آمد می شدیم.و با تهیه این نوع شیرینی ها باعث شادی وسرور بیشتراسراء

هم  ضانماه رم ه به اتفاق بچه های آشپزخانه درکدر یکی دو سال آخر که آتش بس نیز شده بود یادم هست 

فرمانده اردوگاه برای تهیه آرد و تخم مرغ کرده بودند و این کار به یاری خدا  درآشپزخانه با توجه به درخواستی که از

ا توجه به ماه بدرست شد و سپس بین تمامی آسایشگاه ها تقسیم گردید که در جای خود  (البیاء و بامیهوز)تحقق یافت 

از قبیل شب زنده داری و برپائی  نمازهای هزار رکعتی وخواندن توجهی قابل روز داری که با معنویت  خود سازی و

ریم در سه جزء از قرآن ک سه بار روزانه شاید بیشتر ازحداقل دعای جوشن کبیر وکلیه ادعیه های سفارش شده و قرائت 

از  داشتی برای بعضی کارهای مخلصانه و دواطلبانه که بدون هیچ چشمنمارهای پنجگانه وپس از ماه مبارک رمضان 

تاثیر  ء راروحیه کلیه اس در   ،انجام می گرفت  ....    غیرهبطور مخفیانه و  که نیاز به این موهبت های الهی داشتند،  اسراء

 بودند. ذارگذاشت و به شکرانه آن همگی از بابت این نعمتی که برخودار شده بودند خدا را شکرگمی شگرفتی 

 لحظه سال تحویل ساعت  شدیم؛ خبر تلویزیون عراق با طریق منابع خبری و ( که از5331) سال سه شنبه آخرین روز    

خواهد گردید که طبق معمول همه اسراء آماده  شنبه است و لحظاتی دیگرسال نوآغاز ( دقیقه نیمه شب چهار 51:31 )

ماه  اواخر که با توجه به این که در وآماده تحویل شدن سال جدید بودند ( 5331 ) سال نواخته شدن دقیقه های آخر

. ردندبه ماه مبارک رمضان وصل می ک شعبان را روزه گرفته و اکثریت اسراء همیشه ماه های رجب و داشتیم و شعبان قرار

که  را با توجه به آتش بسی رسوم عید آداب و، با توجه به فرصت محدوی که به ماه مبارک رمضان مانده بود اسراء لذا

ازآن عید دیدنی  پس و شده بودند به استقبال تحویل سال نو بهتری برخودار و امکانات بیشتر آزادی نسبی و واز شده بود

این بود که جهت عید دیدنی هرساله یک نوبت سمت راست اردوگاه که  رسم بر. رفتند هایی که هرساله برقرارمی شد

 1شروع و تا آسایشگاه  5) مت چپ اردوگاه که ازآسایشگاه( ادامه داشت اول به دیدن س 51شروع وتا  1 ) ازآسایشگاه

دید را شروع می  ( ادامه داشت را دیدن می کردند سپس جهت بازدید سمت چپ اردوگاه بالعکس ازسمت راست باز

مت س سال بعد نوبت سمت چپ بود تا از شیوهبه همین ، آخرین آسایشگاه که پانزده بود ختم می کردند تا کردند و
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لذا با توجه به محدویت زمانی وتزدیک شدن حلول ماه مبارک ، تکرارمی شد یدن کند که هرساله این کارراست د

 . دیدها خیلی سریع وخلاصه صورت گرفت باز ( دید و  5331 ) رمضان درسال

روع ماه اسراء سال جدید را با ش اول ماه مبارک رمضان آغازگردید و ( 5331)  که درست هشتم فروردین ماه سال     

اول ماه  روز روزچهارشنبه هشتم فروردین مصادف با (1/5/5331) ازسال نو یعنی یک هفته بعد. رمضان آغازکردند

فرا رسیدن ماه مبارک رمضان جهت هرچه با شکوه تر انجام شدن فرایض  اسراء قبل از مبارک رمضان که اصولا اکثر

رگزاری ب ماه های گذشته به مسائل دینی و از این ماه بیشتر در عملاً و. دفضیلت آماده می شدن این ماه پر استقبال از دینی و

ازآزادی بیشتری بهره مند  این که اولاً خصوصا. ترجمه آن همت می گماردند جلسات قرآن روخوانی ترتیل وحفظ و

 او ه باغیره داشت یاروخوانی یا قرائت  ضعفی در کار مرحله ای از این بود که اگراحیاناً کسی در بودیم دوم سعی بر

 اغلب بچه ها به مرورکردن مجدد زبان هایی که فرا گرفته بودند . هم ضعفشان برطرف شود همکاری بیشتری شود تا آنها

  . خوانی آن روی آورده بودند باز قرآن و ترجمه نهج البلاغه و و

 آماراسرای عراقی وایرانی 

ایران با آنان مصاحبه انجام داده  ای عراقی که صلیب سرخ در( تعداد اسر5331) طبق آمارهای اعلام شده درسال

مقابل اسرای ایرانی که صلیب ازآنها ثبت نام به عمل آورده بود  نفرگزارش شده بود که این رقم در بود بالای پنجاه هزار

نقض قوانین آتش  ( بین دوکشوربا 111 ) پنج هزارنفراعلام شده بود که بعد ازآتش بس وپذیرش قطنامه بالغ بربیست و

ه و قابل ملاحظه ای ک زیاد تعداد بسیار   ،بس مجدداًعراقی ها بطورناگهانی وغیرمنتظره درمرزها حملاتی انجام دادند

به طورناجوان مردانه تقربیاً نیمی از اسراء در ماههای آخر جنگ و پس ازآتش بس با خدعه ونیرنگ رژیم بعث عراق 

 ژنو ل درمذاکرات متعدد سازمان مل که پس از. ایران تعادل برقرارکنند اد اسرای عراقی دراسیرمی کنند تا بتوانند با تعد

 .بالغ می شود نفر ( توسط صلیب لیست می شوند چیزی حدود چهل هزار5331) تعداد اسرای ایرانی که در شهریورسال

ز این تعداد قسمتی از آنها را صلیب که ا دهندی دین در اردوگاه های حزب بعث تشکیل مونیمی از اسرای ما را مفقکه 

دید نموده وکارت شناسائی صادرمی کند و نیمی دیگر از آنها همچنان تا پایان مبادله اسراء بعنوان مفقود الاثردر باز

ارقامی که ازنیروهایش داشت به سازمان ملل  ایران طبق اعداد و اردوگاههای عراق نگهداری می شوند.  که متعاقباً

ه چیزی و با توجه به این ک  .به جمع اسراء افزوده  می شود دیگر نفر اعتراض کرده که قریب به پنج هزاروصلیب سرخ 

( نفر ازاسرای ما در مخفیگاه های عراق و اردوگاههای عراق شهید می شوند که بعد از جنگ پیکر این  366حدود ) 



هم  ازاین میزان ب که از، نفراعلام می شود هزار برهفتادایران بالغ  اسرای عراقی در و عزیزان به مهین اسلامی برگشت. 

به  بازگشت از اسرای عراقی به ایران پناهنده شده و از نفردیگر پایان جنگ وهنگام مبادله اسراء حدود پنج هزار در

اه عراقی و تعداد فوت شدگ. نفرمی شود پنج هزار هفتاد و کشورشان خود داری می کنند که مجموع اسرای عراقی بالغ بر

  جنگ به کشورشان برگشت می شود.پایان پس از می رسد که و اندی  ( 5666هم به چیزی حدود ) 

 بدنبال ضد ونقیض فاصله ای که صدام حسین چهارمین نامه خود را به ایران می فرستد و در ( و 1/1/31 )  درتاریخ        

وجود  لذا با تمام. جبهه فکرش آسوده باشد قوای مسلح ایران در بابت نحوی که شده می خواهد از به هر گوئی است و

 طنامه اوپذیرش ق می پذیرد که خلاصه ای ازبا تمام شرایطی که ایران برایش مکتوب کرده است همگی شرایط آنرا  و

ی اسلامی ایران برای ( نامه به سران جمهور3) صدام حسین کلاً . ذیل آورده می شود به همراه خواسته های ایران در

( نامه خلاصه شده دریافت نموده  3) طرف ایران در پذیرش صلحی فوری ارسال کرده است وظاهراً جواب آنها را از

 . است

  

 تصرف وقتل وغارت کشورکویت  

و  دند( صبح درحالی که بچه ها به دنبال خبرهای تازه بو56) پنج شنبه حدود ساعت روز ( در55/1/5331) درتاریخ     

اگهان برنامه عادی ،  نموقعیت آزادی خود با خبر باشند بتوانند از تا دقیق تراخبار را از تلویزیون عراق پیگیری می کردند 

به  این خبر. درسانی بیندگان خواهد مهمی را به سمع نظر مجری برنامه اعلام نمود تا دقایقی دیگرخبر و تلویزیون قطع شد

راق شنیده تلویزیون ع بنا به اطلاعاتی که کما بیش ازطریق تفکری داشت و رکس طرزه سرعت بین بچه ها پخش شد

پی مارش های نظامی وترانه های حماسی جنگی و  پس از ساعتی که پی در  ، می کرد حدس وگمانی را مطرحبود 

علیه  اگسترده ای ر عراق عملیاتمقتدر درفاصله کوتاهی مجری برنامه اعلام نمودکه نیروهای ارتش، سرود نواخته شد

 دوست و به کشور را به تصرف خود درآوردند تجاوز بخش وسیعی از خاک این کشور کشورکویت انجام داده و

فاصله کوتاهی تمامی اموال  همسایه خودکه درطول هشت سال جنگ بارمالی واقتصادی آن را تامین می کرد که در

 به اسارت گرفت وتوسط حملاتی که به این تعداد زیادی را وکشته  بسیاری را و به غارت برد را مردم این کشور

روئی این واقعه وحملات گسترده علیه  با رویا. شد موجب ویرانی ها وخسارت های سنگینی به این کشور کشورکرد

 هعده ای از اسراء شد که این دیگرچ غم وغصه گریبان گیر اردوگاه بکلی عوض شد و کشور همسایه به یک باره جوَ

هنوز ازجنگ با ایران کمر راست نکرده بودکه دو باره دست به این حماقت   ،دیوانه انجام داد ری بود این دیکتاتورکا

فته تمامی ه به این چه که خواهد شد یکی دو وتعبیر باره تفسیر دو به نا امیدی می گرائید و امیدها رو ، داشت تقربیاً زد. 
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که تاب وتوان همه را ازکف ، به کندی گذر می کرد بطوری که زمان آنقدر، اسراء را به شک وتردید انداخت افکار

 .  بس ربوده بودکه گفتن وحکایت آن مثنوی هفتاد من کاغذ می خواهد و

 

  مبادله اسراء

شد که موافقت ایران  زنوآغاز ( بود که نخستین مذاکرات مستقیم ایران و عراق در5331) همین مرداد ماه سال در

( الجزایرموافقت کرد که 5171) وپس ازآن صدام حسین با قرارداد. ( بدنبال داشت 111 ) اجرای قطنامه وعراق را با

    .  بدنبال آن عقب نشینی کامل نیروهای خود را ازمرزهای ایران وآزادی کل اسراء را اعلام نمودند

 را قبول دارد همه چیز ا دارد( به ایران ارسال شد که درآن ادع13/1/5331) آخرین نامه صدام حسین درتاریخ

واناییهای استفاده نماندن ت همه مسلمانان وبلا ارتباط برادرانه با وبرداشتن موانع بین دوکشور و ودرجهت صلحی پایدار

 . (آزادی اسراء رسماً ازطریق شبکه های خبری اعلان شد13/1/5331) درتاریخ و. راگرفته است عراق تصمیمات زیر

 . ( موافقیم وآنرا دوباره می پذیریم5171 ) عهد نامه با مبنا قراردادن  -5

 . ( شورای امنیت موافقت می کند111) ( قطنامه1و 7) درمورد مبادله اسراء وبندهای -1

 . عراق اعلام می داردبه بالعکس  آمادگی خود را برای امضاء موافقتنامه به همراه هیئتی به ایران و -3

 . قب نشینی می کنیمخاک جمهوری اسلامی ایران ع مرزها و از -3

ید می گوید هرآنچه شما خواست درآخرین بند اشاره به مبادله اسناد می کند که بعد ازتحقق صلح انجام می شود و -1

 .  قبول کردم

( ودرواقع با 17/1/5331) که بعد ازعقب نشینی نیروهای عراق به مرزهای بین المللی وتبادل اسراء ایران درتاریخ    

 . ام برای پذیرش نماینده ازطرف عراق به ایران موافقت می نمایدآخرین نامه به صد

 قراری بی دوستان دراین مدت. بود (5) شمارهموصل اردوگاه  تعویض شود بود اولین اردوگاهی که قرار

اسراء  نقیض به و اثرخبرهای ضد بر روز مضاعفی که هر تحمل روزهای آخرخیلی سخت بود به خاطرفشار، کردندمی

هرلحظه برای روزی که پس ازسال ها انتظارآن را می کشیدند به ماهها وسال ها یا شاید به هزاران سال ، ی شدوارد م

 ه بود ودل وحوصله برای هیچ کس باقی نگذاشت، یا به عبارتی و همه گرفته بود توان را از تاب و و تبدیل می کرد انتظار



 بعد تندگذاشمی قرار و گرفتندمی یکدیگر زا آدرس روز هرسراء ا. نمی توانم آن لحظات را با هیچ چیزی مقایسه کنم

تحملُ  از عدنُه ب وسیصد وشصت و بیست وششم مرداد ماه سال هزار بالاخره صبح روز . ملاقات کنند را دیگریک ازآزادی

وآسایشگاهی د یک تاآسایشگاه هشت و، آسایشگاهازبه ترتیب . رسید فرا اسراء تعویضقابل تَصورجهت  لحظه های غیر

جائی که صلیب  درب خروجیطرف  به(  کوله پشتی به دست ) به دست اثاثیه اسباب و، اردوگاه بودند که تقریباً بیرون از

شده بود می رفتند ابتداء صلیب پس از مختصری صحبت سوال می کرد که آیا به ایران  مستقر گذاشته و سرخ یک میز

ست داشته دو اگر د می توانید به هرکشوری که مورد دلخواه تان است بروید ودوست داشته باشی !؟ اگر می گردید باز

باشید می توانید به سازمان مجاهدین پناهنده شوید فرد با رای خود اعلام می کرد که چه تصمیمی گرفته است صلیب با 

د تا آنجا که من به را راهنمائی می کرد که کجا برو اسمش او امضاء فرد جلو لیست خود و تیک زدن اسم فرد در

 همگی تاکید و یا پناهنده شدن به کشوری را نداشتند ( حاضربه ماندن درعراق و5) اسراء موصل خاطردارم هیچ یک از

نظم  با و ودندب دوستان به صف شده. کردمیراهنمائی  هااتوبوسلذا صلیب آنها را به سمت . به برگشت به ایران داشتند

صبح  ( 3 ) ساعتاز  . شدندبازرسی میاسباب واثاثیه البته اول . شدندمی اتوبوس سوارراری بی ق عجله و خاصی توام با

 روانه مرز اتوبوس و بر سوار که یک طرف اردوگاه را بود ازظهر بعد(  5) که شروع کرده بودند سریع تا ساعت حوالی 

بودند که  اندکی با وجود این بین دوستان تعداد. وحالی داشت کردی شورهرکسی را که مشاهده می شیرین نمودند قصر

 . ناراحت بودند که البته برای خود دلیلی داشتند افسرده و
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 پایان اسارت وبازداشت 

بودیم  هازء آنهم ج نهُ شروع وتا آسایشگاه پانزده که ماآسایشگاه ازکه رسید اردوگاه  بعد نوبت به طرف دیگر روز

 و ،پاسخ سوالات صلیب سرخ پرسش و بعد از. ی درب اردوگاه شدیمانهو رو داشتیمبر مان را وسایل. شامل می شد

  ؛ فتیمر میها قرارگرفته بودند اتوبوس که  بی دغدغه به طرف درب ورودی اردوگاه جایی با دوستانامضاء جلو اسمم 

ایستاده بودند اسراء را  اءبه روی اسر مسئولین اردوگاه ازجمله سروان احمد همین طورکه به صف رو همه سربازان و

یرون اردوگاه به ب سرباز اتوبوس را که تکمیل می شد همراه دو هر می گرفتند با توجه به آماری که راهنمایی می کردند و

همین  شدند اتوبوس بر سوار ما بودند از این که عده ای که جلوتر پس از. تا نوبت اتوبوس بعدی شود کردند می منتقل

رفت وگفت گ مامورحزب بعث دستم را  ،سروان احمد، گذاشتم دیدم رکاب اتوبوس در تا پایم را  د؛رسینوبت به من که 

قراراست  دنبین راه اذیت می شو در و مجروح هستند دوستانتان که مریض و از نفر چندبه اتفاق  را شما ما  ؛پیاده شو شما

مت اردوگاه ای به سعده  .شدند ازاتوبوس پیاده دوستان  ؛اشتند ایفایده اصرارکردم هرچه. هواپیما به ایران بفرستیم با

 درآنجا و ندبرد  ،بود نزدیک آشپزخانهکه محل استراحت آشپزها  یکبه اتاق مجدداً مرا. نبود ولی سودمند  برگشتند؛

ه ایشان را شتبه خاطرمسائل گذ چه بوده گذشته و به سروان احمد اصرارکردندکه شما هر دوستان زیادی . زندانی کردند

 چه » فتند:می گبه من  اشک می ریختند ودوستان   .اعتنائی به این حرف ها نمی کرد ببخشید ولی فایده ای نداشت واو

إن . یدنگران نباش شما » ؟ گفتم:« برویم اینجا از ن بدون شماآلاولی   ایم؛هم بوده همه با ما کارباید انجام دهیم؟ چطور

 رانای مستقردر به صلیب سرخ به دوستان اشاره کردم که اسم مرا. « خواهد کردرها را درست همه کا شاء الله خداوند

 ا اگردوستان که مطلع شده بودند آمدند ت هم محلی ها به اتفاق چند نفراز نفراز یکی دو. اطلاع دهید به ایران نیز بدهید و

ند تا بیش مطرح کن نها گفتم:که به خانواده ام موضوع راطرف من به خانواده ام برسانند من به آ یا خبری هست از پیامی و

مساعد داد  ولق به سروان احمد او  ،اسراء زیاد با اصرارلذا . پیشه کنند با توکل برخدا تنها صبر حد نگران من نباشند و از

دوستان  اسراء و عراقی ازانسرببا پا فشاری زیاد  ، دهواپیما به ایران بفرست است با قرار را ومجروحین دیگر اینکه آنها به

 . اردوگاه تنها شدم من در و به سمت اتوبوس ها هدایت شدندآشپزخانه  درب از

با توجه  .کاملاً تخلیه کردند که اردوگاه را بودظهر از بعد چهار ساعت حدود. اردوگاه نبود وکسی در همه رفته بودند    

لیب ص دفتر در با توجه به این که اسم مرا نیز ظات حساس ونوشت خود درآن لح احوال سر اوضاع و به بی خبری از

 ی شدندم براتوبوس  چشم خود می دیدم که اسراء با چه ذوقی سوار که به عینه باوجود این  با سرخ ثبت کرده بودند و

لمی ق وهیچ زبان  وآنقدراین لحظات سخت می گذشت که با آوردزمان برمن فشارمی  تنها مانده ام زمین و ومن یکه و



ه مرا به پشت اردوگاه ک آمدند و سرباز بعد دو روز. ماندمدرآشپزخانه تنها  یک شب رانمی توان آن را توصیف نمود 

 دوگاه جداار اشاره کردم این دوآسایشگاه از همین طورکه قبلا. بردند  ،درآنجا بودبنام )گابون( ی دوآسایشگاه دیگر

برده  اج را به آن ءاسرا به اردوگاه متصل کرده وتعدادی از یک راهروی باریک با را هاآن، جا به علت کمبود بعداً. بود

 را هم در او، دبو اهالی تبریز به نام علی که ازرا اسراء  از دیگر من به آسایشگاه متوجه شدم که یک نفر با ورود. بودند

چند  منفرشدی دو. کرده بودندبازداشت  درآنجااول از صف بیرون آورده ودرآسایشگاهی که گابون نامیده می شد  روز

 های دیگراردوگاه دوستان زیادی از که هنوز: وگفت آمد بعث به دیدن ما افسر که این تا. سپری کردیم درآنجا رای روز

 دوه این ک بعد ازآن به سربازان اشاره کرد. به ایران خواهیم برد هواپیما با ی شما راوهمه همراه هستند شما که با هستند

که  را اسراء ( نفر5166) واسباب اثاثیه قریب به تمامی وسایل و نظافت کنند اردوگاه رابه همراه شما سربازان  باید نفر

ه چ سال ها آزادی هر آلان پس از. کاملاً تخلیه کنند اردوگاه را ها کنند وسوارکامیون را درآن جا زندگی می کردند؛

طاقت فرسا را به اتفاق سربازان عراقی نه تنها یک اردوگاه بلکه چندین  رچطوری این کا فکرمی کنم چه ما چگونه و

روحی  شارف تمیزکردیم با توجه به اوج ناراحتی و اردوگاهای دیگرتخلیه و اردوگاه را به اتفاق دیگراسرای بجا مانده در

دست آوردیم دلیل مجاب کننده ب وآن را چطور انرژی ؟!  با چه قدرت و !!! چگونه و  روانی که برما حکم فرما بود و

 . ای را برای تحمل این حجم ازسختی نمی توانم تصورکنم

ه ازاسرای اثاثیه به جا ماند تمامی اسباب و عراقی ازسربازان نفر چند ما دونفربا و اردوگاه شدند ها واردکامیون بعد روز      

یدن که برای د یمان بودیم- ها طرف درفکرخانواده یک از. روزخیلی سختی بود. ها ریختیمرا داخل کامیونآزاد شده 

( اولین اردوگاهی بود 5) چرا که اردوگاه موصل بودند ها چشم انتظارماآنطرف دیگر ازکردیم ولحظه شماری می هاآن

به خاطراین که کارها به روال عادی  نظم وانضباط کارها و که باید اسرای آن تعویض می شد وعلی القاعده به خاطر

د نگران ح با توجه به تعویض کلیه اسرای موصل یک معلوم می شد که خانواده ام بیش از وآسان پیش برود و راحت تر

جوش جهت پیداکردن  ابتدای اسارت به جنب و این همه سال ازگذشت اسارت همان گونه که در پس از خواهند شد و

. بین اسراء به جستجوخواهند پرداخت کردن من درا برای پیداهمه جا ربی قرارخواهند شد و من افتاده بودند دراین جا نیز

 خیلیکارِ .کردیمبه تنهایی اردوگاه را تخلیه می بایستمیآورده بودند  با روحیه ای که برای ما بوجود ازطرف دیگر

 انزده نفرپ ده الی  این فرصت؛ در. دواردوگاه تخلیه ش گذشت تا یک هفته . ای بودوخسته کننده فرسا طاقتسخت و

 چگونه و"ملحق کردند به ما را اردوگاهای موصل مثل ما نگه داشته بودندبقیه  مبادله اسراء از دیگرکه طی این چند روز

-جسم ما می  روح و از مکان چگونه زمان وه ک:"بس فقط خدامی داند و چه شرایطی این مدت گذشت را با

ن لحظه برای ما بوجود آورده بودند می بایست به اتفاق روحی که درآ توجه به وضعیت جسمی و ه باک:چراگذشت

همیشه انسان ها درشرایط مساعد وروحیه قوی وشاد بودن سخت ترین کارهای  ) تخلیه می کردیم سربازان اردوگاه را
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به وجه با ت روحیه ای ضعیف و طاقت فرسا را با امیدی که به آن هدف دل بسته اند انجام می دهند وحال با افسردگی و

 را ازکفمان برده بود چگونه باید لحظات را صبرما و نمود می کرد هزاران ساعت وا شرایط کنونی که هرلحظه برای ما

ه در اردوگاه یک هفته ای ک پس از. ( پیش بینی بودند و غیرقابل تصور می کردیم چرا چه آسان ترین کارها  برنامه ریزی

ها به می شدند که ما وآن اشتباه نکنم ده الی دوازده نفر گاه ما آوردند اگررا به اردو دیگر بودیم یک روزتعدادی اسیر

منتظرعکس العمل عراقی ها بودیم تا ببینیم چه تصمیمی برای ما خواهند  کمک سربازان عراقی اردوگاه را تخلیه نموده و

 دیگری که مورد نظرشان بود دوگاهبه ار راما که  داد دستوربه سربازان  و آمد بازدید برای سروان احمدمجدداً . گرفت

 نفردیگر ندچ شدیماردوگاه  وقتی وارد. بردندرومادیه( ) هفت اردوگاه شماره سمت بهدستگاه اتوبوس یک  با را ما. دنببر

اردوگاه شماره  یک هفته در حدود. نظافت کرده بودند که آنها هم مثل ما تمام اردوگاه را بودند آنجا دوستان هم از

 جاییه ب جااین اینکه  تاند اقامت نمودیم بودبازداشت کرده  اردوگاه های دیگر اسراء که از داد دیگری ازهفت با تع

 . دکه به قرارزیربو. روزطول کشید( 17)

( که بعد ازتخلیه اردوگاه 5) به مدت پنج روزدراردوگاه شماره رسمی تعویض اسراء ( روز13/1/5331) ازتاریخ      

( 7) ( به سمت اردوگاه شماره هفت5) ( دقیقه عصرازموصل36/1) روز پنج شنبه ساعت ازظهر ( بعد5/3/5331) درتاریخ

)  اردوگاه به ( 7/3/31) درتاریخ  . منتقل شدیم مدت یک هفته بهرمادیه 
1

)      اردوگاه به   ( 5331 /1/3 ) در و ( 17

2

( اردوگاه تکریت منتقل کردند قسمت دیگری از ) (17
 

 این همه مشقت و پس از (55/3/5331) جمعه مورخ روز و

 تا. ادندحرکت د صلاح الدین سمت بهاعزام ما به ایران بوجود آمده بود  که در نگرانی که خانواده هایمان بابت تاخیری

 روز ( منتقل شدیم در53) شماره  ه اردوگاهب ازآن بعد. شدیم ماندگار درآنجا ( 5331 /51/3 ) پنچ شنبه مورخ پایان روز

 تساع اتوبوسبر سوار صبح (56) ساعت( 51/3/5331) دوشنبه روز و (51) اردوگاه شماره به ( 51/3/5331 ) یکشنبه

 رسیدیم  مرزخسروی به بعدازظهر( 36/3)

. شد وغیره می العنبر، وصلم )تکریت( صلاح الدین(  1و  7) ،شامل رومادیه به آنجا بردند هایی که ما رااردوگاه

 نجپ تا سی و سیبه  حدوداًاول آزادی اسراء( تا پایان ما را همراهی می کردند  روز) که دراین مدت ازها یتعداد بازداشت

که بعد  .نفرآزاد می شدند وتعداد دیگری مجدداً به جمع ما افزده می شدند بطور اتفاقی یکی دو که بعضاً و دمی رسینفر

ع درواق. حرکت دادند، استقرارداشتندبه طرف اردوگاهی که مجاهدین درآن  شبانه ما رارومادیه  موصل و اردوگاههای

م هازآنها بعضی . پناهنده شده بودند مجاهدین اسارتشان به سازمان اواخراین اردوگاه ازافرادی بودندکه درموعه مج

 دیگر گروهی و. ی دایمی سازمان مجاهدین شوندخواستند پناهندهمی وظاهراً شرکت کرده بودند ی مرصاددرحمله



اید بکنند ب نمی دانستند چه کار گرفته بودند و درگمی قرار سر راهی و دو در و  پشیمان بودند؛ ازکرده خود نادم و ازآنها

ساز  سر ردد هاهم برای عراقی برای صلیب سرخ و بی ثباتی هم دلی و دو این، چه تصمیمی را برای آینده خود بگیرند و

ها اً چون آنثالث  ؛مواجه بود اسیر کمبود عراق با ثانیا  ؛اسرای جنگ بودند از هابه دلیل اینکه اولاً آن   شده بود؛ دشوار و

با  ما را به هرحال. ایجاد کرده بود اسلامی مشکل ها به میهنبرای بازگشت آن کار این، به مجاهدین پناهنده شده بودند

جا  ابوترابی نیزآن بزرگوارآقای ازجمله سید. ها فرستادندهای آنداخل آسایشگاه را نفرما هرچند . ادغام کردندآن ها 

 مع ما بود وج این مدتی که در در. اردوگاه بردند به دلایلی از را بنا اینکه او با ایشان بودیم تای کوتاهی را مدت و ند بود

شرم و وقاحت آن ها بگویم البته آن ها دراین  صیف کنم وچگونه ازاردوگاهی که نمی دانم چگونه آن را تو این هم در

 سته ود بارها توسط رضا زاغی که سر بارها و. پیش نمی بردند هم از لحظات آخرچیزی نداشتند که بگویند وکاری را

رنگ  دیگر یشانبا این که می دانستند حنا ارشد آنها بود مشکلاتی را برای بچه ها وحتی آشپزخانه بوجود می آوردند و

ائی که تاج. موضوع جدیدتری را برای اخلال گری برمشکلات اسراء می افزودند روز هر نمی نشتند و پا هم از ندارد باز

  می گفتند:  ابه آنه بود نمی گذاشتند با ما ارتباط برقرارکنند و عراقی ها هم ازآنها نفرت داشتند وتا آنجا که مقدور خود

حالی که همین جا هم هموطنان خودتان را  ورتان خیانت کرده اید چگونه می توان به شما اعتماد کرد درشما که به کش

ادم می آن ها شرم داشتیم که چگونه با آبروی ما بازی کرده بودند ی ولی باورکنید که ما بیشتراز. به یکدیگرمی فروشید

اشت به را نکنید ولی فایده ای ند اصرارکردم که این کار نفرشان هنگام پیوستن به سازمان آن قدر آید که به یکی دو

این همه  با خود کلنجارمی رفتم که آخر بعد ازهشت سال اسارت و خدا درآن ساعت هرلحظه آرزوی مرگ می کردم و

با این روحیه درهم برهم این  و تاَخیر نهایت با این همه دغدقه و در جسمی این همه شکنجه وغربت و غذاب روحی و

ین ها ا گرچه گناهی بود که ما مرتکب شده بودیم که می بایست آخرکارهم بعد ازتحمل این همه مصائب گرفتاردی

 برمی گشتم و بی قراری می کردم به دور خودم چرخ می زدم وهی می رفتم و، همین طورخودخوری می کردم». شویم

 !!! .ی گفتم :آه چه چقدرسخت وطاقت فرسا گذشتعراقی ها م نا سزا به آن ها و « به پشت دستم می زدم؛ با دست خود
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 توصیه های سرورآزادگان   

حاج آقا ابوترابی رحمة الله علیه وقتی مرا این چنین بی قراردید همین طور مرتب استغفروالله ربی واتوب الیه را 

رض که آقا جان برف، باشید آقا جان شما کاری به آن ها نداشته، آقا جان شما صبرکنید می گفتند: زمزمه می کردند و

ناسزا  فتم ومن مرتب راه می ر. شما نگران نباشید هیچ چیز به خاطر ما با این ها به ایران رفتیم هیچ مشکلی نیست و شما و

گفتم:چرا ما را باید با این گروه  هرچه من می. ایشان همین طورکه با من قدم می زدند مرا دل داری می دادند می گفتم و

درست  یزباشید همه چ وصلاحی است شما صبور حتماً خیر ، بفرستند آقا اشاره می کردندحتماً مصلحتی هست به ایران

علی الخصوص به ما سی  دل گرمی به ما اسراء این مدتی که ایشان با ما بودند فقط کارشان دل داری و در. خواهد شد

 االله همه چیزکه انش می گفتند: دادند و-دل داری می  حتی ایشان به کسانی که به سازمان پیوسته بودند. بود چهل نفر

ده ش دوستان از طرف ایشان مامور حتی تعدادی از  .خدا کمک بخواهید تا کارتان را اصلاح کند از  ،درست می شود

ته به آنها اطمینان می دادند که اگرشاکی شخصی نداش بودند تا آنها را برای بازگشت به ایران ترغیب وتشویق کنند و

دت برایمان این م با توجه به روحیه آشفته ای که در ولی من وچند نفردیگر  .باشند همگی آنها را رهبری عفوخواهد کرد

 از نم بعدمی ک مان فکر ورود بعد از روز یکی دو. بین خود نمی توانستیم تحمل کنیم بوجود آمده بود اصلاً آنها را در

ردوگاه ا را از شبانه این بزگوار ایشان را صدا زدند و تظره داخل اردوگاه  آمدند وسربازان غیرمن  ،بود عشاء مغرب و نماز

 . بردند

ای همین بر. هرلحظه احتمال درگیری بود. درمدتی که درآن آسایشگاه بودیم مدام با مجاهدین بحث ومجادله داشتیم    

  . عوض کردند به سرعت جایمان را به اردوگاه دیگر ماانتقال با درخواست 

 سخنانی کوتاه مختصرومفید ازآن بزرگوارکه مقداری ازآن ها را بخاطردارم:

 :ع( که درکلامی کوتاه وپرمحتوا می فرماید) وازفرمایشات حضرت علی

 اخلص تنل() 

 یعنی درنیت وعمل خالص باش 

 باش وخدمتگزار(پاک ) زمزمه دائم سید آزادگان حاج آقا ابوترابی بود که مرتباً به اسراء توصیه می نمودند



ان انس درس اخلاق و آموزش و ارزنده ای که در امر ازصفات برجسته حاج آقا ابوترابی با توجه به نقش عمده و

 و. ه بودندقابل ملاحظ مفید و اسارت بسیار استمرار با راهنمائی های گرانقدرشان در شناسی درکلیه اردوگاه ها داشتند و

تشریک  همگانی در امور و مودند سعی برآن داشتند که جملگی اسراء با یکدیگربا توجه به سخنرانی هائی که می ن

 اگراحیانا و جلوگیری می نمودند اکثرسخنرانی ها ازگوشه نشینی و تفرقه افتادن بین اسراء در مساعی داشته باشند و

 فرادی راا گری می نمودند ومی شد ویا اینکه به ایشان اطلاع داده می شد سریعاً پی پیدادرشخصی  وردیم یا مشکلی و

صفات  یگرد از. پیگیری می کردند تا پایان کارآن را و می فرستادند مورد نظر برای کمک ویا اصلاح اموربه سمت فرد

راه رفتن  در .خودشان تشریک مساعی داشتند وکاری نبود که ایشان درآن سهیم نباشد بیشترکارها در اینکه برجسته او

درتمام بازی ها ازجمله فوتبال وپینگ پنگ وغیره شرکت کرده  بودند والگو پیش تاز کبیرو صغیر وسلام کردن بر

 . وحرف اول را می زدند

شناخت ایشان  از که ماموریت ویژه ای داشتند ویا عده ای که هنوز فرماندهان وافسران لجوج بعثی تعدادی از       

رصدد دائماً د، خریب روحیه ایشان وعلی الخصوص روحیه اسراءوازجهتی جهت ت غافل بودند وکارهایی که انجام می داد

 ان وهماندفر گروهی از. همیشه احترام قابل  ملاحظه ای برای آنها قائل بودند عکس ایشان بر و، اذیت وآزارایشان بودند

، ناسندمی ش را سالهاست که او انگارمی کردند که  رفتار ایشانطوری با  و احترام خاصی قائل بودند برای اوافسران 

 ددرگیری ها که نمی توانستن وخیم اردوگاهها و احوال آشفته و اوضاع و جهت حل مشکلی ویا برای آرامش هنگامی که

فته متشج وآش با راهنمائی ایشان جوٌ نمی رفتند به سراغ حاج آقا می آمدند و بار یا اسراء زیر برآیند و س کار ازپ

 . اردوگاه را آرام می کردند

به خاطرحسن نیتی که داشت احترام خاصی می گذاشتند هیچ گاه به  عراقی به او افسران ارشد فرماندهان وحتی 

بی مسلط توجه به این که به عر با و بی احترامی نمی کردحزب بعث بودند  وحشی ترین آنهائی که از عراقی ها حتی اگر

با صلیب  و انگلیسی هم مسلط بودند ایشان حتی به زبان .زبان عربی صحبت می کردند با آنها با موارد بیشتر در بودند

میشه ه هیئت همراه به انگلیسی صحبت می کردند طوری بود که هنگامی که صلیب سرخ به اردوگاه می آمدند سرخ و

 . ملاقات می گذاشتند قرار با او

موقعیت در، یی   که با ایشان می شدوهماهنگی ها ایشان همیشه درسخرانی ها  ابوترابی: حاج آقا دیگرصفات بارز از    

ملاقات می گذاشتند که با کسانی که مخالفت آشکاری با این مجموعه  هایی که بوجود می آمد ویا با کسانی که قرار

اصی دیگران ضایع نشود ساعت های خ داشتند وچه با کسانی که با این مجموعه موافق بودند برای این که حق وحقوقی از

 جملگی اسراء برای این که لحظاتی را درکنارآن بزگوار . درد دل کردن با اسراء تعیین کرده بودند و را برای قدم زدن
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 رد درفرصت های مختلف درطول روز و تا، انتظارنوبت بودند همیشه در، فرمایشات ایشان بهره مند گردند از باشند و

ای پ ها و غیره با اسراء تک به تک قدم می زدند وساعت های برنامه ریزی شده درحین قدم زدن ویا قبل ازشروع بازی 

ود به ب اسراء تاثیرگذار افکار روح و بارها می دیدیم که صحبت های ایشان چگونه در بارها و درد دل آن ها می نشتند و

طوری که فرد برای مدتی طولانی ویا برای همیشه پندهای حاج آقا را آویزه گوش خود می کرد وجایگاه گمشده خود 

 . را پیدا می کرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 صبح روزآزادی

 اهکه شبانه ما را به اردوگ تا این . رفتیممی اردوگاه دیگر یک اردوگاه به از روز هر و پی هم سپری شد در روزها

دوستان ما را با اسرای آن اردوگاه  لذا تعدادی از  اسرای قبلی آن اردوگاه کاملاً تعویض نشده بودند؛ هنوز. آوردند( 15)

 ازاین هاهدف آن . ( بردند51) به اردوگاه و نگه داشتند  ،ها بودمکه بنده هم جزء آن وتعدادی دیگررا ض کردندتعوی

 این .کردندمی شدن جدا هنگام سوار مجدداً و بردندمیء درمیان اسرا را ما. بود افراد یشکنجه و تضعیف روحیه، کار

 برای بازدیدء تعویض اسرا کل ی فرمانده (51) شماره دراردوگاه اندن مام با. بود گذاشته تأثیر اعصاب ما در عمل بسیار

 او نام. کرده بودندء ی اسرامبادله مسئول تعویض و( را 5) ی اردوگاه شمارهگویا فرمانده. دش اردوگاهبه طوراتفاقی وارد 

ین واقعه ا از. دیدء میان اسرا در ان مراناگه کردمی وقتی بازدید. بود وارستهفهمیده و  یا که فرمانده علی بود سرگرد

 ول مراا همان روز، سروان احمد»  گفتم:. مکنکارمی چه به مترجم گفت بپرس اینجا. بود وحیرت زده شده تاخیلی م

  .«ه فرستیمببا هواپیما به ایران  دوستان دیگر بمانید تا با چند تن ازباید شما : وگفت بازداشت کرد( 5) اردوگاه شماره در

که فردا  دکر قسم یاد و خیلی ناراحت شد. میتوضیح داد انشای ایبرمختصراً  راداشتمان  وسپس نحوه چگونگی باز

تحویل  نایرا در به ایران خواهد کرد تا به صلیب سرخ بردن ما مأمور را یک سرباز و خواهد آمد ساعت پنج صبح شخصاً

عیت بد وض بس که شرایط نا مساعد و از، یمه بودتبعید شد ه دیگراین اردوگاه به اردوگا مدت یک ماهی که از در. دهد

  امید ان شبیه بودیم الا به آدمی زاد ماًیوس و جابجائی را با آن روحیه درهم وبرهم وآشفته تحمل کرده بودیم به همه چیز

وحیه ر بودند افسردگی و کاری با ما کرده بودند که دلهره ونگرانی را به عوض آرامش وشادابی جایگزین آن کرده   !!!

 و وی سرم ، نمی توان به تصویرکشید با این وضعیت هیچ چیز هم ریخته بودند که آن لحظات را با ما را در افکار و

نمی  تراشیدن ریش هایشان بار اسراء زیر عده ای از ، وقیافه عجیب وغریبی پیدا کرده بودیم ما بلند شده بود محاسن

ا ی مافوق ها موضوعی پیچیده شده درجمع اسرائی که درآستانه رهائی و ور مسئولین عراقی واین خود بین دست رفتند و

اردوگاه های جدید باعث مشکلات عدیده  بعضی از اسراء در عده ای از، که با توجه به اسارت، اسارت بودند آزادی از

ضی ازاسراء ولی متاسفانه بع، اء نمی پسندیدوسلامتی اسر اصلاً آنرا بنا به مصلحت کشور اردوگاه  که جوَ ندای شده بود

لذا باعث بوجود آمدن مشکلات قابل توجهی بین اسراء ومسئولین عراقی شده بود به حدی که   ،اصرارداشتند براین امر

ه رخ می مقرارت کشورشان را ب قانون و تاکید بر داشتند بر آن پافشاری و عراقی ها با توجه به لجاجتی که به این کار

 و بح عازم شویدص تا فردا باشیدمرتب  و وآماده سرگرد گفت که شما الآن بروید صورتتان را اصلاح کنید لذا، یدندکش

 . را برای ما آماده کننداصلاح وسایل  تا داد دستور
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 یک خاطره شیرین وبیاد ماندنی درشب اربعین ازسرگرد علی

 ،وگاه تکریت شماره پانزده بودیم که شب اربعین عراق بودارد هنگام بازگشت ازپایانی اسارت  و روزهای آخر در

واقع آن شب عامل  در شد و( 51) اردوگاه شماره بازدید وارد علی برای بازرسی و سرگرد، ساعت دوازده شب حدود

ی م شد چون معلوم نبود با این روشی که مسئولین عراقی اردوگاه ها پیاده کرده بودند ومرتب جابجا ما چند نفرآزادی 

د با چون هنگام ورو لذا، جایی شام نخورده بودنده ب به علت جااسراء  اکثر، شدیم چه سرنوشتی درانتظارما خواهد بود

هم برایتان د وگفت: اگرکاری ویا چیزی می خواهید بگویید تا دستور، اسراء با خوش رویی واحترام خاصی برخورد کرد

دوگاه این ار از روز هر اد کردند که ما چند روزی است که غذا نخورده ایم وپیشنه سرگردبه  عده ای ازاسراء، فراهم کنند

داد که  ربه سربازان دستو سرگرد. به آن اردوگاه آواره وسرگردان هستیم اگرممکن است شامی برای ما تدارک ببینید

وگفتند که قربان  ساعتی بعدبرگشتندرفتند  ها سربازان برای تهیه غذا به رستوران، بروید برای این تعداد اسراء شام بیاورید

باره سربازان رفتند دو. بیاورید من گفتم بروید شام بیاورید نه اینکه خبر به آنها گفت: سرگرد. بسته اند همه رستوران ها

غذاها پس مانده غذاهای  که البته معلوم بود روضه ها جمع کرده بودند مقداری غذای نذری از، وچون شب اربعین بود

بچه  .را آوردند ده بودندشبا هم مخلوط وقرمه سبزی مرغ  گوشت و که انواع خورشت های مختلف اعم ازاست  دیگران

ین به حال چن من فکرمی کنم تا همه آنها را خوردنددل چسب  و ازگرسنگی با میل زیاد به خاطراین که نذری بود ها

 .دندورایران آ به اتوبوس و بر ما را سوار دای آن روزفر. تا آن زمان دراسارت میل نکرده بودیم غذای خوش مزه ای را

یران ا هم در جالب اینجا بود که ما اربعین را هم درعراق و، ایران یک شب اختلاف داشت اربعین عراق با آنجایی که از

 . بودیم

تاریک  واه هنوز، آمدند به اردوگاه صلیب سرخ ه اتفاقب حوالی چهارالی پنج صبح مسئول تعویض اسراءبعد  روز

رخ وصندلی های صلیب س این که سربازان جایی نزدیک درب خروجی میز پس از. میش بود یا به قولی گرگ و و بود

رخودار جذابی ب وقار نسبتاً از علی فرمانده تعویض اسراء که آدم بشاش وخوش رویی بود و سرگرد، را تدارک دیدند

ی قبل این که آنها شروع به ثبت نام کنند ما را به صلیب معرف و ب بردبه نزدیک میزصلی را صدا کرد و ما چند نفر  ،بود

ود که داشتم ب لازم به توضیح است که من برای دومین بار. نوشتاسراء  درلیست تعویض را اسم مامسئول ثبت نام . کرد

شدن  وارگی آماده ساین که تمامی کارهای اداری پایان گرفت وهم پس از. می گرفتم درلیست صلیب برای مبادله قرار

توبوس ا را تحویل گرفتیم وسوار هاقرآن ما نیز. بدهندها ما به هریک از اشاره کرد که یک قرآن نیز  ،به اتوبوس بودند

ه را امضاء های مربوط اتوبوس را ثبت نام و آنها خیلی سریع سه الی چهار. می شد آهسته آهسته داشت روشنهوا . شدیم



 اده ومی دیدم که پایین اتوبوس ایست را روی صندلی ها سرگرد ساکن شدن در س ازسوارشدن وپ. اسراء گرفته بودند از

مرزتحویل  رد را سپردکه ما به سربازان نیزرفت درحینی که  و خداحافظی نمود ما از مشایعت نموده و را با رویی گشاده ما

ی همه. ددنکر ترک نراقصرشیرین ای مرز قصددیگری اردوگاه را به م ها یکی پس از-اتوبوس . نیروهای ایرانی دهند

 ا امکان تهیه تدارکات بینظاهرً به علت جا به جائی های مکرر طرفی از گرم بود هوا . ظهرآمدیم های نزدیکی تا راه را

ء رابه حدی گرم بود که اس هوا . طی کردیم تشنه وگرسنه راه را. نشده بودتدارک دیده  برای ما آب وغذاقبیل  راهی از

یک نزد. ا می پوشیدندگرفته مجددً بدن خارج کرده آب آن را یراهن هائی که به تن داشتند را از زیرپ چندین بار

 پس ازآمارگیری مجدد لیست آماده شده صلیبسربازان عراقی . قصرشیرین رسیدیم بودکه به مرزطچهارالی پنج عصر

امضای مسئولین ایرانی وعراقی به نسبت اسراء ایرانی  و راین که مه پس از به مسئول مربوطه جهت تحویل وامضاء و را

ه مجدداً ب هم تحویل و معلوم اسرای عراقی را قرار از و، ما را به نیروهای ایرانی تحویل دادندوعراقی را گرفته بودند 

 عده موعود و، ارخداوند که پس ازسال ها انتظ از به خاک ایران کلیه اسراء به رسم تشکرورود  با. سمت عراق بازگشتند

 . برخاک پاک ایران اسلامی نهادند به سجده شکر سر  فرارسیده

 وبه قول شاعراستاد شهریارچه می گوید:

 رسیم باز دیار و به شکرآن که به یار

 نوکنیم عهد کهن را، به دوستان کهن                                   

ری عطا نموده شکرگذا رنج که درسال های متمادی به ما درد ومقابل صبروشکیبائی وتحمل این همه  وخدای را در

 . ع( پی بردیم) به حقیقت یوسف پیامبر کرده و

  :که شاعرآن را سروده است

 یوسف گم گشته بازآید به کنعان غم مخمور 

 کلبه احزان روزی گلستان شود غم مخور                             

 مودیم ون حرکتعصر و ظهر نماز و  ایستگاه صلواتی برای استراحتسمت  به وشده ایران  اتوبوس های سپس سوار    

 . اسلام آباد رسیدیم شهرستان در اکبر پایان برای قرنطینه به پادگان الله در

ت ویکی نگه داش اتوبوس رانندهطی مسافتی  از بعد، های ایران شدیماتوبوس قصرشیرین سوار مرز این که از ازپس     

 ارهآمدگویی اشوضمن خوش داخل اتوبوس آمد و پس ازآن یکی دو نفر از مامورین اطلاعات  ءولین تعویض اسراازمسئ
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شکل م داندکه دراسارت کاری کرده که موجب دلخوری دیگران شده یا اینکه مرتکب خطایی شده واگرکسی می کرد

 از انیم وسالم به مقصد برس را دهیم که شماما قول می. جداگانه به مقصد برسانیم را تراشی کرده است پیاده شود تا ما او

ولی   وید؛ش پیاده و دوستان نشوید امنی دیگر خواهشمندیم که باعث نا. حل شود شما یطریق قانون قضایای گذشته

پیاده  ها رانآ، شد به کسانی که مشکوک می و کردها نگاه میی بچهچهره خودش یکی یکی در بعد. کسی پیاده نشد

شتباه پیاده ا به را او پهلوی من نشسته بود اهالی ساری بود ازبنام علی اقبالی که  سهموصل  از دوستان یکی از. کردمی

 ما و ایدیاده کردهپ را هم پیاده شدیم وگفتیم که به اشتباه او دوستان دیگر تن از چند با مان کرد بلند را وقتی او  .ندکرد

اند ان آمدهبه ایر دوستانی که قبلاً ایم وبازداشت شده هااردوگاه ماه در طول این یک درکه هستیم  نفر وپنج حدوداً سی

 پس از و پیگیری نمودند موضوع را آنها سریع تماس گرفتند و لذا  اند؛مسئولین ایران داده را به صلیب سرخ و اسامی ما

 در افرادی که نیز این جا معطلی داشت که در راین که برای آن ها روشن شد شروع به عذرخواهی کردند ولی یک مقدا

ارها هرلحظه ه لحظه دیدکچرا  چه خواهد شدتا ببیند  بیشترشان پیاده شدند و کم شدطاقت آنها  و صبر اتوبوس بودند

یت شده این مدت خیلی اذ در دلیل بود که مابه این  وتردیدهاالبته این شک . هرلحظه کمترمی شد طاقت ها و نزدیک تر

 هبه طوری ک شده بود این مدت خیلی بلند در امحاسن م و وی سرطرفی م از . هایمان پریده بودرنگ ازچهره دیم وبو

 . شده بود ها سؤالبرای آن  منتظره حالت غیراین تغییر تراشیده بودیم و به صورت ناگهانی هایمان راریش هامدت پس از

نظرگرفته  رقرنطینه اسراء د سمتی ازآن را برای تشریفات اداری وپادگانی که البته قبه  به هرحال حرکت کردیم و

 ظهر ی نمازادای فریضه از بعد. آوردیم جا به را وعصر ظهر نماز و وضوگرفتیم، سریع پیاده شدیم. رسیدیمبودند 

 مَل َدرد وتحدرطول اسارت با  وطن فروش داشتند و اسرای خائن و از اسرائی که ناراحتی قابل توجهی از نفر وعصرچند

ابت درگیری ب این که احتمال کشُت وکُشتاری از سوء استفاده عراقی ها و بعضاً بخاطر رنج های فراوان که اکثراً بخاطر

عدیده  روی اسراء باعث مشکلات بر حداکثری عراقی ها فشار تا، اردوگاه متشنج نشود این که جوَ بخاطر و بوجود نیاید

میان اسراء  رد. ندپرداخت درآن هنگام به شناسایی آنها، اسراء کوتاه می آمدند یاید به ناچارپیش ن ای جهت رفاه حال اسراء

پناهندگی موجبات نا رضایتی برای هم وطنان خود در  قبل از و سازمان مجاهدین پناهنده شده بودندکسانی بودند که به 

بودند تا این که درآن میان می خواستند حساب خود را  اسراء ازآنها کینه به دل گرفته عده ای از لذا. اردوگاه شده بودند

مانع نشده  آنهارحتی اگ  به همین دلیل بود که نیروهای امنیتی ایران هم متوجه این موضوع شده بودند؛. با آنها تسویه کنند

این حادثه  از وگیرینیروهای انتظامی برای جل. کشته بودند شدت خشمی که ازآنها به دل داشتند از ها رادوستان آن ندبود

ولی   د؛اندازی هوایی کردن تیراقدام به  بناچار. ای نداشتولی فایده  خیلی تلاش کردند؛ یکدیگر اسراء ازجداکردن  و

 را آنها ما نیدشما صبرک : گفتند جدا کردند ازآنها را اینکه نیروی بیشتری آمدند وما تا . نبودند بازهم دست بردار هابچه



ه تهران محاکمه ب و برای پیگیری بیشتر را هانبعدهم آ. زنیمشلاق می را م وبه دست خودتان آنهاکنیمی دستگیر

ها تانی که ازآندوس از بعد و بستند تویوتاوانت  به عقب آنها را. که مشخص شدگرفتند را بالاخره چند نفر. فرستیممی

 یک ازآنهاضربه شلاق به بدن هرمقداری و رفتند زدن جلوبرای شلاق  نفر چند. که شلاق بزنند خواستند ناراحتی داشتند

 . بعد آنها را به تهران بردند زدند و

تا روزانه آزادگان به جهت ، پادگان قرارداده بودند محوطه ای از تعدادی کانکس در  ،قرنطینه بودیم در سه روز ما    

به محل ما  سلامتی وآزمایش های اولیه ان برای تستمتخصص پزشکان وتیم ، انجام تست های اولیه به آنجا مراجعه نموده

درطول این سه . استراحتگاه بازمی گشتیم به گرفتیم وشدیم کارت سلامت میاینکه معاینه می از بعد. قرنطینه آمده بودند

صوصاً مخسپس بیشترروز  به آنها مراجعه می کردیم تا تست وآزمایش های اولیه را انجام دهند؛ روزدرساعات اولیه روز

گذشت  خیلی سخت می بستگان برای کلیه اسراء طاقت فرسا و دیدار قرنطینه و این لحظات آخر عصرها را آزاد بودیم؛

 در تا این که. دوطرف طولانی ترمی کرد فاصله زمانی دیداررا برای هر می رفت و عقربه های ساعت به کندی جلو و

با  ای ما صادرکرده بودند به انبار لباس برای تحویل لباس معرفی شدیمپایان قرنطینه با توجه به کارت شناسائی که بر

 اب هم اندازه ما نبود به ناچارآنها را درکیسه های انفرادی گذاشتیم و آنها دریافت لباس وکفش که متاسفانه هیچ یک از

 ما وزسه ر از بعد. کردیماستقبال هموطنان حرکت  به سمت فرودگاه و های نظامی که عراقی ها داده بودند همان لباس

شهرستان های  شهرها و از شصت الی هفتاد نفری می شدند و اسراء که حدود یک صد و اتفاق گروه زیادی از به را

روه اول شامل استان گ. الی سه گروه تقسیم شدیم اشتباه نکنم به دو اگر. کرمانشاه آوردند مختلف ایران بودند به فرودگاه

استان یزد وکرمان وگروه سوم ، چهارمحال بختیاری، استان اصفهان، گروه دوم. کشور بودند شهرهای شمالی تهران و

 ردندکهواپیمای باربری  سوار را ماکه  بود ظهر از بعد دو نزدیک ساعت. استان خراسان وشهرستان های حومه آن بودند

 ابتدا، بودنداین دواستان اطراف حومه های و یزد استانهای کرمان و از اسراء چون عده ای از. دش پروازآماده  وهواپیما

دن جمعی ش پیاده پس از. به زمین نشست فرودگاه یزد ساعت دریکی دو از بعد و درآمد به پرواز یزد به مقصد هواپیما

نشست  زمین بر درفردوگاه اصفهان و درآمد هواپیما به مقصد اصفهان به پرواز مجدداًی استان های شرقی کشوراسرا از

درهمین  ولی بودند دیدن آزاده خود انتظار در همه. بودند عزیزانشان به فرودگاه آمده ازل استقبا معیت زیادی جهتج که

ه داشت این مدت که من وهمراهانم تاخیر یادم آمدکه در، ه خود بوددبه دنبال گمش و چشمها گریان لحظه هم خیلی از

بدون  و امید نا پایان گریان و در و می گشتندبه دنبال گم شده خود  ه می آمدند وبه فردوگا این خانواده ها روز هر اند

ردمی را م هم باید جواب بستگان و شان بازمی گشتندکه هم خودشان باید متحمل درد ورنج می شدند و نتیجه به خانه ها

ض این وعو پراکنی کرده این میان هم عده ای سخن  که متاسفانه در. درانتظاربودند را می دادند که برای بدرقه آمده و

یشه پ باید صبر که مرهم دردها باشند نمک روی زخم ها می پاشیدند که این هم نوعی شکنجه وتحمل زخم زبان بود و
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رم به آغوش گ پدر سجده شکر من هم به لطف خدا و. ببیند چه خیری ازطرف خدا نصیبشان خواهد شد می کردند تا

خویشان  جملهانبوه جمعیت از استقبال مورد درانتظارم بودند ماه یتی که به مدت یکبه اتفاق تمام جمع خانواده پیوستم و

می ن نه خانواده ام باور هیچ کس نه من و  وصف نشدنی داشت؛هیجانی  و چه شور. همسایگان قرارگرفتم دوستان و و

دن ما م برای استقبال به دیمرد . رسیده است فرا لحظه دیدار کردیم که پس ازهشت سال وقت فراق به پایان رسیده و

داخل  رسیدیم به درب منزل تا می بردند روی شانه های خود مرای متریک کیلو منزل حدود سرخیابان تا از آمده بودند

 تشکر و ربه رسم تقدی ونردبام روی پشت بام رفتم  ازعده ای ازمردم  با پیشنهاد خانواده و. منزل پرازجمعیت بود کوچه و

که  دل جوئی هائی جوکردن و مخصوصاً این یک ماهی که تاخیرکرده بودم وآنها با پرس و این لحظه اززحماتی که تا

 دقیقه ای صحبت کردم و چند همراهی می کردند منزل تا فرودگاه خانواده ام را از روز هر و، خانواده ام می کردند از

ای ازآزادگان عزیزی که هنوزنگران بازگشت من حتی عده   مردم؛ همه اقشار رکه گروه گروه ازدیداها  ساعت از بعد

همه عزیزانی  و دوستان همسایگان بستگان و پذیرایی از ومراسم استقبال . به دیدنم آمدند آزادی من بودند منتظر به وطن و

 هبرر یک هفته برای دیدار که دراین فاصله پس از، که به نوعی قبول زحمت کرده بودند طی چند ماهی ادامه داشت

 ابراز جمع اسراء و وسخنرانی حاج احمد آقا در . . . امام رحمة ا مرقد بیت معظم امام و و عظم اننقلاب رئیس جمهورم

ستماع ا سپس برای سخنرانی و. اسراء بیاناتی ارائه فرمودند ایشان درجمع ما نبود بازگشت ما و احساسات امام راحل از

رئیس محترم مجلس آقای ناطق نوری راهی ورزشگاه ارم شدیم  نی ومحترم آقای هاشمی رفسنجا بیانات رئیس جمهور

 ال وح که با امام آماده شدیم؛ ساعاتی را درجمع آیات عظام بودیم تا این که نزدیک غروب آفتاب برای زیارت مرقد و

این  درمفقودین وشهدای گمنام  خانواده های محترم اسراء مرقد امام فقیدگروهی از در. هوای خاصی صورت گرفت

آیا و مفقودشده ایشان داریم یا خیر ارائه عکس عزیزانشان اشاره می کردند که آیا اطلاعی از با و داشتند جمع حضور

عراق هستند که به ایران بازگرددند وقلب ما را به  آیا اسیران دیگری در درجمع اسراء درعراق دیده ایم یا خیر؛ ایشان را

برای آنها  وسلامتی صبر ل واها دلداری این عزیزان توکل وتکیه به ذات اقدس لایزفرزندمان روشن کندکه تن دیده نور

 غربت وسال ها  باره من پس از به این طریق زندگی دو. خانواده های چشم به انتظارشان را ازخدا مسئلت می کردم و

 . ام شروع شد -اراده خداوند متعال درجمع خانواده به لطف ودوری 

 

 



 ونامه ها عکس ها

به ترتیب دوعدد تسبیح که یکی ازآنها با ِگل ساخته و پرداخته شده ودیگری ازهسته های  عکس های زیر

 مشکی تزئین شده بصورت سنگ های رنگی قهوه ای و روغن سرخ شده و سپس در خرما برش داده شده و

کشکول وقلب برجسته وتخت که یکی ازآنها اسم الله روی آن حک شده وانگشترسنگی  ) های مختلف

 ولالُ دارای (که از سیم خادرها تهیه شده وجعبه آهنی درب دار سوزن ودرفش ) گیوه دوزیبزارا ( و. . . و

ستفاده اغیر قابل قاشق غذا خوری  پلاک استیل که از که ازحلب های ربُ و روغن های نباتی تهیه شده و

روی آن اسم وشماره اسارت  و تخت نمودن آن روی زمین سائیده شده سپس صیقل داده شده که پس از

 دشداشه ها برش داده ابعاد مختلف از اینجانب حک شده است ودرنهایت تکه پارچه های کوچک که در

 . ل دوزی شده است را نشان می دهدگُ ولهبا نخ حُ شده و
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زکیسه ا د نیازآنوسائل مور را به طرزخیلی دقیق وماهرانه ای دوخته ام که کیف دست دوزکه من آنرا

مله جدورآن ازحاشیه پتوها تهیه شده است و برای نگهداری نامه ها واشیاء شخصی از نوار های انفرادی و

  . آن استفاده می شدآلبوم عکس از
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آن ازگوشت های یخ زده که برای تهیه غذا آوررده می شد جدا شده وپس ازتمیزشدن به اندازه  آلبوم عکس که نایلون 

می شد برش داده شده سپس با نخی که ازحوله های شخصی بطورخیلی   رد دل خواه که اکثراً به اندازه عکس تهیه مو

حانوت خریداری  نیدوکه از مقوای محکم شیر جلد آن اززال دور دوزی شده و به صورت زیگ حوصله دارجدا شده و

روی آن کشیده می شد وسپس روی آن نقاشی می  به صورت تزئنی دشداشه ها برش داده و از پارچه آن نیز می شد و

 . یا بعضاً با همان نخ حوله ها گل دوزی می شد شد و

 



 

 

 

ی که پارچه آن از لباسدرخیاط خانه اردوگاه  عتیصن چرخ خیاطی لدوزی شده دراواخراسارت توسط اسراءباگ انمازیج 

 ست.ا تزئین ودر روغن گداخته شده وسپس  هودانه های تسبیح با گِل  پرداخت که می دادند تهیه شده
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چرخ خیاطی صنعتی درخیاط خانه اردوگاه که پارچه آن از لباسی  جانمازی گلدوزی شده دراواخراسارت توسط اسراءبا

ودانه های تسبیح با هسته های خرما برش داده شده سپس گرِد و صیقلی شده ودر  که می دادند تهیه شده

 روغن گداخته شده  است.

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ه همراه به آنجا می آوردند بتعمیراساسی   تعمیرگاهی که خودروها را جهت در این عکس درسه راه حمیدیه اهواز    

 . گرفته شده است (  51/1/5336 )درتاریخ   محمد تقی عباسی پسرعمویمعده ای از تعمیر کاران و 

 ، اهوازیه حمید سه راهدرتعمیرگاه جهاد سازندگی واقع در خودروهای سبک جمعی ازتعمیرکاران
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 7/7/5335منطقه شرهانی زبیدات  -دشت آزادگان 

 نفرسوم مرحوم سید حسین حسینی و  محمد قندی،  نفراول ازسمت راست محمود عباس پور
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 تپه های زبیدات( ) این عکس درمنطقه عین خوش  دشت عباس

 راست از ه است وگرفته شد 5335درآبان ماه سال 

 . محمد قندی می باشند و محمود عباس پور، آقایان بهمن مرادی

 

 



 

 

 

 تپه های زبیدات( ) این عکس درمنطقه عین خوش  دشت عباس

 گرفته شده است 5335درآبان ماه سال 
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 ده امش کرنفرسوم را فرامو واز تهران علی توحیدی ، آرش قائدی، راست: آقایان اردوگاه موصل یک ایستاده از

 . نفرسوم را فراموش کرده ام و محمود عباس پور، از تهران ونشسته از راست :آقای احمد کاظمی

 

 



 

 . 

 

 راست  اردوگاه موصل یک از

 تهران از ی توحیدیعلو. فراموش کرده ام نفرسوم را وتهران  محسن بزم از، از اصفهانغریب اسماعیل  ، انایستاده ها آقای

 مشهد  حسین مظلومی از، باس پورآقایان :محمود ع راست نشسته ها از

 یاسوج فیض الله تاد از و شیراز ازعبدالعلی تجرد 
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 ، عدنانی از بروجن ایرج() مرحوم حمید راست  ایستاده ها آقایان محمود عباس پور اردوگاه موصل یک از

 شیراز از قای عبدالعلی تجردآ حسین مظلومی از مشهد و

 را متاسفانه فراموش کرده ام نفردیگر کورش محمدی دو، اصفهان آقایان :اسماعیل غریب از نشسته ها 
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در اولین لحظه دیدار با خانواده ام و ه شده از هواپیما هنگام پیاد فردوگاه رد 13/3/5331این عکس درتاریخ   

 از دوستان و اقوام آزاده گرفته شده است  یجمع

 

 

 



 

 

 

 

 

 . به سمت منزل با مادرم گرفته شده است از فردوگاه13/3/5331این عکس درتاریخ 
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هنگام پیاده شدن ازماشین وسربریدن  حالی که بردوش انبوهی ازجماعت هستمدر 13/3/5331این عکس درتاریخ 

 . هدایت می شوم ازابتدای خیابان به سمت منزلگوسفند 

 

 



 

 

 

درحالی که بردوش انبوهی ازجماعت هستم ازابتدای خیابان به سمت منزل  13/3/5331این عکس درتاریخ 

 . هدایت می شوم
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دوش به دوش درحالی که بردوش انبوهی ازجماعت هستم ازابتدای خیابان  13/3/5331این عکس درتاریخ 

 . سمت منزل هدایت می شوماقوام واهالی محل به 

 

 



 

 

 

با دود کردن و بردوش انبوهی ازجماعت هستم ازابتدای خیابان  درحالی که 13/3/5331این عکس درتاریخ 

 . به سمت منزل هدایت   می شوم اسفند وسربریدن گوسفند
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 . در کنار پدرم درحالی که برای مردم صحبت می کردم گرفته شده است 13/3/5331این عکس درتاریخ 
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 خاطره ها

 موصل چهار زبان حمید محمودیان آزاده سرافراز خاطرات از

ه همین ب ی وپنج نفرس هم مثل ما ازآزادگان موصل چهارکه او زبان حال یکی دیگر بشنوید خاطراتی ازهمین جنس از

به آغوش  ءبه اتفاق بقیه اسرا بساط آزادیمان فراهم و یکدیگر با آخر روز در شد که درخاتمه اسارت و سرنوشت گرفتار

 . وطن بازگشتیم

 زا عراق بحرانی به نظرمی رسید اوضاعدرسال های شصت وهشت وشصت ونه مدتی بود که شرایط عادی نبود و 

اشتیم د که حداقل جیره غذائی را یرمنتظره به کویت حمله کرده بود وشرایط حتی برای ماناگهانی وغ طرفی به طور

فقط  عملاًو یک دهم رسیده بود از وحتی به کمتر وخیم ترشده بود متفاوت به نظرمی رسید ونسبت به شرایط اردوگاها

این اوضاع  اب. می گرفت جیره بندی شده بوداسراء قرار اختیار موادغذائی محدودی که در و تهیه می شد برای بیماران غذا

 بچه ها طبق معمول مشغول کارهای روزانه خود ( مثل همیشه آمارصبح گاهی گرفته شد و13/1/5331) واحوال درتاریخ

 ره به صدا درآمدمنتظ شدندساعتی ازسوت آزادباش نگذشته بودکه ناگهان بلند گوهای اردوگاه با صدای خیلی بلند وغیر

یازده  اطرافبه سمع نظرشما می رسانیم ساعت عقربه های خود را  سنفسوا لکم خبراًمهماً جداً( بزودی خبرخیلی مهم را)

 صدام حسین( با رئیس جمهورایران به توافقسید الرئیس ) صبح به نمایش می گذاشت که مجدداً تاکید واعلام کرد

شنیدن این  بچه ها از. بود بندهای اولیه این قراردادآزادی اسراء از که یکی. ( را اجرائی نمایند111) رسیدند تا قرارداد

حالی که درحیاط اردوگاه قدم  در عراق اعتماد کرد اما بچه ها خوشحال شدند و رادیو چند که نمی شد به اخبار هر خبر

پخش  از ه ساعتی بعدهمه منتظرعکس العمل عراقی ها بودند تا این که فرمانده وقت اردوگا. می زند شادی می کردند

زودی ب اطلاعیه ای تایید کرد وگفت آماده باشید صلیب سرخ برای انجام تشریفات قانونی وتعویض اسراء در رادیو اخبار

 مشغول دوختن کیف دوستان دیگر چند تن از من و. کرد کس کاری می هر و همه خوشحال بودند. به اردوگاه می آید

ی این سال ها ط مندرس داشتیم شدیم تا بتوانیم یادگاری هایی که در های کهنه ولباس  های دستی کوچک دستی که از

  .سنگ وتسبیح وگلدوزی هایی که بچه ها به یاد خانواده ویا دوستان شهیدشان وغیره تهیه کرده بودیم درآن بگذارند از

 ا که درر د تن دیگرچن شد من و ساعت بیست وسه نیمه شب بودکه ناگهان وغیره منتظره درب آسایشگاه باز

 . کوچک اردوگاه حبس کردند بیرون بردند ودر درمانگاه سفربه کربلا دستگیرکرده بودند را



نظرخواهی به اردوگاه آمدند ودر حیاط اردوگاه قسمتی را که برای آن  صلیب سرخ برای مصاحبه و فردای آن روز    

ت به ایران بود بازگش خواستار اء مصاحبه کردند که هرکسبا یک به یک اسر و صندلی گذاشته بودند نشستند و ها میز

ل وخیلی فشرده همگی اسراء موص روز طی یکی دو دفتری ثبت می کرد در را صلیب نام او به صلیب اعلام می کرد و

ن رای نشاعراقی ها ب ومی گفتند روحیه بدهند ما چند نفرکه بقیه بچه ها سعی می کردند به ما چهارثبت نام شدند بجز

مثال هواپیما به ایران به فرستند وا با دارید را عراقی ها دادن حسن نیت می خواهند شما که پرونده زندان شدن ومخالفت با

 .  می دادند   به ما تعویض شوند بود روزی که قرار را طی این چند این دل داری ها

 مجبورمان را در اردوگاه نگه داشتند و رچشمان گریان ما را ترک کردند وتنها ما ده نف بعد همه بچه ها با روز

سپس ما را به ارودگاه موصل  اردوگاه خارج کنند و عراقی ها از کردند تا تمام وسایل موجود را جمع آوری کرده تا

سایل و  بازداشت شده بودندکه به کمک آن ها دونفرمثل ما وتنها قبل تخلیه شده بود یک آوردند که اسراء آنجا هم از

 د یک اتوبوس رووب ساعت پنج عصر. جمع آوری کردیم ومنتظرماندیم تا ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد ه اسراء راباقیماند

وبوس شدن به ات بعد اجازه سوار وسایل هرکس را تفتیش می کردند و و بروی درب اردوگاه ایستاد اول یک به یک ما

آن  فاده ازاست ازآن استفاده می کردیم که البته بدست آوردن و یک رادیو همراه ما بود رایوئی که مخفیانه. را می دادند

انهائی نرفتن آن هرکدام داست نذرهای بچه ها برای لو تغییرشکل دادن رادیو وختم و درشرایط خطرناک با مخفی کردن و

 . قابل توجه خاص خود را دارد جالب و

 »ت وآقای داش دیو درکیسه ای کوچک قراربا توجه به این موضوع که نفرات یکی یکی تفتیش می شدند و را

به جائی  به علت مخاطراتی که داشت ازآن نگهداری ودرصورت لزوم وجا«  محرم آهنگران فرمانده ارشد اردوگاه

 زا خودش آن را حمل می کرد که با دیدن این وقت تنگ وحساس کیسه را به فاضل گل محمدی که همراه ما بود و

ود بگذارد او ما افتاده ب زیرتکه پلیتی که کنار اشاره کرد که آن را صالتاَ خوزستانی بود داد وا بچه های زرنگ اردوگاه و

شدن داده شد سریعاً رادیو را برداشت وهمگی سوار اتوبوس  فرمان سوار را کرد زمانی که تفتیش تمام شد و این کار نیز

 . شده و به راه افتادیم

مادیه رسیدیم سربازان آن اردوگاه منتظرما بودند قابل توضیح است که ساعت یک بامداد بود که به اردوگاه رو

دت طی این م ده سال خدمت کرده بودند و طی دستوری سربازانی که بیش از اسارت صدام روزهای آخر بدانید که در

نی که جنگ ادامه تا زما مادام الحرب بود و چون قانون سربازی عراقی ها. مرخص می کرد نزده بود را سر آنها خلافی از

داشت باید خدمت می کردند که با توجه به پایان جنگ ایران وعراق این دستورصادرشد ولی متاسفانه با اقدام مجدد 
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ازان سرب سی وچهل ساله را بازگرداندند که چند تن از سربازان پیرمرد و باره فراخوان داد جنگ عراق به کویت دو

  .این گروه بودند اردوگاه رومادیه از

فتیش غیرمعمول وسایل وخودمان را تبه صورتی  اتوبوس پیاده شدیم با ناراحتی وخشم به خط مان کردند و وقتی از

 زا پیراهنش مخفی کرد و با دیدن این صحنه رادیو را زیر درآخرصف ایستاده بود « آقای محرم آهنگران »می کردند

حساس هم  مرحله سخت و از رادیو تفتیش نکردند و را صف ( نفرآخر3) بود همیشه شامل حال ما آنجا که لطف خدا

اقی چشم عر از دور را می آورد و اردوگاه آقای آهنگران رادیو رفتن کل اسراء از از بعد این و قبل از. به سلامتی رد شد

 من احساس ) اردوگاه رومادیه آقای محرم گفت: که در ایران را گوش می دادیم؛ برنامه های رادیو بعضی از و اخبار  ها

 ( همبه شما انتقال می د را گوش می کنم و رادیو نزنید من خودم به تنهائی اخبار این به بعد حرفی از می کنم از خطر

 ار درکردستان عراق او رومادیه بودیم با اسیری آشنا شدیم که عراقی بود و یک هفته ای در. همه قبول کردند

به  رآخرد اسارت به سربرد و اسیران در دیگر به مدت هفت سال با اقی بودعر بزرگش اما چون مادر دستگیرکرده بودند

ه ب ازکارخدا به دل محرم افتادکه رادیو. می کرد عراقی ها همکاری  خانواده اش رفت اما پیوسته با کردستان عراق به نزد

رود تا بتوان ن بی دقتی لو براثر خاطرهمین خطراتی که دارد درآنجا ازآن استفاده عمومی نشود تا این که خدای ناخواسته

  . مراحل مخلتف ازآن استفاده کرد صورت ادامه اسارت وآزاد نشدن در در

 وقت بود که وارد به اردوگاه صلاح الدین آوردند دیر رومادیه حرکت دادند و شب ما را از یادم نیست درچه ساعتی از 

ن اردوگاه بود که باحاج آقا ابوترابی ملاقات کردیم این اردوگاه اشتباه نکنم ظاهرا درهما اردوگاه صلاح الدین شدیم اگر

قسمت دیگرآن اسرایی که به سازمان  در اسرای ایرانی نگه داری می کردند و یک قسمت آن از قسمت داشت که در دو

درآن جا نگهداری  داشته بودند ( درخواست جدائی ازسازمان منافقین را111) زمان قبول قطنامه در منافقین پیوسته بودند و

که درآسایشگاهی  نیست  یادم. را با وارد شدن به اردوگاه بین آسایشگاه ها تقسیم کردند گروه تقربیاً سی نفره ما. می شدند

ذاشته پشت سرگ شب نیمه ها ی خود را. اوملاقات کردم که حاج آقا بودند تقسیم شدم و یا این که درمحوطه اردوگاه با

اه انتقال اردوگ از  را اسراء دیگر به طورخیلی عجیب غریب حاج آقا وچند تن از شد و سایشگاه بازبود که ناگهان درب آ

 حیاط اردوگاه ایستاده بودیم چیزی که خیلی برایم جالب و دوستان در حالی که با چند تن از در فردادی آن روز. دادند

ا سرعت جلوآمد زعراقی بباگشته بود نزد ما آمد ناگهان سرسازمان منافقین بر اسرائی که از قابل توجه بود این که یکی از

تولیاقت و دوستان وآشنایان ابوترابی هستند این جا نمان اینان از ) ماندن پیش ما منع کرد وگفت : لحنی خاص از با را او و

این  و خودشان فرستاد به قسمت ما جدا کرد ( و را از بصورت خیلی حقیرانه او و را نداری زودباش ازآنها جدا شو این ها



مجذوب خود  ار حتی عراقی ها دلپسند خود خوش و رفتار و که باگفتاربزرگواری مرحوم ابوترابی بود گی وگویای بزر

درآن نگهداری می کردند  ایرانی را الاثر ما را به اردوگاه کوچکی که قبلاً اسرای مفقود چند روز بعد از. کرده بود

دفاتردرمانگاه  ی ازیک بهداشت داشت که من به درمانگاه کوچکی که داشت رفتم و مکانات ونظرا وشرایط بسیارضعیفی از

ه درآن بود شده بودند ک درد آور یا جرب که نوعی بیماری پوستی خطرناک و "گال"را خواندم اکثراً مبتلا به بیماری 

 . دفترثبت شده بود

ان کویتی را دیدم که مشخص بود که بعد ازجا به جائی اسرای دریکی ازآسایشگاه های آن جا هم لباس های سرباز       

 . این محل نگه داری کرده بودند ایرانی اسرای کویتی را در

ون تعدادی سخت وجان فرسا بود چ بردیم که بسیار این اردوگاه بسر پیش منافقین در روزی با اسرای بازگشته از چند     

عایت ر بندی نبودند نجس وپاک را و هیچ قید در ین واسلام عقیده ای نداشتند واسرای قدیمی بودند که به د آن ها از از

سخت  شرایط خیلی ، می کردند بدل رد و حرفهای رکیک زیادی به هم دیگر و می کردند دعوا یکدیگر با نمی کردند

ای عراقی به نام اق یگردوستان د برای ما غیرمنتظره بود لذا توسط یکی از آن جوَ بود که تحمل در قابل تصور غیر و

صحبت شد تا درخواست ملاقات فرمانده اردوگاه را کردیم وبه ایشان گفتیم ما هرجرمی که داریم آماده محاکمه شدن 

با  و اظهاربی اطلاعی نمود ایشان ازموضوع ادغام ما با این افراد. این افراد را نداریم هستیم ولی دیگرطاقت ماندن کنار

که درطول این نقل وانتقالات ما . بعد ما را ازآن ها جدا کردند وبه تکریت انتقال دادند داد روز پیگیری های که انجام

ضعف قوای جسمی ما به تحلیل می رفت وقبل ازآن هم درشرایط خیلی بدی  هیچ آب وغذائی دریافت نکرده بودیم واز

 . قرارگرفته بودیم که با هیچ زبانی نمی شود آن را بازگوکرد

 عویض اسراء بودعراقی که مسئول ت اتوبوس پیاده می شدیم که با افسر داشتیم از تکریت رسیدیم شب شده بودوقتی به 

قول مساعد داد که به زودی وسیله آزادی ما را فراهم خواهد  ما استقبال کرد و وگشاده از روی باز ایشان با، شدیم روبرو

 وضعیت روزی است که در غذا نخوده ایم وچند امروز د گفت ما دی او را از بچه ها که این گونه برخورد کرد یکی از

گفت ما را داخل آسایشگاه فرستاد و ابرای ما تهیه کند و غذ و نامناسبی قرارداریم ایشان به سربازعراقی دستورداد برود

 . مآسایشگاه رفتیما باخوشحالی به درون ، فردا صلیب سرخ برای ثبت نام واعزام شما به اردوگاه می آید . . . انشاا

 ازچه ها ب که یکی از قسمتی ازکتاب نهج البلاغه را لحظه ای داخل باش ناگهان سربازعراقی داخل شد و پس از

به  و ازآتش بس صلیب سرخ برای ما آورده بود اسارت یعنی بعد اواخر چه در به یادگاری برداشته بود اردوگاه دیگر

 زیاد ا اصرارازآن استفاده کنند ب همگی بتوانند تا چک تری تبدیل کرده بودندآن را به قسمت های کو علت کمبود اسراء

شما به ایران برمی گردید ومی توانید این  ) با گفته: خود تاکید می کرد که  بدهد و خواهش کرد که آن را به اواو از
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 کرکرد وبا خوشحالی تش او داد و او به ا ممنوعیت داریم ( دوستم کتاب رااین ج کتاب را تهیه واستفاده کنید ولی ما در

 . رفت

 قوی نمودن اراده 

 همت عادت های آن اراده قوی و و، هوس های نفس گرسنگی دادن به نفس کمک خوبی است برای شکستن هوا و     

شتن همت دا ، مهمی درکسب موفقیت های مردان بزرگ است برای رسیدن به قله های موفقیت وترقی عامل بسیار، عالی

دی به اینفس انسان میل ز. انسان داردی  اراده وهمت  ، سهم بسزائی درتقویت، گرسنگی دادن. والا شرط اساسی است

ای نفس برخواسته هبا گرسنگی . عیش ونوش دارد واین ها عوامل تضعیف همت واراده انسان هستند ، لذت طلبی، راحتی

رقی راه را برای پیمودن پله های ت عی به راحت طلبی نفس داده ویا افراد می توانند پاسخ قاط فرد و غلبه حاصل می شود

 . هموارسازند

 خاطره ای ازسنگرهای بی نشان جبهه ها

شاید باورنکنید که اکثرعملیات ها به صورت معجزه آسا انجام می . حال وهوای عجیبی داشت درجبهه ها آن روزها    

بسیجیان جان برکف که بدون هیچ چشم داشتی به جبهه این ، واناننوجخلوص نییت رزمندگان علی الخصوص . گرفت

            ادی هیچگاه از را حسن نییت صادقانه ای که داشتند بی ریائی و پاکی و با آن سن وسالی که حاکی از می آمدند و

 جهادهت احیای اسلام وجخویش مظلومانه جان خود را به فرمان رهبرعظیم الَشان  نمی برم !!! که مشتاقانه وبا آن نگاه های

اشک  رمی گفتی چقد اعماق وجود الله اکبر چون که وقتی از   :نمی برم ازیاد را آن روزها . می کردند فی سبیل الله فدا

به عج( ) مهدی یاع( ) ع(یاابوالفضل) س( یا حسین) وقتی صدای یا فاطمة الزهراء. ازچشمان این ایثارگران جاری می شد

د که ساعتها گریه می کردند وچنُان نگاه می کردن تا هقِ قاختند وهِدمی ان به زیر سر چگونه بی اختیار رسید میگوششان 

 جبهه ها .خواهند گشتکه به بهشت باز پایید دیری نخواهد و اند مدهآبهشت  جوانان معصوم ازنو انگاراین بی گناهان و

می گرفتی  وشغدرآ را یکدیگر به هم می رسیدی و می کههنگا. هوای معنوی عجیبی داشت حال و ، درآن روزها

ه خود ب چنُان قلب انسان آرام می گرفت که تا به حال همچنین صحنه ای را می گرفتی و دنیائی ازآرامش قرار انگارکه در

ه که دست ار (. . . و اشوراع زیارت وتوسل ، ندبه، کمیل ) که هنگام برپائی دعاهای یادم می آید. دید نخواهدو ندیده

ی چه معرفت زمزمه می کردند که معنویتی و خدای خود رزمندگان با سنگرها انفرادی در بعضاً گروهی ویا  جمعی و

 ی آنهاگفت:همگ می توان حد ی که بدون اغراق تا اثرگذاشته بود، شاناعماق وجود تامعنویت  و این معرفت که، داشت



شت د یک شب که در. می کرد شب های رزمندگان معجزه ها عاها ونمازِبرپائی د اکثراً. وبوی بهشت می دادند بهشتی

د داشت ودعاها وجو یومیه وای برپائی نمازهای جماعت رفرصت زیادی ب و بودیم زبیدات مستقر، شرهانی آزادگان منطقه

به  همه چیز و جاهمه  از بی خبر با خستگی و که صورت گرفته بود یماموریت هایپایان  در و شبانه رزم برپائی از پس

توجه م حال دیدبانی اطرافم بودم بی اختیار در و ته بودمسنش روی خاک ریزها که درتم درعالم خواب همینطوررفخواب 

لت عجیبی به من اعالم خواب سلام دادم وح در، پرچم بدست نمایان شدند روی خاک ریزها بر شدم که سه اسب سوار

دم که می نگریستم مشاهده کر اهمان حالت خواب همین طورکه به آنه بکنم درکه نمی توانستم حرکتی ، دست داده بود

آنها هم رکه نفردیگ دو و بدست گرفته بود  رنگی هم پرچم سبز و روی شانهای خود دارد رنگی بر یکی ازآنها شال سبز

 مانم یکی ازی به گشناسائی کنم ول را سید بودند یکی ازآنها پرچم مشکی رنگی بدست داشت که من نتوانستم آنها

. ه بودیامام رحمتة الله عل مسومی به گمان د ووب ع() دیگری حضرت ابوالفضل العباس و ع() عبدالحسین آنهاحضرت ابا

 ار وخوشحال بودم یکی ازآنها به من گفت: که ما به شما نزدیک هستیم وصدای شما همین طورکه درعالم خواب شاد

را  ماش می زنید صدا را زمانی که ما وهیچگاه تا شما وبه کمک شما می آییم یاور و همیشه ودرهمه حال یار شنویم و می

رلحظه ه حرکت اسب ها با نگاه می کردند اطراف را دیدن می کردند و جبهه ها از همینطورکه داشتند تنها نمی گذاریم و

نزدیک ، دمش خواب بیدار از. ببینم را نتوانستم آنها دیگر من و شدند منطقه دور که از جائی می شد تا ترحرکتشان تند

درعالم خواب دیده بودم  ی منطقه درآن حالی که آنها راروی خاک ریزها وتپه ها مدتها در تا دباورکنی. اذان صبح بود

 ارتاس از ماه گذشت چند نها می گشتم تا این که آماده عملیات شدیم وپس ازعملیات بنده زخمی شدم وپس ازآبدنبال 

 بیتی ازخیام همگی شما ودرپایان با. ( درعالم خواب دیدم 13 ) آسایشگاه در و اردوگاه عنبر را دربزرگوران  آنمجدداً 

 . را به خداوند منّان می سپارم

 اسرارازل را نه تودانی ونه من                                  

 این حرف معما نه توخوانی ونه من                                                                                 

 توگوی من وهست از پس پرده گفته                                

  چون پرده برافتد نه تومانی ونه من                                                                                     

 

                                                                **************** 
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 پس ازعملیاتفرزندش شدن  نقل قول پدردرباره مفقود    

 استراحت چون از وزر دو پس از و به اصفهان آمد( 51/1/5335) درتاریخ حضورداشت پس ازمدتی که درجبهه محمود

پس . اعزام شدبه خدمت سربازی  به حوزه نظام وظیفه معرفی کرده ودفترچه آماده به خدمت گرفته بود را قبل خود

 به جنوب کشور مجدداً تقسیم و ع() شهداءلحمزه سیدا (15) لشکر در( تهران 63) پادگان در سپری شدن دوره آموزشیاز

به جبهه  ازخانواده وبستگان مجدداً بازدید و دید روز چند پس از ه مرخصی آمد وب بار که دراین مدت دو . اعزام شد

 احوال پرسی و نهره به چهره شدچ پس از. صی آمدخبه مر ماه خدمت سربازیهشت  پس ازآخرین باری که . بازگشت

دستهایش  پاتک های دشمن متوجه شدیم که احوال جبهه های جنگ وچگونگی عملیات ها و اوضاع و از تعریفو

ارت جستجوشدیم گفت: حر رنگ قرمزی به حالت پوست پوستی شده به خود گرفته است علت را مقداری سوخته و

 از درپی قبل ورهای پینما و طرف دیگر حرارت آتش گلوله های دشمن وخودی از یک طرف و گرمای خوزستان از

اده روغن آم با مادرش خواست حناء  .عی نداردمان دستها شده است و نوآماده باش باعث سوختگی وکبود شدعملیات 

یرآتش ز بدنهای آنها شهید می شوند و برادران ما درجبهه های نبرد وگفت: قبول نکرد او روی دستهایش بگذارد و کند

م دستهای ن نمی گذارمبگذارم نه  ءروی دستهایم حنا من این جا درعملیات های دشمن وخودی قطعه قطعه می شود و

گردم وآماده عملیات  جبهه باز من می خواهم سریع به و دیگرقراراست عملیات شود زرو گذاری چون چندب ءحنامرا

ه مادرش عالم خواب بودک در شب با توجه به خستگی وطی مسافت زیاد. چیزی نگفتند دیگر و همه ساکت شدند، شوم

 ارشدازخواب بیدناگهان  ودستهای اوگذاشت روی پاهاصدائی  و آماده کرده وبا احتیاط کامل وبی هیچ سرءمقداری حنا

 خصی اوتمر دوسه روز. به من کاری نداشته باش را نکن و ارنگفتم این ک کنی مگری وگفت: این چکاری است که م

صبرکن  :گفتم من به او آماده حرکت شود تا پوشید هایش را سلبا، صرف شدناهار، به اتفاق هم اقامه نماز از بعد، مام شد

وشید وسریع پ شدم نمی دانم چطوری پوتین هایش را برسانم ومشغول نماز با ماشین به گاراژ را تو عصر اقامه نمازاز بعد تا

اه برسانم هرچه به اطراف نگ را او روشن کنم و رفتم که ماشین رابیرون منزل  فوری از نماز از من بعد، منزل خارج شد از

 . یا حدود هشت سال طول کشیدمحمود نبودآن رفتن بود که تقرب کردم اثری از

رفت  هوغیره به جبه افرادی که درآن لشکر و هلال احمر و طریق لشکر مرتب از و اوخبری نداشتیم ماهی گذشت از چند

 . نمی شد یچ خبری دستگیرماهپرس وجومی کردیم ولی متاسفانه  را اووآمد می کردند چگونگی احوال 

 روز، بهه شومعازم ج دقیقتراطلاعات  و که من برای شناسائی او این نتیجه رسیدیم به و تا اینکه درخانواده صحبت شد     

صبح  و ردمحرکت کبه سمت اهواز اتوبوس با ظهر از بعد وساعت دو  مسافربری رفته وبلیطی تهیه نمودم گاراژبه  بعد



مشغول  یتعمیرگاه در ه راهی خرمشهردیگرم به نام ابراهیم درس چون پسراتوبوس پیاده شدم و رسیدم از بعد به اهواز روز

فرزندم ابراهیم  تعمیرگاه پیگیر  نگهبان احوال پرسی با تاکسی به تعمیرگاه رسانیدم پس از سریع با خدمت بود خودم را

وساعتی  شد عازم اصفهان و مرخصی گرفته به اینجا شما ورود ابراهیم پسرشما لحظاتی قبل از نگهبان به من گفت:. شدم

عجله خودم  با .حرکت نکرده باشد هنوز احتمالاً ، برسانید سریع به او تعمیرگاه خارج شده است خودتان را از نیسیت که

 خوشبختانه آنروز .به اتفاق به تعمیرگاه برگشتیم کردم و پیدا درآنجا فرزندم ابراهیم را و یدمنمسافربری رسا به گاراژ را

هم به  ما وندخط مقدم( ش) مینی بوس عازم منطقه جنگی با اتفاق یکدیگر به برادران تعمیرگاه می خواستند و جمعه بود

نگام ه و برادرم نصراله که راننده اتوبوس بود خرمشهر اهواز بین راه برسیم در به منطقه حرکت کردیم تا همراهی آنها

انکرآبی که آن موقع ت. قی دیدیماتفا را او که آنروز، جبهه می بردتوسط اتوبوس به  را به جبهه آنهانیروهای سپاه  اعزام

  گفت:، ووگفت وگ احوال پرسی پس از. تامین کند هاسنگر در رزمندگاه را تا آب شرب مورد نیاز تحویل گرفته بود

بدست  اواز تا خبری، جوکنم دوستان محمود پرس و و لشکر از و  به منطقه بروم می خواهم برادرکجا آمده ای من گفتم :

انه به منطقه فرستاده ام ولی متاسف اطلاع ازمحمود برایچند روزی  جیپ یک خودرو با را سرباز من دو برادر گفت: . آورم

ازآنها خداحافظی کرده وبه سمت خرمشهرحرکت کردیم چون  ما های زیادگفتگو از بعد. هیچ خبری ازاودردست نیست

خانه  ،مغازه ها، تمام ساختمانها. دیده باشم را ه چشم خودآنجانگذشته بود خواستم به دید آزادی خرمشهر که چیزی از

نه اخ وهیچ نها تخریب شده بودندآسوارخ سوراخ و اکثر گلوله بارانهای  دشمن ویران و های مردم بی گناه وپناه از

روی  جای فشنگ ومغازه ها سوراخ سوراخ و اثاثیه منزل ها طرفی تمامی اسباب و خورد از ای سالم به چشم نمی وکاشانه

مسجد  تنها قسمتی از . مدرسه ها ادارات وساختمانهای دولتی وشخصی همگی خراب شده بودند، ا دیده می شدآنه

یرگاه با مینی بوس دوباره به تعم محله ها آنجا را ترک کردیم و پس ازگشتی کوتاه به اطراف و. خرمشهرسالم مانده بود

دشت  در درآن خدمت می کرد ری که محمودگچون لش یمبه اتفاق فرزندم به اندیمشک حرکت کرد بعد روز. بازگشتیم

به من  ن منطقه رسیدیمآاینکه به  از پس. بین عراق وایران مستقر بود، تپه های زبیدات، منطقه مرزی شرهانی آزادگان

م مثل ه متاسفانه ما  کردم که آنها هم گفتند:جو پرس و وضعیت محمود از رجوع کردم وخودم شخصاً رگمسئولین لش

یرآتش ز منطقه جسد او یا اینکه در بین رفته و از شده و پودر نآتش دشمدست نداریم که آیا زیر در او ا هیچ خبری ازشم

 از پس. دست نداریم هیچ اطلاعی در به اسارت گرفته اند را او مجروح شده و، یا یا اینکه سالم و دشمن مانده باشد و

 بر سوار دبع روز. برگشتیم شب هنگام به سمت اهواز وب آفتاب وبدون هیچ خبری غر دست خالی و جو ساعتی پرس و

که  غازه دارهام اینکه با تاکسی روانه منزل شدم درکوچه به دوستان وآشنایان و پس از. به اصفهان برگشتم واتوبوس 

 فرزندت محمود چه خبرآورده ای !!! گفتند از مقدم خیر احوال پرسی و از رسیدم بعد
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الی دست خ نکردم و پیدا او متاسفانه هیچ اطلاعی از منطقه جنگی به جستجوی او بودم و زی درمن چند رو  گفتم:

شیون  صدای گریه و، دیدند دیگرمن طاقت نیاوردم درآن موقع همه زدند زیرگریه به منزل که رسیدم وحال مرا، برگشتم

م غودل تسلی حاضرین در مامحل رفت وآمد منزل مدتیو دوستان وآشنایان مطلع شدند همه همسایگان وخانه بلند شد از

 و سرگذشت رفتن به جبهه از و مراجعه نمودم باره من به حلال احمر دو گذشت این ماجراپس از. اندوه گذشت ماتم وو

س ناشنا جسد شهدایدرتهران جائی است که  آنها درجواب من گفتند:. بازگشت به اصفهان را برای آنها شرح دادم

بزنید تا  سری بین شهداء که شناسائی نشده اند در و می توانید به آنجا بروید امکان دارد اگر ی شودهداری مگدرآنجا ن

پسردائی  دیگرم حسن و به اتفاق برادر گرفتم و نظررا درس محل موردآ. یا خیر می کنیدرا پیدا بین آنها او در ببینید

رد عدد س ردیم که دوکبعد به محل مربوطه مراجعه  زعازم تهران شدیم صبح رو نفری شبانه چهار وپسرخاله ام محمد

چه  ) شناسائی فرزندم مشغول شدم بین آنها به گشت و در، خانه که محل نگه داری شهداء بود را به من معرفی کردند

عضای دیگرا وم ویا شک یا پوست صورت آنها سوخته و قابل شناسائی نبودند بدن نداشتند و در (که یا سر جوانهائی را دیدم

من به ، نآمدیم بیرو، ن ندارنددب پا وغیره در نها مثل دست وآبدن  تی ازمیا قس و دوه بدشه پاروپاره آنها شکافته بدن 

. او پیدا نکردم اثری از چکه متاسفانه هی دقت بیشتری جستجو کنم دیگرخودم با شما صبرکنید تا یک بار: همراهانم گفتم

به حق چهارده  و ع() شهداء کربلای عاشورای امام حسینوهم به بزرگواری خودش وند جلّ جلاله می خوااخد تنها از

های  منظره این مصیبت و و  نبیند  می دهم که هیچ کس آن صحنه ها را شفیع قرار خودش را قسم می دهم و ع() معصوم

 . یمشتا را ترک کردیم و به اصفهان بازگاتفاق همراهان آنج نصیب کسی نکند سپس به  دل خراش را

ع به منزل اطلا هلال احمر از اندوه گذشت تا اینکه یک روز غم و همراه باانتظار به حالت چشم براهی و چند ماهی دیگر

من  به لودی راآشده خون  احمرآنها کارت شناسائی لرجوع به حلا امکان دارد به آنجا رجوع کنم پس از که اگر دادند

 پسرم است با امضای خود و من ملاحظه کردم دیدم خط  نیست؟ محمود ماش این مشخصات فرزند که آیا نشان دادند

 م وبه منزل بازگشت گرفتم و کارت را. عراق فرستاده است کشور طریق صلیب سرخ از ( که از3136) اسارتشماره 

رخ سطریق صلیب  از و می باشد عراق اسیر درکشور مطلع نمودم که فرزندم مجروح و وهمسایگان را همگی بستگان

رخ یب سصل ماه یک بارنامه ای از این واقعه هرچند از بعد. فامیل برای ما ارسال کرده است، کارتی حاوی آدرس واسم

  .می فرستادیم و می نوشتیم جواب او در خطی را ندچ سپس ما و نوشته بود نامه را او به ما می رسید که مقداری از



صرف کنیم فرزندکوچکم می گفت  استیم سفره پهن کنیم وغذاوسالها گذشت هرشب که می خو دراین مدت ماه ها

این  صحبت با ین سفره غذا  استراحت دارد؟ا مکانی برای خوابیدن و یا و بخورد شام دارد مامان آیا دادش محمود، بابا

 .  ندخوردن غذاخوداری می کرد خانواده از افراد و ناراحتی تبدیل می شد و شیون بچه چهارساله به گریه و دختر

شب ) چه گذشتی به قول معروف . کردیم نزدیک به هشت سال را سپری تقربیا وسالها گذشت تا اه هام و روزها و شب ها

 سمورگذشت ولب تنور گذشت(

به مهین خویش  و ماه آزاد مرداد( 13) در که اسراء پس ازگذشت دوسال ازآتش بس اعلام کردند (5331) درمردادماه    

 محله ها نشاط تازگی به ملت ایران و روستاها و شهرها و وچراغانی در شنشادی وج، طی این خبر. خواهند گشت باز

 .چشم براهی نزدیک شد و نصرت زده شد د چراغانی وطاقوخانواده آزاداده ای ب هرکجا و بخشیدخانواده های آزادگان 

ن م می کردکه فرزند ادامه پیدا وتا آخر غازموصل یک آ از تعویض اسراء اطلاعیه ای که اعلام کردند قرارمعلوم در از

 روز تفه یست وبمتاسفانه . می شدند که می باسست آزاد دواولین گروهی می ب از موصل یک و اسراءجزء  محمود نیز

وچه آنهائی که دارای شماره  نددوب آنهائی که مفقوداکثریت خانواده های اسراء چه از می گذشت و تعویض اسراء از

ما به خانواده هرآزاده ای برای چشم  ! و!!الا محمود ، گشتندمی  خانواده هایشان باز و شورکبه  و آزاد ودندصلیب سرخ ب

رگروه های د یا اینکه می گفتند ما نمی شناسیم و  می گفتند: فرزندم می گرفتم یا سراغ از روشنی مراجعه می نمودیم و

  راهما چشم ب هنوز آزادی اسراء بیست وهفت روز ه پس ازاسفانولی مت. به وطن بازخواهد گشت و به زودی آزادبعدی 

صبح  افامیل ت همسایگان و پرچم زده بودیم هرشب بستگان و چراغانی و منزل را واین که کوچه  از و. فرزندمان بودیم

که م کرداعلا ( رادیو51/3/5331) روز اینکه عص م تایتلویزیون می داد اخبار و می نشتیم وگوش به رادیو درکوچه

اختلاف اعلام  سی هزار گشت البته شماره اسارت بابه وطن بازخواهد  (33136) رضا با شماره زندرف عباس پور محمود

سالها  پس از دیدارها و قرنطیه بسرآمد روز (3) سپری شدن پس از شد ولی مشخصات صحیح بود به هرحال مدت انتظار

به منزل  ربا دست پ شاید به فردوگاه مراجعه می کردیم تا روزها ما شترالبته طی این معاوضه بی. روشن گردید انتظار

رجوع به فردوگاه به اتفاق  پس از (15/3/5331) اینکه درتاریخ دست خالی به منزل می آمدیم تا بابرگردیم ولی متاسفانه 

پس  آویزان ووبه گردن ا بستگان وهمسایگان وطبق لیستی که اعلام کرده بودند فرزندم ازهواپیما پیاده وشاخه گلی

 تیمهمراهی می کردند به منزل بازگش را که ما بدرقه وهمراهی همه کسانی با روشن و به یکدیگردیده ها  پدر ازسجده شکر

ه حالت تا اینکه کم کم رفت وآمد ها تمام شد ومنزل ب بستگان برقراربود وشادی وشادمانی یکی دوهفته بین همسایگان و

دوگاهی اعلام آزادی اسراء ما جزء اولین ار پس از فرزندم می گفت: هم به صحبت بنشینیم انستیم باعادی برگشت وما تو

 عراق آمد و افسر بعث اردوگاه بود دوم که نوبت طرف دیگر تعویض می شدیم ولی متاسفانه روزبودیم که می بایست 

 عده ای که پشت شده بودند و راء که سواراس اتوبوس می شدم جلوی چشم عده ای از فاصله ای که من داشتم سوار در
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شما بیمارهستی  هواپیما به ایران بفرستیم چون مرا پیاده کرد وگفت: شما را باید با شوند سوار تا سرم به نوبت ایستاده بودند

طول  روز فته که این ماجرا بیست و طریق هواپیما به ایران فرستاده شوند از که باید هستند مثل شما نیز عده ای دیگر و

 اردوگاه شماره یازده تکریت مسئول تعویض به آن اردوگاه تبعید می شدیم تا اینکه در این اردوگاه از روز ره کشید و

اجرا قسم شنیدن م زا بعد و شوکه می شودمی بیند و را اوبود یک بنام سرگرد علی  اسراء که همان فرمانده اردوگاه شماره

 ن بازبه ایرا تا تحویل صلیب سرخ خواهم داد راشما  وشخصاً به اردوگاه خواهم آمدمی کندکه من خودم فردا صبح  یاد

تا پایان مراحل کارهای اداری وثبت  و شد نیز ین طورمه را خواهم کرد و ناموسم این کار قسم یاد کرد که به و گرداند

 ادن دست وبا تکان د سحرکت اتوبو با اتوبوس مرا بدرقه نمود و شدن بر هنگام سوار تا همراهی و صلیب سرخ مرادفاتر

 . به آغوش گرم مهین اسلامی بازگشتیم احترام ازهم جدا شدیم و تعظیم و
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